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امن اتلی و در ره وا دان بر ست 
دی کنرزکان هراد بترا دترایان سین سح هی تو یلد 


اگو «فنح» 9 شر کاء (« مه ۵ میدان» 9 یمشاه ۰۰ 
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باز عده‌ای از مالکان باند های میهنفروش بنیادگرا و شرکاء به 
مقتضای منافع شان, بدنبال سراب اتحاد «قیادی» های مزدور شان به 
نگ و دو افتبده اند ثا این جنایتکاران را در یک آخور بسته و به این 
ثرتیب دولتی مطلوب را که بتواند منافع همه‌ی شان را با «آرامش» و 
بطور همزمان تأمین نماید. بمیان آورند. اگر مداخله در افغانستان و 
توهین ملت ما است همین است که از پا کستان و ایران می‌بينيم. این 
دو دولت ارتجاعی از خاینان و جنایتکارانی مشهور مثل گلبدین: 
دوستم, لفرایی و غیره بعنوان «اشخاص مهم» و «رهبران افغانستان» 
استقبال می‌کنند تا سلطه‌ی پر خون و خیانت آنان را بر سلت 
زجردیده‌ی سا تداوم بخشند. 

ولی نیاز کشور خرابه شده و 
مردم در خون تپیده‌ی ما چیست؟ 
آبا نبودن دولت آن خلاء تعیین 
ک‌تننده است شه باید از میان 
برداشته شود؟ خبر. مسئله این 
نیت منعلته موف ها ایتتست 
که چگرنه دول و با چه ترکیبی 
باید جای ملوک‌الطوایفی خونریز 
کنونی را بگیرد. پس آگر خاینان 
حاکم احپاناً به توافقی برسند و 
دولتی بسازند. نان و سرپناه و آزادی به ارمغان تیاورده و آلام‌جانسوز 
مردم ما هرگز پایان نخواهد گرفت بلکه برعکس جنایات سخت‌تر و 
تازه‌ای را از سری جلادانی متحد. تجربه خواهند کرد. با انهمه خون 
و جنایتی که از گرگان متفرق اخوانی و زخم خورده از یکدیگر شان 
دیددايم, می‌توان حدس زد که وفتی اینها ماشین خیانت و تبهکاری و 
بی‌نامو سی را «برادرانه» و مشترکاً به حرکت درآورند. روزگار 
افغانستان و ملت سا چه خواضد شد. 

ولی آپا اساسا پنیادگرایان سگ و پشک شده را باداران خواهند 
توانست دور استخوان دولت گرد آورند؟ 

بهیچوجه. در شرایط حاضر که نیروی پراقتدار دموکراسی‌خواه 
هنوز عرض وجود نکرده, تضاد های داره های جهادی با یکدیگر و 
تضاد های آشکار و نهان داخلی هر یک, مانع اصلی اتحاد رهزنان 
پشمار می‌رود. از حانب دیگر همه می‌دانند که اين باند ها تسوسط 
صاحبان هندی. پا کستانی, ایرانی. ازبکستانی, عربی, امریکاپی: 
و فرانسری خویش بمیان آمده با تقویت گردیده و به غرصه 
سگ‌جنگی ها گسیل شدهاند. بدینترتیب. تصادم منافع دولتهای بالا 


تلاش شدید برای صلع در اقفانستان 





عامل دیگریست که از یکدست شدن خاینان جهادی جلو می‌گیرد. 

عهد های قرآنی و عهد شکنی های جهادی فراران قبلی بین آنان 
حتی در خانه کعبه و در حضور مالکان شان. همه گواه آنست که در 
آینده هم نمی‌تواند معجزه‌ای رخ بدهد و آشتی‌ای پایدار در مین این 
دست‌نشاندقان خاین و ایجاد درلتی مرکزی را شاهد باشیم که مردم 
را پنام «شریعت» و «قائون» و «فضای جهادی؛ با پنبه حلال کند. 

پس اگر مسئله‌ایکه باید حل شود نه تشکیل دولت بلکه ماهیت 
اجزای متشکله آن می‌باشد, درآنصورت هم نتیجه بلافصل این 
دویدن‌ها. تشکیل جلسات اسلام آباد وتهران و ریاض وغیره دور 

7 زدنهای بی‌حاضل در دابره‌ای 

شیطانی آزموده شده‌است: که از 
هر سو گْز شود باز به همان 
«برادران» قاتل ازنوع گسلسدین: 
ریسانی, خسلیلی و شیره ختم 
می‌شود. هرچند دوستی می‌گفت 
که این دایره شیطانی نیست 
بلکه سرپرستان بنیادگرایان 
سی‌خواهند یک یک ایتان را 
روی کلکهای خود بچرخانند 
۰ ویچرخانند تا روی آنی که 
جان‌سختی بیشتری به خرج می‌دهد و از مدار خارج نشود تکیه کنند. 

خلاصه. هیاهوی پر طمطراق «صلح» دشمنان در این اواخر سال 
۴ نه فقط خاتمه سگ‌جنگی ها را در پی تخواهد داشت بلکه 
چنانچه بارها در گذشته دیده‌ايم. آسادگی گرفتن برای دریدن 
هرچه بیشتر همدیگر به منظور غصب بلامنازع يا حداکثر قدرت 
سیاسی می‌باشد. 

قاطبه مردم ما که طی چهار سال اخیر سیاهترین عذابها را 
کشیده اند. جز به محاکمه و مجازات صحرایی سران و مسئولان مهم 
باندهای مختلف اخوانی: به چیز دیگری قانم نخواهند بود. و 
بنابرین خرکت هاپی را که نه در حهت دور انداختن رهزنان خاین 
بلکه مهدوف به مصالحه بین آنان باشد. فقط خیانت به خود و 
اثغانستان خراهند دانست و بس. 

بر ثیروهای طرفدار آزادی و دموکراسی کشور است که ضمن 
انشای توطثه های «صلح» از سوی میهنفروشان اخوانی, صفوف خود 
را فشرده‌تر ساخته و برای نبرد های قاطع علیه بنیادگرایان 
تدارک ببینند, | 


۵ اخوان خاین و تازه‌ترین نمایشات (صلح) ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
گزارشهایی از اعمال غداران جانیان و متجاوزان جهادی و بنیادگرا. 
۵ تویسنده و شاعر پوشالی که حالا خود را به اخوان عرضه می دارد ۷۰.۰.۰۰۰۰.۰۰ 
د انغانستان د جگری تر تبولو لوی خاین» ضیاالحق که قاضی حسین ؟۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰ 
اگر «فتح» وشرکاء «مرد میدانْ) را پیننك.. ۰۰۰.۰ ۰۰:۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰۰ 
رن 
۵ انفلاق حهادی در حباب (شخصیت اسماعیل خال! :۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
اشان عریف «سفیر) جهادی به لته با گ تب یل شم میم ۱۴ 
آمنه افضلی و قدریه یزدان پرست. بمثابه کنیزکان خانه‌زاد 

بنیادگرایان خاین سخن می‌گویه :۰۰۰۰۰۰ ۱۵ 
* دیگران هم به روی آمنه افضلی و قدریه یزدان پرست سیلی میزنند ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰ 
۵ امیر انتظام: «زه له هیچا خخه پخسنه نه غوار ۰۰۰۰۰6 ۱۸۰۰۰۰۰۰:۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
9 فاطمه گیلانی بار دیگر در بزابر بنیادگرایان خاین جبین می ساید. ۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
9 امریکا به کوم ای کی دیکتا توران روژی :۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
۵ نا خواهان استقلال کامل کشمیر هستیع ۰۰۰۰۰۰۰۰۰4 :۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۵ 
در ستحوی اخارافت) و اطهار ۲۶۱۱۰ 
9 کچری قروتی بوگرفته بنام «شورای دموکراسی برای افغانستان1 ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
8 شمکی کت ‌طالان مقایل زنات هی ی رو ۲۷۸۰ 
9 زنان» ستمکش ترین قربانبان خاموش فاجعه افغافستان :۰ :۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
9 محقق با کستانی و بنیادگرایان خاین افغافی ۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
۵ «باچا گردشی» د جهادیانو له نظره :هدیم ۳۲ 
یاسخی به «هفته نامه کابل» خادی -جهادی .هیدهم ۳۲ 
8 پیام زن و خوانندگان دمم اه ده ی ره ی ۱ 
۵ ات‌خاهدال ؟ ها قاتلان ار او و هه مه و 06۵0۳ 
ی را درم مت 0 
9 انیکاس فعالیتهای «جمعیت‌انقلابی زنانافغانستان»در مطبوعات پا کستان۷۸۰۰.۰ 
9 خنجری بر حنجره‌ی دژخیمان و ... 
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در ماه اسد ۱۳۷۴ از چاهی که در ساحه «پرورشگاه وطن» مقاپل 
سفارت روسیه قرار داشت. چهار جسد توسط اهالی محل کشف گردید که 
از آن جمله دو جسد بکلی پوسیده شده و هویت شان قابل شناخت نبود. 
آنان در مان حا کمیت گروپ مزاری در آن ساحه به قتل رسیده بودند, ولی 
دو جسد دیگر که تازه بنظر می‌رسیدند به ملیت هزاره تعلق داشتند. که بعد 
از پورش شورای نظار کشته شده بردند. 





در ۲۷ اسد ۱۳۷۳ مسئولین حوزه سوم امنیتی کابل مر بوط گروپهای 
اکبری و اثوری از حرکت شیخ آصف, مردم جمال مینه و کار ته سخی را که 
در اثر جنگهای برادرانه‌ی «جهادی» مجبور به ترک خانه و کاشانه خویش 





جنرال عبدالرحمن دستور داد: «کایل بای بسوزد» و حال حتی او هم 


اگر زنده می بو د از آنچه برسر کابل آورده‌اند دجار و 


وت یت 0 


ا و متجاو ژ زان جهادی و ندرا 


سل ه بو دی ۳3 






حوت ۱۳۷۴ -فبروری ۱۹۹۶ ۳ 








تکیه خاند 0 
خواهش نمودند تا دوباره به منازل شان برگردند. اما مردم در مورد به 
سرقت رفتن اموال, کلکین ها و دروازه های مثازل خویش شکایت نموده 
گفتند که تا رقتی «پوسته های امنیتی» که به چرروچپاول مشغول اند, ساحه 
را ثرک ننمایند. امکان بازگشت به زندگی عادی مشکل است. تعدادی هم 
که پس از پافشاری زیاد «جهادی» ها جهت خپرگیری منازل شان رفتند با 
اذیت اراد مسلح همین انوری و اکبری مستقر در آن مناطق مواجه شدند. 
افراد مسلح گفتند: «اين ساحات را ما فتح نموده‌ايم شما حق ندارید در 
اینجا زندئی کنید.؛ 


پواب ردزنن شورای نار ردم 


به تاریخ ۱۹ اسد ۱۳۷۴ منطقه چارقلعه مربوط ناحیه دهم توسط 





شورای نظار تلاشی گردید تا از وجود انواع سلاح و مهمات پا کسازی شود. 
موقعیکه افرا. سلخ داغل متازل شدند. اثبیای لرکش:و قیمتی از قبیل 
تلویزیون, ویدیو. پول نقد و زیورات را سورد دستبرد قرار دادند. 
وقتی خبر به گوش به اصطلاح مسئولین رسانیده شد. آنان خود مردم را 
سورد اهائت قرار داده اشطار دادند که اینگونه اعمال ببد را 
به قوای امنپتی نسبت ندهند. 
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قرزیه - کابل 





در اثر پرتاب پم و راکت بی. اپم ۴۰ طالبان در 
عقرب ۱۳۷۴ تعداد بی‌شماری از اهالی شهر کابل شهید و 
مجروح گردیدند. در چهارم عقرب بم طالبان در قلعه 
موسی به تعمیری بزرگ چار طبقه‌ای اصایت نمود که در 
نتیجه. تعمبر کاملا تغریب و چند فامیل بهاجر که در آن 
1 ۱ سکونت داشستند همگی زیر سنگ و خشت دفسن 
۰ گردیدند. اجساد آنان بعد از سه روز توسط خویشاوندان 
حشت می‌شد. شان از زیر آوار کشیده شد. 


یام و 


در عقرب ۱۳۷۴ راکتی به منزل قدیر معلم نزدیک سینما آریوب 
اصابت نمود که منزل و دارایی‌اش را طعمه حربق نموده و فامیلش را 
در هوای ۳ تهابت سر ۵ کابل واداشت 


در پیش گیرد. 


تا برای سومین بار راد سهاجرت 





فرشته ۱٩‏ ساله: عایشه ۱۸ ساله و محبوبه ۱٩‏ ساله که جهت آمادگی 
برای امتحان کانکور در «کورس طلوع» واقع تایستی وات درس می‌شواندند 
در اثر اضابت راکت طالبان به تاریخ ۲۰ میزان ۱۳۷۳ بر روی سرک تایمنی 
تکه تکه شدند. 


(رمححصارارن هس مسلمان تسده 


«دولت اسلامی» چهار مضمون اسلام پنیادگرایی را به مضامین درسی 
در مکاتب اضاثه نموده و در پوهنتون کابل نیز سضمونی بنام شقافت 
اسلامی از صنف ال تا چهارم در تمام پوهنخی ها به شکل جبری و 
بدون پلان تدرپس می‌گردد. بخاطر گنجانیدن این مضمون. مضامین اساسی 
و مهم از پلان درسی حذف گردیده‌اند. استدلال آدمکشان پنیادگرا چنین 
است: «محضلان مسلمان نیستند از این طریق آنان را به اسلام آشنا و 
دعرت سی‌نساپيم.» 
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اسیران پیرلی خایتان وحدتی 


بتاریخ ۵ حمل ۱۳۷۴ دوازده بیرل که قسمت بالای آن ولدنگ شده و 
درهر کدام تنها سوراخ کوچکی برای داخل شدن هرا باز بود. توسط موتر 
لاری از تایمنی به دشت‌برچی انتقال 
ذاده می‌شد, در چار راهی دهمزنگ که 
موتر غرض تلاشی توقف داده شد از 
بیرلی صدا بلند می‌شود که: «از برای 
خدا آب بدهید که در گرفتم.» به 
تعقیب آن از تمام بیرل ها سروصدا 
بلند می‌شود. نقر موظف‌تلاشی که خود 
هم به وحشت افتیده بود افراد دیگر را 
به کمک می‌خواهد. در یور و چهار نفر 
دیگر واپسته به زب وحدت که 
می‌بینند محتوای بیرل شان اقشاء شده 
پا به فرار سی‌گذارند ولی توسط 














اف رآدپوسته دستگیر می‌شوند. موئرواسیران همرا‌با رحدتی‌ها به ریساست 
سوم امنیتی کابل انتقال داده می‌شوند. از این که آنان کیها بردند و به چه 
جبرم به بیرل ها انداخته شده بر دند: نت انستم اطلاعات مرثقی یدست آورم. 





بتار بخ ۲ حمل ۱۳۷۴ وقتی نواحی کارته‌سه. کارته‌چهار. پسوهنتون 
کابل, دارالمعلمين و شفاخانه این‌سینا از چنگال حزب‌وحدت در چنکال 
«دولت» افتید. در محوطه پرهنخی طب دو گور دستجمعی کشف گردید که 
اکثریت ساکنین شهر کابل از آنها دیدن نمودند. 


در گور اولی اجساد بیشمار زن و مرد وجود داشت که همه یکجا به 
اسارت حزب وحدت درآمده و همه باهم زنده به گور شده بودند. صحنه 
های وحشت‌انگیزی بود. جسد سه طفل که ظاهراً بعد از جان دادن 
مادران شان از بطن آثان برآمده بودند, و تنه‌های فات شده و بی‌سر 
چند زن و مرد که انسان را بی‌اختیار به یاد کوره های آدم سوزی 
هیتلر سی‌انداخت. 

در گور دومی بین صندوقی که حدود دو متر طول, یک‌متر عرض و 
هشتاد سانتی‌متر عمق داشت. هشت جسد موجود بود. قسمیکه پاهای شان 
یکی بین دیگر قرار داشته و این اجساد از قسمت گردن و پا ها قطع شده 
بودند. بتاریخ ۳ حمل سر صتدوق باز گردید و مردم به دیدن آن می‌رفتند. 
«استاد» ربانی که بتاریخ ۱۵ حمل پوهنتون کابل را مجددا بازگشایی می‌کرد 
له تنها سری به گور های دستجمعی تزد بلکه یک روز بعد از بازگشایی 
پوهنتون برای اینکه از رسوایی بیشتر همزادان بتیادگرایش جلو گرفته باشد 
دستور داد تا اجساد به نقطه‌ای تامعلوم انتقال داده شوند. 

مردم با هم می‌گفتند که «دولت» این جبز ها را به تماشا می گذارد ثا 
حنایات خودشان را از نظر ها بنهان دارند. 
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جانیان و متجاوزان جهادی و بنیادگرا 





شد. روز بعد در شهر افواه فرار معاون صاحب پخش گردید. 
برادران جهادی عضو اتحادیه که هر کدام در کمین همدیگر اند 
موقع را غنیمت شمرده به دفثر ظاهر اغبر که در وزیرا کبرخان 
موقعیت دارد هجوم برده و به اين بهانه که «سلحد بی وجدان» 
مذکور از چنگ برادران جهادی فرار کرده دفتر و تمام اسناد و 
ائائیه‌اش را تاراج کردند. گروهی شادمانه بر دفتر تاراج شده 
قوعندان ساحله بای مي کوینند و گروه دنگتری: (اقتارب 
قومندان اغبر) سر خم در کنج و کثار قومنداني غارت شده با 
هم سرگوشی می‌کردند ولی به رقبا چیزی نمی‌گفنند. پس از 
یکی دو هفته بود که سرو کله فومندان «ملحد و بی‌وجدان» 
دوباره در کابل پیدا شد. لیکن او خلاق انتظار همه با گذشت 
«برادرانه» و «جهادی» با دسته رقیب در اتحادبه. علی‌الرغم 
آنهمه اهانت از در مدارا پیش آمده و چیزی به زبان نیاورد. 
گفته می‌شود دلیل آن اینست که چون آفای ظاهر اغبر ببا 
موففیت داشته ها و زدگی هایش را در بانکهای سریس 
جاپجا کرده خاطرش آرام بوده و نمی‌خواهد در جنجال با 

رقیبانش. امکانات مساعد برای دزدیهای بیشتر و کلانتر 
س.«.«أًأ آ تحص«( ین یس سنا ]| را از دست بدهد. 
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زمانیکه یکی از کتابهابی را که در آن جریانات سه ساله‌ی 
انقلاب ۱۸۵۱-۱۸۴۸ فرانسه با کمال نبوغ په بررسی گرفته 
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شده بود مطالعه می‌نسودم و به گذشت تاریخ و رل مردم در آن 
مقطع زمانی فکر می‌کردم به سردرگمی حوادث و مردم آن 
دیار مياندیشیدم که چقدر مشتاقانه بخاطر خدمت به انقلاب 
جانفشانی می‌کردند مگر نمی‌دانستند که شیادان تاريخ با 
سرنوشت شان چگرنه بازی می‌کنند. آنان بخاطر آزادی, 
دس کراسی, عدالت اجتماعی و حفظ حرمت و استقلال فرانسه 
می‌رزمیدند مگر رهبران شان در آشکار و نهان با کشورهای 
مداخله گر حسایه معامله می‌نمودند. این رهبران در جریان 
غمین سه سال با سرنوشت توده های بپاخاسته آنقدر بازی 
نمو دند که مردم گفتند؛ «دیگر مارا انقلاب فریب داده نمی تو اند مردم از هر 









چیز بیزار شدند در جریان همین بازی شوم بود که دیکتاتوری لریی 
بناپارت در فرانسه حاکم گردید. این دیکتاتوری اساسا برپایه‌ی جمعیت 


‌ 


لرمیئی موسوم به (جمعیت ده دسامپر» بنا گذاشته شد, نایفه‌ی مولف رساله 


کمیسپرن «امنیتی» طی سفری مخفی جهت انجام کاری سری عازم سوریس بقیه در صفحه ( ۵٩‏ 


بچام زژن شماره مسلسل ۴۲ 


حوت ۱۳۷۴ -فبروری ۱۹۹۶ ۷ 


نویسنده و ساعر پوسالی که حال خوذ را 
به اخوان عرضه می‌دارد 


ریشتفکران همانطور که نا دانش و اطلاعات شان قادر اند" نتقش 
اززنده‌ای ۳۳ انقتلاب مردمی و آزادیبخش ایفاء کنند, افر به طر ف خبائت و 
ضد انقلاب رفتند نیز توانایی انجام عظیم‌ترین خیانت ها را می‌داشته باشند. 


شاعر دربار نجیب و «روانشناس» 
امارت «استاد» 


داکتر اسداله‌حبیب از آن روشتفکران خاینی بشمار می‌رود که هیچگاه 
مصدر خدمت په مردم ما و همنوا با فریاد هاي آزادیخواهانه‌ی آنان نبوده 
است, گفته می‌شود او در همان زمانی که برای تحصیلات و گرفتن دا کتری 
ر ادپیات به اتحاد شوروی رفت به استخدام کی‌جی‌بی درآمد. اما این 
زمان عامل کی‌جی‌بی شدنش) برای ما بطور دقیق روشن نبوده و زیاد مهم 
هم نیست. عهم اینست که او پس از بازگشت از شوروی, در زمره پادوان 
معتیر حزب «پرچمی» قرا گرفت و از کودتای ۷ ثور ۱۳۵۷ تا ۸ مور ۱۲۷۱ 
در کنار سلیمان‌لایق: واصف‌باختری» بارق‌شفیعی و جند میهنثروش درجه 
یک دیگر از چشم و چراغ های «ادبی و فرهنگی» روسها و پوشالیان 
محسوب می‌شد. با سقوط رهبر و رژیمش, اسداله‌حبیب همائند عده‌ای 
دیگر از پرچمی های پتیم شده, با توجه یه درماندگی و ماهیت میهنفروشان 
بتیادگرا در صدد برآبد تا خود را برای آنان (بنیادگرایان) فردی ثابت سازد 
که بسیار آسان می‌تواند مورد معامله و استفاده قرار گیرد. اینست که از هم 
مثل سلیمان‌لایق: واضفباختری, رازق رویسین, | کسرم عمان, 
صبورالهسیاهسنگ. لطبف‌ناظمی, پرتونادری, اهرطنین, لطیف‌پدرام: 
پویا فاریابی و... دو اصل را نصب‌العین خود قرار داد: ا-سکوت مرگبار 
ذلیلاند مفابل باند های اخوانی و تپ و تلاش برای چسباندن خرد به این 
جنایتکاران و ۲-طفره رفتن از گذشته ننگین نوکری برای تسجاوزکاران 
زر وسی وسگان پرچسی و خلقی آنان قسعیتد گویی اساسا گذشته‌ای خلقی یا 
پرچمی یا خادی‌گری در کار نبوده بلکه از ابتداء در رکاب این و یا آن بان 
بنیادگرا پوسه می‌زده اند 
هدف همه‌ی این مطیوعات چی های پست عیارتست از مشاطه گری 
بنیادگرایان بخاطر بدل شدن به پیج و مهره فرهنگی آنان تا بتوانند با پناه 
بردن زیر آن دامن کثیف: از قهر و انتقام مردم در آمان باشتد. چرا این افراد 
به جاني آنکه به هر طریقی بخوشند نجاست دوران جاسوسی برای 
اشفالگران و دولت های پوشالی را از سر و روی شان بشویند, خود را در 
لجن بویناکترین سازش با بنیادگرایان پرتاب می‌کنند؟"زیرا که فلسفه و 


بینش این روشنفکران خاین را «زندگی به هر قیست» و «من زنده جهان 
زنل 7 تش‌کیا م می 3 شد. 


قواره ساختن شاعر خادی 
مقابل مهاجران 


موضع و طرز فکر تسلیم طلبانه و معامله گرانه‌ی ایتان عموماً در شعر و 
مطالبی که به نشر می‌سپارند با گاهی از ورای بی‌بی‌سی و غیره به زیان 
می آورند انعکاس می‌یابد. اما این اسدالهحبیب نام که گویا پرای «شعره‌ها و 
«داستان»های « گلاسنوستی؛اش جایی نيافته. ناگهان در هیأت یک 
«روانشناس» جهادی از طریق پی‌بی‌سی برای مهاجران آفت زده‌ی ما نسخه 
می‌دهد و نصیحت می‌کند. بدون آنکه به روی خود بیآورد که سرازیر شدن 
قسمت اعظم مهاجران در پا کستان و ایران معلول تجاوز باداران روسیش و 
جنایتهای رهبرانش از «رفیق ترهگی» تا «رفیق نجیب» بوده: معلول ضد 
آنقلاب ور و میهنفروشی حزب خایتی بوده که این مزدورک در وصف آنان 
در سطح بیمایگی خود و اربابانش اینطور ترانه سر می‌داد: 

ای خوشا از حزب بودن! 

اي خوشان از انقلاپ تور بودن! 

زنده بادا چون عقاب مست از سنگر به سنگر پرکشودنها 

چون پلنگان بررآشفته دویدنیا 

خرما ره تا بهاران سرافرازی کشودنها. 

خرمی کودکان را در فروغ آفتاب انقلاب ثور دیدنها! 

این مسئول نهاد های ادبی و فرهنگی پوشالیان هیچ «غدغه‌ای ندارد از 
اینکه آخر او کیست که به خود اجازه دهد مپاجران را «راهشایی» کند؟ 
تعنن حرفهای مطبوعات باشی دربار دا کترنجیب وقتی به اوج می‌رسد که 
بدون کوچکترین اشاره به حاکمیت و سگ‌جنگی های اخوان بمثابه علت 

-از «وداع با تاریکی» مجموعه شعرهای داکتر اسداثه‌عپیب, چاپ کابل ۱۳۶۴ که با 

توجه به «فروغ آفتاب ۸ ثوره, باید نظیر خاینان همترازش اسحق نگارگر (مضطرب باختری), 
واصف‌پاختری, لطیف‌پدرام. پر تونادری و غیره شمرش را حتماً به شکل ذیل دستکاری 
کرده و به دزخیمان اخوانی بفروشد: ای خوشا از اخولن بودن!/ اي خوشا از انقلاب ۸ ثرر 
بودن/ زنده بادا چون شاعری مست از پرچم یه اخوان پرکشودنها/ چرن پلنگان جهادی 
برآشفته مهاجران را در بدنها که چراشی‌کتند مشورت‌ها / خرما ره تا بهاران جهادی کشودتها / 
خرمی قربانیان را در فروغ آفتاب ۸ لرر دیدئها! 
ولی ما اضافه می‌کنيم: خرما سر ادیبان خاین از ثنه جدا شدتهاا 


ام زن__ شماره مسلسل ۴۲ 


مهاجرت های اخپر و محکوم ساختن خاینان اخوانی, مهاجران را به صبر و 
تحمل در براپر آنان دعرت می‌کند. به راستی که تا وقتی کارخانه هایی چون 
بی‌بی‌سی ها در دثیا فعال باشند, دهان متفورترین خودفروختگان برای گفتن 
هرزه ترین و آزار دهنده‌ترین حرف ها هم تخته نخواهد بود. 

بخاطر درک بهتر مطلب. به عباراتی از «روانشناس» توجه کنیم که به 
تاریخ اول دسامیر ۱۹۹۵ در پروگرام فارسی بی‌بی‌سی پیراسون «تأثیر 
پراکندگی خانواده ها در روحیه اعضای آنهاه اظهار داشته است. 

خبرنگار رادیو بی‌بی‌سی می‌پرسد: «آقای داکتر حبیب می‌خواستم از 
شما خواهش کتم به این سوال جواب بدهید. به نظر شما اگر کسی واقعاً در 
شرایطی باشد که احساس کتد تحت فشنار است و ناجار است افغانستان را 
ترک کند مثل این خانم که آمده اند در پاکستان و دوباره مجبور شدند که 





برگردند, به او چه توصیه‌ای می‌شود 
کرد؟ آیا بهتر نیست که قبل از اینکه 
کشور شان را ترک کنند در سورد 
وضع کشوری که می‌خواهند به آن 
بروند (پاکستان) یک اطلاغات 
بگیرند که بعدأً به مشکلی سواجه 
نشوند 09 

و داکتر صاحب که مثل پدران 
وی بو قفا خادیع کف فنانی 





خرن دهها فزار همرطن ما را در ۱ 
آننتین دارد: بحای آنکه از شرکت در چنین محالسی احتراز کند با از سخن 
گفتن بشرمد. برعکس خوشحال شده و «چون پلنگان برآشفته». خطاب به 
بهاجران به «ارشادهاه می‌پردازد: 

«من می‌خواستم که موضوع را کمی وسیعتز مطرح کنم که را از شرایط 
تاامکانات بهتر همیش یکی نیست. ما عادتاً یکی بدتبال دیگر تصمیم 
می‌گيريم بدون اینکه امکانات خانواده خود و تشخیص خود را ارزیابی 
بکنیم. در هر فضای مشکل هر خانواد؛ برای خرد روابط و امکانات معین 
خود را دارد. مثلاً در همین شرایط جنگ در افغانستان ماء ولایانی داریم که 
از جنگ مصون اند. خانواده هابی که در لوگر هستند, خانواده هایی که به 
وردک پناه برده اند. خانواده هایی که به ولایات شمالی رفته اند. خانواده 
هایی که در جلال آپاد زندگی می‌کنند و خانواده‌هایی که آمده اند به پشارر و 
اسلام آباد. مهاجرها هرکدام نظر به امکانات خود. بسیار اشکال در شرایطی 


په وجود می‌آید که یک سنجش قبلی یا مشوره حداقل با اطرافیان در آنجا . 


کمتر بوده و بیشتر جهت احساساتی داشته.» 
فرار از کابل» تفرجی رویایی! 


از شاعرکی نام نهاد جز این انتظاری نیست که کوچیدن اهالی غافلگیر 
سد و و بی‌پناه کابل را به شهر ها ذیگر و با کستان؛ بیگ‌نیگ و کلکفنت 


از 


ی 


تعفن حرفهای مطبوعات باشی دربار 
دا کتسرنجیب» وقتی به اوج می‌رسد که بدون 
کوچکترین اشاره به حاکمیت و 
سگ‌حنگی های اخوان بمثابه علت مهاحرت 
های اخیر و محکوم ساختن خاینان اخوانی. 
مهاجران را به صبر و تحمل در برابر آنان 
دعوت می‌کند. 


ی ی ی 
ی ود یس 
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رفتن تصور کند. مگر فرار زنان و دختران و پسران جوان که مورد چپاول و 
تجاوز بنبادگرایان پلشت فرار گرفته و می‌گیرند, برای آنان حال و فرصتی 
باقی می‌گذاره که مطابق توصیه دا کتر صاحب سرشار و شوخک. جریان 
بریا‌ی شان را با «اطرافیان» عظرح ساخته و پس از «سنحش و مشوره» در 
تنگرهار پا کشور بیگانه دریدر شوند؟ 

وقتی خانه و دار و ندار خانواده‌هایی هدف را کتپای «حهادی؛ با غارت 
«جهادی» قرار می‌گیرد, دیگر آنان کدام مرجع «مشوره» و «ارزیابی» دارند 
که بروند و بعد خوش خوشان راه زندگی در جهنم دیگر را در پیش بگیرند؟ 

دا کتر اسداله‌حبیب از دل گرم یک خاین پرچمی که اکنون به آرزوی 
رسیدن به مقأمی در دستگاه میهتفروشان بنیادگرا بیتاب است سخن 
می‌گوید. او شابد تنها زمانی مهاجران بخت برگشته و ماتمدار ما را اینچئین 
8 به تسخر نمی‌گرفت که یکبار 
شربت چور شدن زن و فرزندان 
جوانش توسط درندگان «حهادی؛ را 
می‌چشید يا کم از کم پریدن خانه‌اش 
را با یمب و راکت خاینان نوبدوران 
رسیده می‌دید. آری احتمالاً آنگاه 





می‌دانست که فراریان از جهنم 
اخوانی ها در کایل, در وضعیتی 
نمی‌باشتد که کنفرانس میزگرد فامیل 
و افازب تشکیل دهند و بعد از 
نتیجه گیریهای دقیق علمی و بدون «جهت احساساتی» داشتن, آهنگ سفر 
سیاه و تخقیر در قلمرو برادران «خالص»ی یا «گلیم جمع» گلبدین را آغاز 
کنند. این «مذاکرات» و «سنحش ها» ضرفاً برای مشتی میهنفروشان 
سرشناس نظیر خود دا کتر اسداله حبیب میسر خواهد بود که هم در پا کستان 
و روسیه و هند خریدار دارند و هم مخضوصاً آغوش دستگاههای جاسوسی 
قرب برای شان باز است و می‌تواشذیین آنها با تایل و دفتیکی را 
التخاب کنند. 
«رواتشناس» در ادامه فرمایشات سلاطین‌وار بیدردانه‌ی خود. ایتچنین 
پوزه‌اش را به پای اخران بی‌مالد؛ 
«در صورت پناه بردن به شرایط مشروع موجود جامعه‌ی خود. ارزش 
های عنعنوی ما ارزش های اسلامی ما امکاناتی وحود دارد که ما محبور 
نشویم به انتغاب شرایط بدتر از آنچه که وجود دارد. یعنی یک تهدید از 
دوش ساپس شود و تهدید دیگر, پی‌سرنوشتی, بی‌خانسانی, بی‌پناهی و راه 
برگشت در پیشروی ما به وجود نياید. گمان می‌کنم که اگر اینطور با سنجش 
صورت پگیرد ما تماس بگیریم با موسسات و انجمن های داخل و بیرون و 
توسط نامه چه از اشخاص و کسانیکه تجربه دارند. بعد از آن تیصمیم 
یگیریم. تنها یک راه را انتخاب نکنیم. راههای متعدد را در نظر بگیریم. 
در آن صورت امکان دارد که از حدت وضع تا حدودی بترائیم بکاهیم و 


تسم یستاه دز شرانط قراز فک" نم .۷ نثه ه. هتفخ [ ۰۵۳۰۱ ) 


تجام زر شماره مسلنسل ۲۲ جوت ۱۳۷۴ -فبروری ۱۹۹۶ 


آقای حبیب. شاعرباشی دربار نجیب خان, زمانی برای پیشوای ایرانیش احسان طبری گفته بود: 


سرت اف اخته باد! 
وتنام گرامیجاودا 


طبری خواهد بو د. 
چو سپیدار» سر افراز چنانکه بوده است! * 


ولی این «سپیدار» و «سرافراز» که عمری را در نوکری به مسکو سپری کرد. آخر کار. 
طومار شخصیت فلسفی و ادبیش را هم یکباره با چتلی درهم پیچید و خود را در کثیفترین 
نقطه‌ی زباله‌دان تاریخ مدفون ساخت وقتی سند خیانت خود و حزبش را که با اپن کلمات 
شروع می‌شود برای دژخیمان شاد یه داشت: «پیک صبح در هیئت متبرک 
«جمهوری اسلامی» و پیروزی «خط اماع امت» پر خط استکباری و طاغونی: سرانجام در 
رسید. این طلوعی بود خحسته با پیامد های فراوانی که فرخندگی و میمنت آن از هم‌اکنون 
نه‌تنها پر مردم اپران بلکه بر جهان استضعاف روشن است.» (احسان طبری, «کژراهه» صفحه ۱۳) 

پس حالا اسداله حبیب - به استثنای شاعر 
درجه سه و کاریکاتور روانشناس بودنش- از 
احسان طبری چه کم دارد که نه شف شف 
گویان بلکه مانند کنیزکانی چون لطیف پدرام ها 
و واصف باختری هاء با شور و شوق جهادی 
خود را زیر پای امارت «استاد» با بخصوص 
دوستم بای حلال نکند (تا حق قوما گری را به جا 
آورده باشد) و بدینترتیب از «خسورشید 
فروزان» *"اش نیز تابانتر گرده؟ 





-از شعر «طبری در زندان»» همان مجموعه 


۲ - نه چتان است که خررشید فروزان طبریست؟/ گذرا ایرسیه را چه به غورشید فروزان سرجنگ (همانجا) 
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د افغانستان د چکری تر تولو لوی خاین, 
ضیاالحق که قاضی‌حسین؟ 





د روان کال جنوری به لسمه نییه کابل کی د پا کستان پخوانی سفیر 
محمداسلم‌خان ختک له «مسلم؛ انگلیسی ژبی اخبار سره مرکه کری او 
وابی- «ضیاالحق د جماعت اسلاهی امیر ولمساوه تر جه د اقعاتستان یبد 
جکره کی ونله واخلی او دا ذوغره لویه غلطی وه چی نه یواخی ۵ هیواد 
امنیت ته بی ویر زیان ورساوة چی د وبری خطرنا کی کندی په غاردیی هم 
ودراده». که سشاغلی اسلم خان ختیک پیر حني خوله خلاصه کره خو خای د 
شکریی دادی چی رستیاً بی وویل او هغه حه‌یی له خولی وونل چی مونر, بد 
کالوکالو لیکل او ویلی به مو. 

۵ پا کستان حکومت پا کستانی بنستپالو ولو د افغانستان یوی داسی 
شیطانی کرٍی کی را ایسار کری چی که یو خوا ته گوری پرانگ ورته به سترگو 
کیری او بل خوا به پان او خپل خان مجبور گنی چی له دی دوو خخه بوه ته 
مخ کری. خو د تعجب خای دادی چی له یوی خوا خخه د پا کشتان سیاست 
پوهان او عسام ولس دوضره روسّانه خیالات لری جی به عام الیکشن 
(انتخابات) کی بی نظیریوتو چی سخه. د ضیاالحق دسّمنه او د بنستپالی 
ضد ده د وزیراعظم (لومری وزبر) به توگه رامپنح ته کوی او له بل لوری لاهم 
هماغه د قاضی‌حسین به لاس پخی شوی توری او سوحیدلی رو تی,(وووی) 
ته لگیادی او به خوند خوندیی خوری لکه چی اسلم خان‌خیک وایی: 
«پا کستان د بوه لر کی د خاصو کیّو لپاره ویره درنه بیه ورکری ده. که چیر ته 
پاکستان د افغانستان په چارو کی لاس وهننه نه وای کری او خلک یی 
پرپشودلی وای چی هم په خپل مینخ کی او هم له روسانو سره خپلی چاری 
دواری کری نن به دغه سناریو له سره بل شانته وه او پا کستان به له سیکاوی 
خینی خوندی پاتي وای.» 

که له پوی خوا خخه نضیراله خان بابر د مصره اسلامی یونیورستی د 
تروریزم خاله بولی او رتگولو ته یی متی رانغاری له بل لوری همدغو 
تروریستو ولو ته افغانستان کی سرتیتوی او به خپلو اورو بی سپروی. 
پاکستاتی سیاست پوهان که له بوی خوا حخه بنستپالی د خپل خان لپاره 
نه خوسوی او هخه کوی چی لری‌بی وغورخوی له بله لوری غلطی کوی او 
داد ویران‌ور شیان افغانستان پوری راتبی او پالنه او روزنه‌یی کوی: اسلم 
خان ختک بر خای ویلی دی چی د با کستان امنیت د همدغی بی خایه لاس 
وهنی له امله خراب شو. نن که پاکستانی عام ولس یا مطبوعات د 
کلاشنکوف له کلجر یاه کراجی حالاتو د خرابوالی له امله سر یکونه کوی» به 
کار ده چی سیاست پوهان او وا کداران بی هم لر سوج وکری چی دا بدمرغه 
کلاشتکوف چا کراچی ته ورساوه؟ دا کلاشتکوقونه موثر, د چا په لاس کی 
ورکری وو چی نن مود خپل خان بلا وگرخیدل؟ او کله بی چی دی سوالوئو 
ته سم خواب اومونده نو بیالاید خان راتول کی خکه به دی تنور کی پشی 





تودول یعنی د افغانستان جکری کی د بسئپالو ولو روزل یواخی بوه نعیجه 
لری او هقه هم ۵ پایخو سوحیدل دی. 

نه له گلبدین او برهان‌آلدین خخه خه جوریری او ته طالبان داسی خلک 
دی جی وران اففانستان ودان کري. دا تول هغه په پیسو مین خلک دی چی 
۵ پنخو روپیو لپاره د هیجا له مزدوری خخه هم مخ نه اروی دوی ته د افیونو 
کرل او هیروئینو جورول هم مباح شی شکاریری. دوی دی چی پبه خبلو 
میندویی تیری وکر افغانی سُی (چی د دوی د خویندو پرخای دی) بی د 
خرخلاو لپاره به بارٍه بازاروتو کی کشیئولی نو بیا به د پا کستان خه یه درد 
وخوری. گلبدین او ربانی له یوبل سره خه دیمتی لری چی دومره خلک یی 
تباه او هیواد بی وران کر ؟ تر اوسه هم لایو بل ته دورور» او «استاده وایی خو 
دي ؛ورورء او داستاد» له یو بل سره خه وه چی وه‌یی نه کرل. آیا بله ورخ که 
خوک دوی ته زیاتی پیسی ورکری, لکه هندوستان او په دی بریالی شی 
چی اورور» او «استاد» به یوه اسلامی» دولت کی سره راتول کری بیا بدا هم 
پا کستان د دوی د «وروره ولی و «اسنادی» د زغملهٍ توان ولری؟ له دوی سره 
به د گاونلی‌توب مزه هم‌هاغسی وی لکه به خبلو متخو کی چی داورور! ولی 
مزی کوی. زمونر, به نظر چی لاتر اوسه هم د پا کستان لپاره دیر تدی ناوخته 
شوی خکه هر وخت انسان په خهلی غلطی وپوهید بیا غلطی نه دوام ورکول 
بله غلطی گنل کیری. پاکستان کولای شب له دی سوخووتکی اور نخخه 
خپلی پببی راتولی کرٍی او پریردی چی دغه ناولی ولی تپلی یا خبل مینحی 
جگرو کی او یا د ولسوته او پرگنو د غچ اخیستلو به لمبو کی بو خای سره 
ستی شی. ترخو هم د پا کستان غور, په کرار شی او هنم د آفغانستان جگرو 
خبلی او اخوان چیجلی خلک له دی تورونیاره خخه خبل خان اویاسی, [] 


تعیب پطقير 
آعف پیستی تاه بیس زار عیاد ام انس 


ایا یمد زا از پتیانگر ای 0 هر سارت نطو 
تتی با سای لیم ۱ 


سندی به زبانهای دری و پشتو حاوی اسناد محفل | 
ششمین سالروز شمهادت مینا 


جهت دریافت آن پما بنریسید 
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نشریه‌ی اخوانی «فتح» در شماره ۱۰ جوزای ۱۳۷۴ خود در مقاله‌ای با 
نام «مانویست‌ها مرد میدان ندارند» به منظور وابسته نشان دادن «جمعیت 
انقلایی زنان افغانستان», می‌تویسد: 

داين گروه که خود را جمعیت انقلابی زنان افغانستان می‌خواند یک 
تنظلیم کمونبستی و از بقایای گروه شعله جاوید است». 

من قبل از پرداختن به اصل مطالب «فتح» از این «وابسته» نشان دادن 
«جمعیت انقلابی زنان افغانستان» به جریان شعله جاوید که دربرگیرنده‌ی 
عده‌ای از گروه‌هاء سازمان‌ها و عناصو میهن‌برست و انقلابی است استقبال 
نموده به «ج.ا.ز.الا تهنیت می‌گو یم که توانسته است بین خود و «تنظیم» های 
وطننروش» عامل بچگانه. 
جنایتکار. مرتجع و در یک 
کلام بنیادگرا. آنقدر خط 
فاصل روشن بکشد که دیگر 
برای هیچ جاعل و شسیادی 
مسقدور نسیست آن را با 
مرتجعینی از قماش اخوانسی 
مغالطه نماید. ار «شتح». 
«راوا؛ را مسربوط ببه4 
«تنظیم‌های قیادی و جهادی» 
قلنداد می‌تمود: مسئله هم 
بسرای «راوا؛ ر شم 
برای دوستداران آن غیلی جدي و دردناک می‌شد و ایجاب می‌کرد که نقطه 
نظرات شما دقیقا باز پینی شود تا دریافت که کجا, کی و در چه موردی 
تشابهي با نظرات میهن‌فروشان پنیادگرا داشته که این نشریه به عوض 
منسوب کردن شما به «شعله جاویده يا هر جریان آزادیخواه و ضد 
بنیادگرای دیگر. «راوا» را از اقمار «تنظیم»‌های جهادی نامیده و بدین 
ترئیب کلیفترین توهین را به شما روا داشته ائد. 

«قتح» می‌نوپسد: «در دوران داوود که اختلاف سیان پاکستان و 
افغانستان ارج گرفت: حکرمت آن زمان پا کستان در ضدد آن شد که از این 
مردم علیه داوود پعنوان وسیله فشار استفاده نماید(...) مرکز جمعیت انقلابی 
زنان افغانستان در کویته نیز بر پنیاد همین زمینه استوار شد.» 

« آما وائعیت امر چیست؟ در سال‌های زمامداری دارودخان. مناسیات 





نوشته‌ی احسان 


اگر «فتسح» و شرکاء «مر دمیسدان» 


دولت افغانستان با پا کستان پشدت تیره شد. لاشخواران اخوانی اسرون 
بمثابه مکس‌هایی به دور «شیرینی» در پاکستان جسمم شسدند و در 
خدمت درلت ذوالفقار علی بوتو قرار گرفتند. چنانچه بی‌نظیربوتو هم.با 
میاهات از ایسسبن عمل بدرش یاد میکند. 

خاینان بنیادگرا تصور می‌کنند ترور حقایق مسلم تاریخی نیز مثل ترور 
انسانها برای شان ساده است. 

سنگ و کلوخ افغانستان و پاکستان و حتی دنیا هم می‌دانند که اول 
دولت بوتو چگونه از گلبدین, ریانی وغیره بعنوان مزدوران ۱۰۰ روپیگی 
علیه رژیم داوودخان دیوانه استفاده کرد و سرانجام با گذاشتن سقداری 
تفندگ و مهمات بر شانه آنان, 
فسرستاد شان به لعمان, 
پنجشیر بدخشان وغیره که 
توسط مردم آن مناطق بنام 
«چوچه‌های انگریز» در هم 
گوبیده و دوانده شدند. و دز 
همین رابطه ببینیم دکتور 
ش.ن.حسق شناس یکی از 
ثنا کوپان «استاده در کتاب 
«تسحولات سیاسی جهاد 
انغانستان» چه تفی به روی 
فتح می‌اندازد: «... استاد 
ریانی و کسان دیگری هم که می توانستند از چنگ جلادان کمونیست فرار 
کنند, به پاکستان هجرت نمودند, آقای گلبدین حکمتبار که در زمره ساپر 
جرانان محصل و مبارز پوهنتون (...) به جمع دیگران در پشاور پیوست. و 
به همین ترتیب تعدادی دیگری از جوانان محصل پشمول احمدشاه‌سعود, 
تحصیلات خرد را ئیمه تمام گذاشته و یا استاد ربانی پیوستند (...) انا ایشان 
بحیث چهره‌های ناشناخته و مهمانان ناخوانده در شرایط بسیار دشوار بسر 
هییر ذنك: هیچ کس و هیچ مرجعی به آنان کمک نمی‌کرد. و حتی از گشت و 
گذار و فعالیت‌های آزاد و آشکار. نسبتاً محروم بودند. 

از تصادف ایام و در چریان آن سحرومیت‌ها و سختی‌ها. وضع 
سرحدات بین پا کستان و افغانستان بار دیگر متشنج گردید و روابط دو 
کشور روی موضوع پشنئونستان, به شدت بحرانی شد. بوتو صدراعظم 


فچام ژن شماره مسلسیل ۴۲ 


پاکستان که از رویارویی مستقیم با افغانستان اجتناب می‌کرد: اجبارا پر سر 
مهر آمد و با مراجعه و تماس با جوانان مسلمان و ضد محسد داوود. پشتیبانی 
و حمایت خویش را از داعیه ایشان اظهار نمود. در اثر این تماپل و امکان 
فراهم شدن وسایل, عده‌ای از جوانان خرن گرم بسمول آقای گلبدین 
حکمتیار اظهار آمادگی کردند و از موقع استفاده کرده و در داخل اففانستان 
دست یبد اقدامات مسلحانه زدند. 

(...) قرار بر آن شد تا در یک روز معین در سرتاسر افغانستان بشمول 
کابل قیام و اقدامات مشابهی برضد رژیم محمد داررد صورت گیرد. 

حسب فیصله مذکور تعدادي از جوانان با سلاحهای عادی مسلح شده؛ 
راهي پنجشیر. لغمان. لوگر: پدخشان,. کابل و سایر نقاط شدند و در اول اسد 
۴۳ هجری بر بعضی از حکومات محلی از جمله در پنجشیر حسله 
کردند... و عده‌ای همراه با مأمورین و پلیسان امنیتی, جوانان را مورد حمله 
قرار دادند که بعضاً در این برخوردها شهید و گرفتار شدند و بقیه خسته و 
افسرده به پشاور مراجعت کردند. در لغمان و لرگر و بدخشان تبز چنین 
حادثاتی اتفاق افتاد و بعضی از حوانان شهید شدند.» 












دشمنان در آمده اند. 


قصه کردتا و تجاوز روسها و استفاده شیاالحق وغیره از بنیادگرایان و 
شرکای آنان و تحزیلدهی شان به سی آی ای: هم داستانی رسواو آشنا است 
(درین مورد به شماره ۲۲ و ۲۴ «پیام زن» مراجعه شود) 

وئیز بد نیست به دروع‌گوی کم حافظه‌ی «فتح» متدکر شد زمانی که 
«جمعیت انقلابی زنان افغانستان»ایجاد گردید. نخستین پدر پا کستانی 
«برادران»» ذوالفقارعلی بوتو محکوم به اعدام شده بود! 

«فتم» اخوانی در جای دیگر همان مقاله می‌نالد: «روز هشت ور ۵۰ 
زن با تعدادی اطفال (...) بوسیله موتر از راولپندی به پشاور آمده بردند 
(..) آنها پلا کاردهای علیه رهبران مجاهدین حمل می‌نمودند وبر شد 
مجاهدین و دولت اسلامی شعار می‌دادند (...) هدف این تظاهرات تقبیح 
هشت ثور یعنی روز سرنگونی رژیم کمونیست کایل و انتقال قدرت به 
محاهدین بزد (..) تا نشان دهند که ترسی ندارند و سی‌ترانند در 
پشاور یعنی مرکز تنظیم‌های بنیادگرای افغانی هم علیه آنان دست به 
تظاهرات بزنند (..) و نیز این تنظیم در طول سال‌های گذشته در کویته 


مطمنئناً یکی از دلایل کرفتن تظاهرات در پشاور 
بخاطر شکستن طلسم اخوان بود که با تروریزم خود 
تنبا می‌توانند در دل سازشکاران هراس ایجاد کنند. 
اما هرگز نه در دل مبارزان «راوایبی» که با البام از 
رهبر جان باخته‌ی شان و سنن گرانقدر مبارزات شان 
دلاورانه پیش می‌تازند و بصورت خاری در چشم 
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فعال بوده و تظاهراتی هم در اسلام آباد براه انداخته بوده». 

در این قسمت «فتح» دروغگی, دست و پاچه شده و ناخواسته به روی 
خود و «برادران» می‌کوید زیرا: 

۱-تقریباً همه‌ی مطبوعات معتبر پا کستان تعداد تظاهر ات را هزار تفر 
و بیشتر نوشتند. «فتح» پا انکار این واثعیت و تعداد را نه کم و نه زیاد فقط 
۰ نفر ذکر کردن تنها کوچکی, بریشانی و درماندگی خودش را برملا 
می‌سازد. وانگهی بنظر من برای بنیادگرای وحشی و ضد زن, تعداد تعیین 
کننده نیست. آیا اگر «راواه بخواهد روزی هزاران زن را به تظاهرات بکشد, 
آنگاه «فتح! و نظایرش وقاحت به خرج نداده و حاشر خراهند برد آن را 
واتعبینانه انعکاین دهند؟ 

۲ -اهمیت و ارزش «راوا» و صداقت و نشان وفاداری آن به مردم در 
همین است که با شعار «سیاه تر از هفت تور هشت ثور. هشت نور!. 
احساس و درد توده‌های آفت رسیده‌ی ما را بیان می‌کند. با این شعار برحق. 
«راوا؛ بین خود و کلیه تشکل‌ها: نشر یات و عناصر معامله گر و وجدان خفته 
که این و آن باند اخوانی یا «امیره خاین را قبرل دارند. خط کشی می‌کند. 
تنها خایتان اخوانی با جمیم مطبوعات‌چی های 
پست‌تز از خودشان اند که فکر سی‌کنند با 
7 کموئیست» و تملحد؛ و... گفتن فاجمه هفت ثور: 






قادرخواهند برد فاجعه مرحش‌تر هشت شور را 
روز تج و «شادی» و «رهایی» مردم ائغانستان 
واتدوم ساونده برلی نردم شا قفت شور روز 
«انتقال قدرت به محاهدین» نه بلکه انتقال 
قدرت به شرفباخته ترین خاینان در تاریع 
افغانستان است. 

۳ مطمئناً یکی از دلایل گرفتن تظاهرات در 
_ پشاور بخاطر شکستن طلسم اخوان بود که با 
تروریزم خود تنها می‌تواند در دل سازشکاران هراس ایجاد کند. اما هرگز نه 
در دل مبارزان «راوایی که با الهام از رهبر جان پاخته و سنن گرانقدر 
مبارزات شان دلاورانه پیش می‌تازند و بصزرت خاری د ۲ چشم دشمثان در 
آمده اند. بعلاوه چتانچه سخنرانان نیز ابراز داشتند. اتجام تظاهرات در 
پشاور منطبق با روش فعالیتهای «راوا» هم برد که نی‌خواهد فعالیتهایش را 
در یک شهر نه بلگه حتی‌الامکان در کلیه شهرهایی عسرکز سازد که 
دههافزار هموطن ما در آنتجا بسز می‌برند. 

راستی,. در این جریان «قتح» دروغگو: روشن نمی‌کند که از کجا می‌داند 
« زن با تعدادی اطفال» ثه از کویته. کراچی, لاهور یا اسلام آباد بلکه 
هرومرو از راولپندی آمده بودند؟ ولی بااين هم صد آفرین به نشر یه جهادی 
دانشمند ما که فاطعانه کشف کرده که زنان مذکور «به وسیله مرتر»(!) به 
پشاور آمده ودند وئه مثلاً خرگادی با کشتی و جهاز هوایی! کی گفته است 
کی اخوانی جاهل است و بی خبر از دئیا؟ 


بقبه در صفسه ( ۳۳ ) 


خون دو زن و ابراز بی‌غیرتی داکترغلام حسین در برابر آخوان تروریست 


به تاریخ ۱۶ قوس ۱۳۷۳ دو تن از ژثان افغان بنام های دا کتر ناهید عظمت و راضپه شفق که اولی خانم و دومی خواهرزاده‌ی دا کتر 
عغلام‌حسین بودند در مهاجربازار پشاور توسط تروریست‌هایی که در موتر لندکروژر آمده بودنده کشته شدند. 

دا کتر غلام حسین شب بعد حادثه در مصاحبه پا بخش فارسی بی‌بی‌سی اظهار داشت: «ما با کسی دشمنی نداریم... مدتهاست که در خدمت 
همین صدراعظم و رئیس جمهور ( گلبدین و ربانی) قرار داشته و داریم... اگر من هزاره بودم زئم که محمدزایی بود چه گناهی داشت... زئم را 
بروی حای‌نماز کشتند». اما دا کتر غلام حسین زمانی شود وا در قله‌ی امردی؛ بی‌غیرتی و بی‌شهامتی قرار داد که در آخر بی‌شرمانه اشافه کرد: 


«اپنها حتی یکبار بخاطر دلجویی من هم نیامدند0! 


در دریایی از خشم بالقوه‌ی توده‌ها بر ضد خاینان تروریست بنیادگراه بهر حال هستند افرادی مثل دا کتر غلام حسین که پا اظهاراتی آنچنان 
کثیف و ملو از زبونی‌ای باور نکردنی مقابل قاتلان زن و خواهرژاده‌اش؛ بر خون پاک آن دو زن تف می‌اندازد. ولی ما برآن باوریم که این‌گونه 
سرخم کزدن ها در برابر اخوان؛ آتش انتقام از هزاران ناهید و راضیه نا کام وا در دل مردم و نیروهای انقلابی کشور: شعله‌ورثر خواهد گردانید, 
بسیار خوشحاليم که شعر برادر و همکار ارچمند ما «دأردی» که نفرینی است به دنائت دا کترغلام حسین‌هاه به موقم به دست ما رسید و 


می‌توائيم آن را همین جا به چاپ پرسانیم. 


آوخ» صدابی ناکسی در گوش شیهه زد 
لرزنستده: سی خرامه و بی‌شعله: دود وار 
با آنکه کشت گاه دهها تیر خون بشد 
زانسو بسه قانلان زد و نالید زار زار 


در حدمت و باست و صسد راعظم 9 فشلان 
باافشتخار یک یکی‌اش باد می‌زنی 
دو کته در مفایل تو نهر خون روان 
در خسون «فسلان» کرده و بسرباده مسی‌زنی 


باضجه هاو کرنشت ای مردک حقیر 
مسرداب نسنگ را به دهان باز می‌کنی 
بمرقاتلان مسلت و فسرزند و همسرت 
شرمی بکن» چرا؟ چنین آواز می‌کنی 


اینان هزار ار آفسید ا: «ساهید» کشته اند 
در وش پنبه پوش نو ایسنک زبانه زد 


به دا قتر عازن م سین 
که خون زن و خراهرزاده‌اش را 


به اخران فروخته 


خشمنده سر برآرد و یکباره قد کشد 
اد هزار لهنت و نفرین زار بار 
سر آزدواج و ضمسریت دست رد کشد 


با اصل و با نسب نشود رفع مشکلی 
بااینهمه بسه لایبه‌ی تو تسیر می‌زند 


آنگاه که چوب سخت به مانحت تو زدند 
آرام خواهصی گفت که نقدیر می‌زند 


ان عسمر بسی‌شرار تو نانود باد. باد 
بی تلخد: سی‌غرور: جسه عساری ز مسلکی 
ای نگ بر توباد جه نامرد مردکی 


بسرخیز ناگ لوی ترا باز نفشرند 
بسربسرج انتقام چجو شهباز چیره شو 
ابن ننگ لابه‌ات به دل,خسون غسرق کن 
بر عرصه‌ی نقاص شب و روز خیره شو 





تام ژن شماره مسلسل ۴۳ 


انضلاق جهادی در حبساب 
«شخصیت» اسماعیل خان! 


اسماعیل والی هرات از آن صدها «شخصیت»ایست که با یک پف 
استرجنرال»۰ «أمیر». «رهبر» وغیره می‌شوند و با خلاندن یک نوک سنجاق 
دوباره شفتر, و دلالان مطبرعاتی «دولت» هم هنگامی که این پوقانه ها تا حد 
استر حثرال» و «أمی رت باد می‌شوند به وجد آمده و خاک‌پای شانرا می‌بوستد 
اما با ترکیدن «قهرمانان» بادی ناگهان از آثان روی پرگردانده. «تورن» 
خطاب شان می‌کنند و تا می‌توانند دامن آناثرا بالا می‌گیرند. بدون توجه به 
اينکه اینکار در واقم به مفهوم بالا کردن دامن تمام مالکان بنیادگرایشان 
است. دلالان مطبوعاتی جهادی نمی‌دانند که هیچکدام از پوفانه‌های 
«جهادی». دپروز هم شخصییتی نبرده اند که امروز ضمن دعوای رسوای 
خانوادگی و با تورن نامیدن و «افشاء» شدن به شیوه‌ی جهادی, بی شخصیت 
گردد. از نوچه لعبتکان مطبوعات جهادی که با تحقیر اسماغیل در 
شماره ۱۸ ۵ میزان ۱۳۷۳ «هفتهنانه کابل» سی‌خواهد لطف صاحبان 
«قیادیش» را به خود جلب کند فردی بنام شیاء رفعغت است. او و سایر 
مزدورکان قلمی شاید از یاد می‌برند که با چنین عملی قبل‌از همه حجاب 
نازک روی خودشان را می‌درند که چگونه تا پربروز پستی قلمزن بردن در 
رژیم های پرچمی و خلقی را افتخار می‌دانستند؛ دیروز با ورود تبهکاران 
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بنیادگرا به کابل خود را زیر پای آنان انداختند و قهرمان شان کسانی مثل 
استر حنرال امیر محمد اسماعیل‌خان» محسوب بی‌شد ولی که امروژ بر او 
تف می‌کنند و فردا هم اگر سیاه یختی مردم ما تکرار شرد, این آرایشگران 
دژخیم, پی عارتر از آنند که به همان شیران برفی نظیراسماعیل خان‌ها: 
مجدداً و استفراغ آورتر از امروز دم تکان ندهند.[] 





تا سبح «امبر و هم «امارت» بشکست 
از هر طرفی زوزه‌ای آواز آم.د 
آنرا که چو «یسل» همی پرستسدند 
گویند: آهای! «پشه» به پرواز آمد 


ق 
دردی 





ایشان عر یف «سفیر » لته پاک تبدیل شد 


رطفتاه تمه خابلت ارگان حهادی -خادی در شماره ۲ نوشت: 





اطلاغنات رسیده سا لیست کماه شابل تکار است که شساره ها 
اپشان عان عربفب سفبر اسب الغاس قيلي عفته ناسه» کابل موارد چدي با 
دردهلي در نشیجد» مخاللتهاي که پا | در سره ابشان جان عریف انشا 


تسامیم اطیر دولتي از خود بروز داد ۱ 


پود ۰ به امریخا فرار کرد . 








طبر ...ایا در این یه امریک فرار کرد 


ساشئه برد ۰ از وراي نرشسته عاي 
طفعه تاسد در سرره سفیر اسبق الغاني 





پله عنبع رزارت اسرر خارجه که در دهلي آشگار مسیگردید که نله 
تطتواست اسستی انشا گرده +اظهار متعیید به امر اتقلاب اسللامي نیسسته 
داخت که ابشان عریف سفیر انضالسی طی مساحبه بي آلاي دقدار سگرثر 
در کشوري دیگر مقر گردید آما از ارل اسبق آفغاني در دهلي انشا کرده 
فندرستان دل برن‌گتلدو چون سجیور و با اه 
دید کنه یه زظیقد: تروق شسده برد که ابشان جان داراي گرین کارت 
رفسپسار کسرهه :از سنارت دنت | اخییکانی امتاز هروقت بشواهد؛ 
کشیده عازم امریکا شد - پآن کشور باز خراهد گشت . 





۱- آن خابنگ کی و چه بود که در مسابقه خویش‌خوری و خیانت برنده 


آما این نشربه « گلاسنوستی» خادی نمی‌دائد که مردم این چنین ساده 
تحمیق نمی‌شوند و از ورای خبر مذکور, بلافاصله می‌برسند: 


شده و با مقرر شدن به عنوان «سفیره در هند به معراجش می‌رسد. ولی با 
آنهم «مخالفتها»بی با «تضامیم دولتی» از خود بروز دهد؟ 

۲ -اگر او آنقدر سیاه بود که خاینک دیگری بنام دهدار سدعی 
است. پس چگرنه «دولت اسلامی و جهادی» باز هم او را در کشور 
دیگری تعیین می‌کرد؟ 

۳ - چرا او از هند «دل برنکند»؟ به حساب مأمورینهای خارجی 
پرمتفعت برای خاینان و دزدان کمین گرفته در وزارت خارجه. هندوستان 
در ردیف آخر قرار می‌گیرد. پس ایشان عریف در هر کشور دیگری 
می‌توانست به زدن پول و دارایی‌های ملی و رذالت‌های مورد پسندش بهتر 
و آزادثر ادامه دهد درست همانطوریکه کلیه «سفیره‌ها و «سکرتر»‌های 
جهادی بدون استثنا به خیانت و دزدی و بی عزتی در امریکا: ملل‌متحد و 
کشورهای مختلف اروپایی مشغول اند: پس دلیل اینکه آن «سفیر» فعا 
لعه‌پاک شده, از هند «دل برنکنده باید در جای دیگری نهفته باشد. آیا ار 
می‌خواست از درک روابط مخفی دولت هند با «درلت جهادی» و شخص 
«استاده بیش از حد, جیبهاپش را بر کند؟ 


بثیه در صفحه ( ۵۵ ) 


۷ شنماره مساسل ۴۲ 
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آمنه افضلی و قدر به یزدان پرست. 
بمثاب هکنی زکان خانه‌زاد بنیادگرایان خاین سخن م یگویند 


بین جلادان اخرانی, باند رپائی که کابل را در اشفال دارد. سخت در 
تلاش است تا با استفاده از بقابای زنان پرچسی و خادی, به اغرای زنان 
کشور پرداخته و مثل دولت پوشالی که به شانه‌ی عده‌ای از زنان کلاشنکوف 
می‌داد و آنان را به «مارش» وامیداشت تا به دنیا تشان دهد که هزاران زن 
طر فداررحقیقت انقلاپ ثرر» دارد, می‌کرشد 
هرچه زودتر اینگونه نمایشات را به مرحله 
اجراء درآرد تا «ثابت» سازد که للاقل زئان 
کاپل حاضر ائد برای دفاع از «فاجعه ۸ ثور» 
که موجد سیاهترین مصایب بر سر زنان در 
تاریخ افغانستان محسوب می‌شود. جان خود 
را برای یکی از کثیفترین و فاشیست‌ترین 
باند های ضد زّن قدا کنند! 

قدر یه یز دان پرست و آمنه افضلی از آن 
کنیزکانی اند که با بیشرمی باور نکردنی‌ای 
برای بی‌ناموسان جهادی حنجره پاره می‌کنند. 

برای نمایاندن ساهیت این دو مزدور 
اخوانی که اولی به اصطلاح رئیس موسسه عالی نسوان معرفی می‌شود و 
دومی مسئول بخش زنان «جمعیت اسلامی زنان افغانستان»: شخست 
بسبینیم در همان برنامه (ارل سپتامبر ۱۹۹۵) خبرنگار بی‌بی‌سی و 
چند زن افغان چه مي‌گزیند و بعد به گفتار دو عروسک در دست 
بنیادگرایان توجه کنیم که چگونه مبی‌کوشند خون و نجاست را از 
سر و روی «حکومت عز یز اسلامی» پلیسند. 


صدای داقعبت هو صد‌ای خیانت 


خبرنگار بی بی سی: «به قدرت رسیدن گروههای اسلامی در افغانستان 
برای زنان افغان پیامد های دردناکی داشته است. اولین اقدام مجاهدین بعد 
از تسلط شان بر شهر کابل مطابق گفته های شاهدان عینی قتل و تجاوز و 
شکنحه های زنان و دختران بود..., ارعاب و وحشتی که بعد از این اقدامات 
میان زنان بخصوص در شهر های اففانستان بوجود آمد سیب شد که زن و 
دختر افغان خانه و کاشانه‌ی خود را رها کرده و به کشور های دیگر 
بگر یزند. ۱ 

داکتر جمیله عثمان: «جنایاتی که طی سال گذشته در حق زثان شده 
شاید در تاریخ پی‌سابقه باشد. در جنگها هميشه رسم مردان بود که 
زنان و اطفال محفوظ می‌بودند و اگر بدست دشمن می‌افتادند آنان را 


محفرظ و با حومت نگهداری می‌کردند.. ولی متأسفانه در جنگهای 
اخیر همین رسم افغاتی از بین رفت و بی‌حرمتی‌ای نسبت به زنان؛ 
اطفال, موسفیدان و ریش‌سفیدان شد که در طول تاریخ افغانستان و 
حتی در تاریخ بشر ممکن بالای انسان نشده باشد.» 





ولی قدریه یزدان پرست هر گونه نشانی از شرافت و وجدان یک زن 
را در خود می‌کشد وقتی می‌گوید که تا بحال سندی دال بر این جنایات 


نیافته است. او در پاسخ به سوال خبرنگار که آبا مژسسه نسوان در پی مور رد 


و سند بوده؟ ابراز می‌دارد: «نه. ریاست مزسسه نسران, همواره در تلاش این 
مسئله است که پیدا کند. اما شاید بر شما معلوم باشد که افغائها مطابق رسم و 
سنتی که دارئد اگر باز هم بر این مسئله مراجه می‌شوند از ادعای آن ننگ 
دارند. شاید تلاش نکنند این را بگویند. من فکر می‌کنم شاید بعضاً از طرف 
تنظیمهای محدودی. یعتی فکر نمی‌کنم در سطوح همه تنظیم ها این عملی 
شده باشد. شاید یکی دو تنظیم متهم به این کار باشد ولی ما استاد نداریم.» 

مادامیکه قدریه‌خانم اساساً منکر جنایات باداران سذکرش باشده؛ 
مادامیکه خیرو خیریت است و «برادران جها‌ی» اصلاً عادت به پی‌ناموسی 
و رهزنی تدارند و تا حال صدها مثال تبهکاری و بی‌عصمتی جهادی دیده 
تشده: پس این گدیکک: «همواره در تلاش» کدام «سئله» است که «پیدا» 
کند؟ 

اگر تحاوز جهادی محدود به چند زن, یا چند ده زن هم می‌بود شاید 
«مطابق رسم و سنت» به مرگ تدریجی خود اکتفاء سی‌ورزیدند و دم 
برنمی آوردند. اما تجاوز خاینان بنیادگرا دامن صدها زن نجیپ را گرفته و 
قصه‌ی بیماران جهادی در اکناف عالم پیچیده و حتی غضب معلمان ایرانی و 


. سودانی وغیره شان را برانگیخته و حتی بی‌بی‌سی که چندان مایل نیست 


حوت ۱۳۷۴ -قبروری ۱۹۹۶ ۱۳ 








پرده از روی ستارگان بنیادگرایش گرفته شود ناگزیر از افنشای شمه‌ای از 
واقعیات هولناک میگردد. بدیتترتیب وضعی پدیدآمده که بسیاری از زنان 
قربانی نیز, افشای تبهکاران جهادی را نه «ننگ» بلکه برعکس تسکین و 
برهمی کوچک بر زخم روح شان دانسته ‏ و دریافته اند که از سکوت شان 
فقط جنایتکاران بهره خراهند برد و بس. 


آ یا برادران «اسناد» بی‌ناموسی شان را 
ارائه خواهند ذاشت؟ 


گدی‌گک با پرروبی خاصی. از «استاد» گپ می‌زند. باید از قدر یه خانم 
جهادی پرسید کدام «استاد»؟ می‌خراستی که «برادران جهادی»ات پیش از 
ارتکاب جناپت از تو بخواهند تا در صحنه حاضر باشی؟ پا اپنکه پس از 
ارتکاب بی‌ناموسی برایت گزارش بفرستند تا صاحب «سند» شوی؟ 

از سوی دیگر برخلاف گفته جهادی خانم, «یکی دو تنظیم متهم به این 
کار» نه بلکه تمام «تنظیم» ها و مخصوصاً «تنظیم» های خاین اخوانی 
مشمول بی‌ناموسی در حق زتان و دختران و پسران اند. لیکن باز هم مشکل 
نداشتن «اسناد» تو چطور می‌شود؟ انتظار داشتی یا داری که به گفته خردت 
آن «یکی دو تنظیم». جریان تجارژ به خواهران و مادران شان را به «رئیسه 
ضاحب مزسسه عالی نسران» گزارش بدهند؟ 

جالب این است که در همین مصاحبه همتای «خواهر یزدان‌پرست» 
یعنی آمنه افضلی, کبی خجالت کشيده و من‌من‌کنان . تجاوز برادرانش را به 
«مخالفین دولت اسلامی» نسبت می‌دهد: «طبعاً این شرایط هرج و مرح را 
متخالفیرن دولت استلامی وامجاهدین ازین قرعتت استفاده تموده برای بدنامی 
محاهدین دست به همچر اعمالی زده اند.» (جملات خانم بی‌ربط است و باید 
کوشید تا نکته اصلی آن را دریافت؛) 

جهادی خالم. این «مخالفین دولت اسلامی» کیانند؟ از کره مریخ آمده 
اند با طوریکه مردم ما و دنیا می‌دانند همان احزاب «برآدر» کلیدین: 
«پرآدره دوستم. «پرادر» خلیلی و «برادر» مجددی اند که در «شسورای 
هماهتگی» با هم متحد شده اند؟ 

شر فیاختگان بنیادگر | را همه می‌شناسند. اما مسئله اين است که وحدان 





تو آمنه خانم را مثل وجدان «استاد» و دیگر 
یم هایت «اسازت؟» و شهوت قدرت 
سیاسی, کلوخ ساخته در حدي که حتی حاضر 
نیستی بگویی که مثلاً ببه استتنای برادران 
جمعیتی و سیافی‌ات. آنهمه بی‌ناموسی ها را 
برادران «شورای هماهتگیاات مر تب شنبده 
اند. چرا؟ برای اينکه سیدانی آن تفت هم 
بروی خودت و «برادران» می‌نشیند چون آنان 
هر قدر هم شکم یکدیگر را بدرند باز 
«یر آدره اند و بدون «اختلاف ایدثئر لور یک. 

لیم تنی زب افضلی, سینه بریدن هاء تماشای وضع حمل یک زن و 
تجاوز به او. تجاوز های دستجمعی به زنان و دختران جوان و سادران 
سرسفید را با چه زبانی «نقبیح» می‌کند: «ما این عمل را تقبیح می‌کنيم و این 
عمل را غیراسلامی و غیربشردوستانه اعلام می‌کنیم./ 


جعنایتکاران جنسی و «دولت» جهادی 


صرقنظر از پیسوادی و بی‌معرفتی خاص جهادی که براین خانم حاکم 
است: در جمله بالا واقعیت مهمی نهفته بوده و رساننده‌ی اصلاً موضع یک 
خاین بنیادگرا نسبت به جنایتکاریهای فوق می‌باشد. فاشیست دینی چه 
ماتث و چه مذکر, آن اعمال خوک صفانه را فقط «غیراسلامی» و 
«غیر بش دوستانه» (شاید نزد او بی‌ناموسیهای «اسلامی» و «بشردوستانه» 
هم وجرد داشته باشد) می‌خواند زپرا در فرهنگ او زن از «غنایم جنکی» 
بشمار می‌رود. باند های برادر گلبدین و خلیلی و... اگر جایی را از برادر 
ربانی یا برادر سیاف تصرف می‌کند. با برعکس, به خود حقٍ می‌دهند که با 
زنان هر گونه خراسته باشند رفتار کنند و آنان را چو نان, فرش و دیگ و 
کاسه بیانگارند. پس بدیهی است که این «برادران» و «خواهران» خاین 


بقیه در صفحه [ ۲۸ | 


شکنچه گاه | حمد‌شاه مسعو ۵ 


زوزنامه «مسلم» در شسماره ۸ اپریل ۱۹۹۵ از زبسان 
سیدئورالدین یکی از اسرای زندان در پنجسیر می‌توبسد: 

پیش از ۶۰ نفر در زندان پنجشیر و شکنجه‌گاههایش که 
توسط احمدشاه مسعرد ایجاد گردیده, تحت شکنجه به قعل رسیده 
اند. درین زندان صدها تن که متعلق به احزاب رقیب اند. در 
شرایطی فجیع رنج می‌برتد. زندانیان را بی‌خوابی داده و نان و آب 
آنان غی کافیست. 

نورالدین در جمله کسانی‌بودکه درسبادله اسراء با جترال 


دورستم رضا شد. 


بت زر شماره مسلسل ۴۲ 
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دیگران هم به روی آمنه‌افضلی 
و فدر یه پزدان پر ست می‌ژششد 












| عفوبین‌المال در گزارش مفصل اخیرش تحت عنوان «افنانستان-مسزلیت جهائی 
| در مور د قاجعه‌ی حفوق پشر» که در نوامر ۱۹۵ انتشار داده و با استتاه به عقایق و 
شواهد معتبر فاجعه نقض حقوق بشر در اففالستان رایخصوص بعد از حجرم گر وههای 
هار «جهادی» فاش نموده که پخش عابي از آن را در این شعاره و بخش عابی را در شماره 
های پعدی +ییام زی» ترجمه و به نشر خواهيم مپرد, 


سیلی اول 


شض حقوق پشر در افتانستان 
من (و سایر اغضای «عفویین الملل») از دولتهای پاکستان, امریکاه 
فدراسیون روسیه. عربستان و ایران می‌خواهيم تا مسئولیت وضع 
حقوق بشر در افغانستان را په عهده گیریم, ما از آنها می‌خواهیم تا اسلحه‌ای 
را که به افغانستان می‌فرستند برضد حقوق بشر مورد استفاده قرار نگیرد. 
برعلاوه از آنها می‌خواهیم تا از معارق و برنامه های تعلیساتی در افغانستان 


امیدواريم از طریق فعالیت مثبت دستجمعي, رنجهای باورنگردنی 
آنهمه مردم بی‌گناه پایان گیرد. 


کوری جی درسا -کانادا (سلم». ۵ فبروری ۱۹۹۶) 





تعاوز جنسی و شکنوه 


همه گروههای درگیر جتگ مرتکب تجاوز جنسی و اعمال انواغ 
مختلف شکنجه گر دیده اند. گروههای سیاسی تفنگدار همه روزه قربانیان را 
در خاله هایشان و یا در اتاق های بخصوص شکنجه که در مراکز توقیف 
سیار احداث گردیده, شکنجه می‌کنند. زنان و اطفال را مورد تجاوز و اذیت 
جنسی قرار می‌دهند. زندانیان را مجبور به خرردن گوشت انسان نموده و به 
«جرم های مختلف» مانند هویت مذهبی پا قومی, ظن کار به نفع گروه 
مخالف و یا هم صرفاً جهت بدست آوردن پول مررد ترهین و تحقیر قرار 
داده, مجازات می‌کنتد. 

یک راننده تکسی که همراه با زنی مسافر در ارایل ۱۹۹۳ توسط 
بخاهدین تفنگدار متوقف گردید, بود بعدا به عفوبین‌الملل گفت: «ما در 


منطقه کونه‌سنگی کابل که توسط حزب وحدت ادارة صی‌شود ستوقف 
گردیدیم. آنان (جهادی ها) که تعداد شان بسیار بود ما رابه خانه‌ای که از آن 
به مثابه پایگاه استفاده می‌کردند بردند. ورفی را به من دادند تا در آن 
بنویسم که موترم را به آنان فروخته ام. همینکه تقاضای شان را رد نمودم 
مرا تهدید به خورائدن گوشت اسان کردند. سپس شروع به لت و کوب 
نمودند. ناگزیر ورق مذکور را امضاء نمودم اما با آنهم اجازه رفتن ندادند. 
بعد مقدار گوثبت پخته آورده ما را به خوردن آن واداشتند. همینکه یک 
لقمه کوچک آن را خوردم احساس مریشی کردم. سپس مجاهدین مذکور 
ورق دیگری راکه در آن نوشته شده بود مسافر زن خواهرم می‌باشد, و من او 
رابه میلغ چند افغانی می‌فروشم. برایم دادند. من گفتم اگر کشته هم شوم این 
کار را نمی‌کنم. پعد از آنکه مدتی مرا لت و کوپ نمودند قومندان شان 
دستور داد که پس کنند. آنان به ما گفتند که پرویم. حینیکه از زینه ها به 
پایین می آسدبم صدایی را از عقب شنیدم. وقتی دیدم متوجه شدم که زن 
مذکور حضور ندارد. مرا تهدید کردند که بروم در غیر آن به قتل خواهم 
ز سید.ا 

دختران و زنان سراسر افغانستان همیشه در ترس و بیم از تجاوژ توسط 
مجاهدین تفنگدار بسر می‌برند. در حقیفت تجاوز به زنان توسط محاهدین 
مسلح مربوط گروههای مختلف: همچرن وسیله‌ی ارعاب جسعیت و انعام به 
مجاهدین از جانب اکثر رهبران نادیده گرفته می‌شود. در مسئله تجاوز سن 
و سال برای مجاهدین تفنگدار مانعی نمی‌تواند باشد. تعدادی زنان بخاطر 
رهایی از تجاوز دست به خودکشی زده اند. 

گزارش گردیده است که زن ۲۵ ساله‌ای به نام نفیسه: زمانیکه مجاهدین 
تفنگدار به قصد تجاوز به وی آمدند خود را از یام ساختمانی پایین انداخت, 
گرچه ار زنده ماند اما مجروح و معیوب. 

یک معلم جوان که در اواسط ۱۹۹۲ کابل را به قصد پا کستان ترگ نمود 
به عفوبین‌الملل گفت: «من از بی‌عزت شدن توسط جهادی" ها در هراس 
بودم. بنابرین کابل را ترک تمودیم. همسایه‌ی ما زن میانه سال بود و بچه 
های جران داشت. او در نز دیگک دکانی که توسط مجاهدین دوستم غارت 
گردید ایستاده بود. آنان دکاندار را گرفته با خود بردند و زن مذکور را حدود 
یک ساعت و لیم در دکان قفل نمودند. بعد به وی احازه رفتن دادند. زن بعد 
از رهایی نزد ما آمد و گفت که باید هرچه زودتر آنجا را ترک کنیم. وی 
آممچنان ابراز نمود که توسط مجاهدین بیآبرو گردیده است.» 

" در مارچ ۱۹۹۵ ثیروهای «شورای نظار» حملات وسیعی را علیه خانه 


بئیه در صفحه ( چپ ) 


لام ژی شماره مسلشل ۴۳ 


امیر انتظاه: 
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«ره له هبچا خخه بخسنه نه غوارم) 


پورتنی خبره د عباس امیر انتظام ده چی د ایران بنستباله رزیم تغبی 
د هغو ناسمو خبرونئو له خنرولو وروسته کری ده چي د ایران له دزیم 
شخه د ده (امیر انتظام) د عفو غوستلو به هکله‌یی به درواعو د 
جمهوری اسلامی» ورخبانی د ۱۳۷۴ د تلی به اتمه نیته او «هوابی 
کیمان» د تلی به دولسمه نیته دا لاندی مضمون خپور 
گری 99: 

اوبل کیری چی عباس امبر انتظام د آزادی تهضت 
غرٍی چی د جاسوسی او د سیا له مامورائو سره ۵ ارریکو 
لرلو به تور به عمری بند محگوم شوی او اوس له زندان 
شخخه بهر به یوه کور کی د خارنی لاندی اوسیری؛: د پوه 
لیک په ترخ کی له قضالیه قوی خخه د عفوی او سزا د 
کمولو غوستنه کری ده 

عباس امیر انتظاع چی ابران کي د شاهی رژیم له 
نسکوریدلو وروسته د انجیتیر مهدی بازر گان د لومری 
وزیر توب په لر کی د نوموری مرستیال او سوید کي د سکاندیناوبابی 
هیوادونو سغیر یاتی شوی وو له شپارسو کالو راهیسی امریکا او 
سی آی ای سره د اریکو لرلو به تور د ابرانی آخوندانو په بندیخانی کی 
پروت دی او تینگار کوی چی دایران «وا کمن‌اسلامی رژيم. آمریکایی رژیم 
دی» او وابی: :ماو و خله ویلی دی چی د محاکمی له بیا تر سره کولو او 
زما د حیثیت له راگر ولو پرته به له بندیخانی ونه وخم» 

خرنگه چی زمونر, وطنی بنسئپالان هم د ابران فاشيست بنستپاله 
رژیم غوندی واکستی ته رسیدل یا واکین پاتی کیدل خپل وروستی 
ایده‌آل کنی او دی پراوته د رسیدو به لارکی لکه چی تبرو خو کالونو ه 
چاگة کر ه له هیح راز جناست. بي ناموسي او هیوادیلورنی.... خخه مخ نه 
اروی, او خرنگه چی د بنسپپالی دلی د هریوه رسوا کول به حقیقت کی د 
تولو بتستبالو رسوایی گلی شی دا دی د هفه د لیک پوره متن چی د 
هوایی کیهان ورخیانی مسئول مدیر او د اطلاعاتو وزارت غری 
عیاس سلیمی‌نمین په نوم بی استولی خپروو: سره له دی چی زما دوسیه د 
تاسی په‌واک کی ده. تاسی په خپل خام (اوم) فکر د اسلامی جنایتکار نظام 
په وراندی زما د تیرو ۱۶ کالو مقاومت ارزشت ضایع کولو به یت یو لیک 
خپور کری او به هفه کی مو غوستی خبلو لوستونگو ته وشیاست چی کی 
امپرانتظام له اسلامی وینی‌خونکی او ورانوونکی نظام خحه د بحسنی 
عوسمنه ترینه: 

که چیری یو بندی دومره توان ونلری چی د نارواه جنایت‌کار او 
بشرد حقوقو تر پنسو لاندی کوونگی رژیم. د خانی او روحی ریرولو 





په وراندی مقاومت وکری په هماغو لومرنیو خو کالو کی به مات 
شی نه شپارس کاله وروستد. 

د اطلاعاتو وزارت کاومن شاعلی سلیمی‌نهین؛ هه ولایت «فقید؛ 
ورانگسه روندکری‌یی اه که نه نو خرنگد کیدای شی جچی د قضالیه 
قوی رئیس ته مما دوه سرخلاصی لیکونه چی د ۱۳۷۱ به 
دوبی کی لیکل شوی او به هغو کی می د بندیخانی 
پریشودلو به اره د هخه وراندپزونه به کلکه رد کرٍی او زما به 
دوسیی کی هم عو جود دی ونه وینی, آوس. که ستا غوررولو 
۵ اوریدلو نوان له لاسه نه وی ورکرای د دووتتکو یادونه کوم: 

لومری: د قضالیی قوی رئیس وروسته زماد جرم له 
اعتلاموله خخه ساغلی گالیندوپل ته ۵ ۱۲۷۱ ۵ وری 

پاشت کی وراندیز وکر چی بی له کوم قید او شرط خخه 
زندان پربردم. د خبله وطنواله د خبرتبا لپاره زپاتوم چی: 
د ۱۳۷۰ لیندی به او لسمه نییه بو لیک جی به هغه کی می 
ذایران د رژیم پر ضد د جنایتونو او بشری حقوقو ۵ تر پشو لاندی کولو تور 
لگولی وو. د بشر د حقوقو غری او ملگرو ملتونو د عمومی منشی خصوصی 
نماینده ثه د ده د دریم سفر په ترخ کی وروسپاره. د هغوی د لومرنیو دود 
سفرونو به وخت کی اسللامی رژیم او د اوین بندیخانی: له هغوی سره د کتلو 
اجازه نه وه راکری د قضائیه قوی رئیس, زما د جرم د اعلامولو حخه 
وروسته: د ۱۳۷۱ وری به لومریو کی د خدای بخلی انجنیریازرگان به 
وسیلی زما خیلوانو ته چی لیدلو ته به می راتلل خبر ورکر چی زه کولای شم 
بی له قید او شرط شخه زندان ترک کرم (مقصد هفه قید او شرط دی چی 
سیاسی بندیان د بندیتوب له پای ته رسولو وروسته د خلاصون به وخت کی 
باید ۵ انقلاب خارتوال ته د جایداد سند او شخصی ضامن ورکری): ما خواب 
ورکر: اتر خو چی محاکمه بیا ترسره نشی او زما حیثیت راونه گرخول شی 
بندیخانه به پری نردم د ۱۳۷۱ پسرلی به وروستیو او دوبی کی د اطلاعاتو 
وزارت دوو غرو د فضائیه قوی د استاذو به نوم د اوین بندیخانی ۲۶۹ واحد 
کی له ماسره ولیدل او د ۵ نحخه ثر ۶ ساعته جلسو به لرٍ کی ی بحث او 
پینگار وکر چی ماد زندان پریشودلو ته چمتو کری خو ما ونه منله او هغوی 
ته می په وا گه کره چی: «وا کمن اسلامی رژیم؛ يو امریکایی رژيم دی اود هغه 
هیواد به پروگرام: مرستی او لارشوونی وا کمنی ته ژسپدلی او د ایران 
بی‌گناه؛ زودباوره او له سیاسی مسایلو تاخبره.ملت تین د خبل جهالت او 
بی کفایتی له امله ند جبرانیدونکی قجایم سول دی. او زد د رژنم ۵ ماشیت 
بر بنیولو پرته, که زما د ژوند به بیه هم تمامه شی ذ زندان پریسودلو ته 
پانی به (0۵) مخ 
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حوت ۱۳۷۴ -فبروری ۱۹۹۶ ۱۹ 





فاطمسه گسلانی بار دیگو 
در برابر بنیادگرایان خاین جبین می‌ساید 


از طریق, نشریه «سجاهد ولس» (نیزان ۱۳۷۶) خبر شدیم که 
فاطمه گیلانی در کنفرانس جهانی بیجنگ شرکت کرده بود. ما فیلاً نوشته 
بودیم که ادامه سیاست های سازشکارانه و چاپلوسیهای کراهت انگیز در 
برابر بنیادگرایان: خائم گیلانی و امتالش را (که ظاهراً مدعی اند اخوانی 
لیستند) به جاهایی بد و خطرناکی می‌کشد. اینک می‌بينيم که وي در 
کنفرانس بیجنگ نه بعنوان سختگوی «محاذملی» بلکه به عنوان نماینده 
باند برهان‌الدین‌ربانی, ننک «اشغال» چرکی افغانستان را پذیرفته است. وی 
در مصاحبه‌ای با «مجاهد ولس» بار دیگر حرفهایی بر زبان آورده که 
نمی‌توان از آنها گذشت. 

در برابر پرسش جریده که «آبا اشغال چوکی افغائستان را به حیث 
نماینده کابل قبول تموده و یا طور ستقلاته به این کار اقدام ورزیده 
بودید؟» فاطبه خانم با افتخار جواب می‌دهد: 

«بلی من در کنفرانس بیجتگ از طرف پوهنشی اسلامی لندن شرکت 
کردم. کرسی اففانستان با کمال تأسف خالی بود به دلایلی که برایم نه روش 
و نه معقول بود از طرف کابل نماینده‌ای فرستاده نشده بود. در روز اول 
کنفرانس من وظیفه خود دانستم که به حیث یک زن اففان آن کرسی را 
خالی نگذارم. همان بود که با شاغلی سخنیار وزیر مختار افغانستان همراه 
شدم. من هیچ نوع نمایندگی رسمی از طرف کابل نداشتم.» 
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در اینجا فاطمه جان صاف و ساده دروغ می‌گویی. اگر واقعاً نماینده 
کابل تبردی یا آن را ننگ می‌شمردی چگونه شد که چوکی افغانستان را 
«اشغال» و از آن مهمتر به اصطلاح وزیر مختار را هم «همراهی» کنی؟ اگر 
زبان و روحیه خاینان ربانی و گلبدینی وغیره را نمی‌داشتی: «شاغلی 
سخنیار» با یک اخطار با سیلی ترا از نزدیک شدن به چرکی اثغانستان 
سی‌راند. «رسسمی» و شیر رسمی دیگر چه معنابی دارد؟ قبرار 


شنیدگی چتد زن بی‌اهمیت 
دیگر افغان ثیز در بیجتگ 
تشر یف داشتند, چنطور که 
آنان جوکی را «اشغال» نکردند 
و «وزیر مختار» صاحب نیز 
(هبراهه شان نشد؟ پس اگر 
«هیچ نوع» نه لاقل «یک 
نسوع» نسمایندگی. داسجی,. فا گیلاتی بایک بهادی زن دیگر درکفرانس پبینگ 





نمایندگی «غیر رسمی» از باند 
ریائی و دیگر بنیادگرایان خاين بر اساس عدم افشای آنان: ستحیث 
رحشی‌ترين, جنایت‌پيشه ترین و ضد زن ترین موجودات در دنیای کنوتی 
که روي هر پلیدی و رذالت شان پرده‌ی دین و اسلام را می‌اندازند. 

با آن سیاست های معامله گرانه و سازشکارانه. چه تر فاطمه خانم به 
اینگونه محافل بروی و چه مثلاً آمنه‌افضلی‌ها و قدریه یزان پنرست‌ها و 
فاطمه پاسرهاء برای ربانی و شرکاء هیچ فرقی نمی‌کند. و حتی ترا ترجیح 
خواهند داد چرا که غیر از انگلیسی ماشاالله به لهجه ایرانی هم می‌توانی 
روان مکالمه کنی! نو اگر با ربانی و سیاه‌سر های فوق‌الذکرش همفکر 
نمی‌بردی: تکیه زدن به چوکی افغانستان و «همراهی» با وژیر مختارگ را 
نو پست‌ترین جد شوم و نتگ می‌دانستی, 
)کلتتن . .. فاطمه‌گیلانی برای «سادران و خواهنران 


و 3 
ی 
ی ی 5 


«ح«(ح «پیام من به مادران و خواهران هموطئم این 
است که کنفرانس بیجنگ موجب شد که زنان 
دئیا یک همبستگی عظیمی از خود نشان بدهند 
و پایگاه والای خود را باثبات برساند که اغماض 
و چشم پوشی از آن نانسگن است: ابروژ هفتاد 
در صد بیسوادان جهان را زنان تشکیل 
می د شلك..:۷ 

خدا ترا وجدان و موضم و انصاف بدهد. ظالم خانم فاطبه. آخضر 
«همبستگی نشان دادن» های زنان دنیا به زنان تباه شده‌ی ما چه ارزشی 
خراهد داشت هنگامی که بدبختانه هیچ زن نجیب و مبارز افغان که از زنج 
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جانسوز زنان شهیددار و مورد تجاوز قرار گرفته و خاک‌بسر وطئش بیاید: 
در گنفرانس وحود تداشت که بخو ید هر کو له دسصل و نفاره زین برای 
همبستگی زنان پسوج انت یتراک تا وتان لب کت ند ور 


هسام ژن شماره مسلسل ۴۲ 


عورد آنچه بر سر زتان افغانستان در اسن سه سال 
جاریست, انشاگری و اعتراض نکنند. اگر در آن جا 
نمایتدگی‌ای از زنان افغان زیر شکنجه‌ی بنیادگرایان 
خاین موحرد می‌برد, قبل از همه ماسک نماینده‌ی رپانی را 
بی‌دریند و می‌کوشید تا به کلیه همینات آزادیخواه 
بنهماند که از سه سال پیش به این سو چه جانورانی جای 
دولت پوشسالی نجیب را در افغانستان گرفته اند. 

صحبت از زهفتاد درصد» بیسواد چه آهمیتی دارد 
ناطبه خانم؟ بجای حرفهای بالا په «مادران و خراهران» 
خرب بود ماده می‌دادی که وقتی دیگران از آن درصدی 
دردناک بی‌سوادی زنان در دنیا می‌گفتند تو برخاستی و 
گفتی که در کشوری پنام افغانستان. موجوداتی به جان 
یکدیگر افتاده و جان و مال و ناموس مردم را به بازی 
گرفته اند که اگر چشم ناپاک شان به صورت زن در 
تلویزیون بیفتد با در دفتر کار: «تحریک» و «بی‌نماز»! می‌شوند, و عدد‌ای از 
آنان هم مکتب را «دروازه دوزخ» نامیده و رفتن زنان و دختران را بقصد 
مکتب و دفتر. قیامت تصور می‌کنند. 

خانم گیلانی در جای دیگری از مصاحبه که مثل خانم. هیلری‌کلنتن 
ابراز «تعجب و تأسف» می‌فرمایی: «در افغانستان بعنی یک مملکت اسلامی 
تعداد باسواد حتی به پنج درصد هم نمی‌رسد», * پس بنیادگرایان و 
برادران نوع طالبی شان را باید کثیف ترین خاینان بنامی که در 
معلکتی با این شرم آورترین تعداد باسواد در جهان, نسیت به دانش و 
تعلیم و مکتب آنچنان برخوردی دارند. اما برعکس فقط یاد داری که 
بسان یک شاهزاده خانم انگلیسی محض «تعجب و نگرانی» بخرج دهی: 
«پسته شدن مدارس دختران در هرات و باز نکردن مکاتب دخعران در 
قندهار نه تنها مایه تأثر و نگرانی سن و اسثال سنست بلکه بسیار 
تححب آور است:» 

سبحان‌اله, ار طوری قیافه می‌گیرد که گوبی براستی از این خاک نباشد 
ر نفهمد که طالبان کیستند و بنابرین با زبانی شیرین نسبت به طالبان لطف 





نموده و صرفاً و ضرفاً منحیت یک دعاگوی و غمخوار آن طالبان غزیز, 
«تأثر و نگرانی» خود را اظهار می‌داردا 

با توجه به اینگونه اظهار «نگرانی» ها و «تعجب» ها در برابر 
جنایتکاران مزدور و ماورای مرتجم, آیا نمی‌توان حدس زد که فاطمه 
خانم ( که بدون هیچگونه احساس شرم با مهمانداری پوشالی‌گکی بنام 
سخنیار به چرکی افغانستان بمثابه عامل ربانی دربار کرده بود) در 
کنفرانس بیجنگ از یکسو په دفاع از فاجعه ۸ ور و خاینان اخوانسی و 
بخصوص ربانی تلاش کرده (مگر با «حمراهی» وزیر مختار مزدور ربانی 
غیر از این سکن بود؟) و از سویی باید پوست پشک بروپش کشیده و من 
ناچیز نشان دادن سگ‌جنگی برادران جهادی با برادران طالبی؛ در باده‌ی 
ماهیت ضدفرهنگی طالبان: حتی از همان ابراز «تأسف و نگرانی و تعجب» 


حوت ۱۳۷۴ -قبروری ۱۹۹۴ ۳۰ 





به شیوه‌ی ماری‌آنتوانت ها نیز باید اجتناب ورزیده بباشد زیرا در 
آنصورت اصل‌معامله گری بهم خورده و این خطر وجود داشت که در آنجا 
وزیر مختار صاحب شانه خانم فاطمه را گرفته از «چوکی خالی» 
بسلندش کند. و طالبان هم به قهر شده و در آینده او را به 
عنوان طلبه‌ای از «طبقه اناث» به کنفرانسی در چین یا سایر کشورها 


نگ 


تاير تنل , 

فاطمه خانم. ما قبل از آنکه کار سازشکاری شما به «خمراهی» با #وزیر 
مختار» بکشد. نوشتیم: «خانم فتانه گیلانی. شما از پشاور و خانم 
فاطمه گیلانی از لندن تا دلتان می‌خواهد در شستن خون از سر و ددی 
«رهبران» خویش مجاهدت بخرج دهید. ولی سطمئن باشید که سوفق 
نخواهید شد ملتی مجروح و داغدار رایا آن گرگان خون‌آشام آشتی دهید. 
مردم ما دیر یا زود پرضد «رهیران» شما پرخاستنی اند و چه حیف که شما 
دانسته با ندانسته از راه «اعتدال ر میائه» به سری لحن بنیادگرابان خیز زده 
و بدینترتیب خود را لامحاله در معرض توفان پرخشم و کین مردم قرار 
مي‌دهید.» («پیام زن», شماره مسلسل )۳٩‏ 

و حال بیشتر از پیش به صحت حرفهای بالا و نیز سیاست ما مینی بر 

افشای سازشکاری با بنیادگرایان پی می‌بريم.[ 


-فاطمه خائم با این گنته. آیا آن حکم مسخره‌ی تان را پسس می‌گیر ید که؛ 
«جهاد به نفع ژنان تمام شد و بر تعداد مدارس زنان افزوده شبد. با وجودیکه 
جنگ در داخل افغانستان (..) بدیختی های بسیار کلائی برای مردم عموماً برای 
زنان و اطفال پخصوص آورد. اما یک فرق مهم در افغانستان آمد که وقتی که 
مهاجرین در پاکستان ژندگی می‌کردند, برای زنان امکانات درسی بهثر بود. تمام 
تنظیم های چهادی مدارس و مکاتب بسیار خوب داشتند امکانات بسیار خرب 
برای زنان برد که یاد بگیرند نه تنها از علوم‌دینی پاخبر شوند بلکه از تاریخ 
معلکت شود و زبانهای خارجی و زبانهای دیگوی را هم یاد بگیرند...» 
(«پیام زن». شماره سلسل ۲۷) 


یام ۵ شماره مسلسل ۴۲ 


امریکا په کوم حا ی کی 
دیکتا توران روزی 





د امریکا دولت د خلکه د عمومی افکارو زیاتیدونکی فشار لاندی دی 
ترخو د جورجیا به فورت بنینگ (عتن۳6 ۳۵۲۲) کی د «امریکاییائو د 
مدزسی» ۵ سّوونی مرکز چی د « کودناد سوونحی؛ په نامه هم بلل کیری 
وتری. دا مدرسه به لومری سر کی د هغو نظامیانو د زوزنی لپاره جوره شوی 
وه چی د لاتینی امریکی خخه به راتلل تر خو هغوی ته د سپکو پیشوه 
روان پیژندنی چارو. شورش ضد او کماندویی او د تحفیقاتو د لارو چارو به 
برخوکی سوولی وکری, دغه سوونخی چی خبلی چاري‌بي به دی وروستیو 
کالونو کی پرته له کوم شوراو زور, خخه پر مخ بیولی دی د بشر د حقوقو د 
یرو کلکو خپونکو او دیکتاتورانو روزنه کی ده, په السلوادور کی د مرگ د 
دلگیو سی ارخی, لارسّود رابرتوداوپویسون (9908تتاطانا۸ ۱ظ ماتعتم) 
ماتوئل توریگا (۱۷۵:128 1۷18۳061) ژوزف میشل قرانگوی 
(عامعدم:۳ اعطم( - 205600): د مائیتی ذ پولیسه مشر چی د 
زان بر ترانداریستید په راپخولو کی بی لاس درلود د هفو ۵۷۰۰۰ کسانو له 
ولی ححخه دی جی له دغی صدرسی خخه فارغالتحضیل شوی دی: د 


4 4 ۱ 
یک گروه ضد بنیادگرایی 
تشکیل نید 
دهلی‌جدید. ۳۱ دسامبر (خبرگزاری فرانسه) -گروههای بشردوست از 
۲ کشور بروز جمعه در دهلی تأسیس یک گروه بین‌المللی ضد بنیادگرایی 
را اعلان نموده گفتند که گروه مذکور کوشش خواهد نمود تا بر دولت ها تأثیر 
گذارده افکار عامه را شکل دهد. 
سازمان دهندگان یادآور شدتد که تأسیس داتحاد بین‌السللی علیه 
بنیادگرایی» طی کنفرانس بین‌المللی راسیونالیست ها که روز چارشتبه در 
دهلی‌جدید شروع شد صورت گرفت. منشی عمومی جمعیت راسیونالیست 
هند. «سانلایدامروکو» گفت که سازمان جدید یک گروه فشار غیر دولتی 
خواهد برد و مبارزه علیه ثیروهای بنیادگرا و نظارت بر آن ها را در 
سراسر جهان پیش خواهد برد. همچنان سازمان مذکور گزارش های سالائه 
در مورد وضع سکیولاریژم در کشور های مختلف ترئیب خواهد داد. هدف 
عمده ما تأثیر گذاشتن بر دولت ها و تشکیل افکار عامه جسهانی است. 
سازمان مذکور سازمانها و افراد مختلف را متحد خواهد نمود تا کمباین 
تهاجمی اما بدون خشونت را علیه پنیادگرایی شروع کنند. اتحاد در زمانی 





حوت ۱۳۷۴ فبروزی ۱۹۹۶ ۳۱ 


ارحستتاین بخهانی نظامی لارشود خثرال گلتیاری (22101671)) جی د 
نوموری هیواد د هفی «ناولی جکری؛ د دوه وروستیو کالوتو لارسشوونه‌یی 
کوله هم له دشی عدرسی فارغ‌التحصیل شوی دی. په کومی کی چی 
۰:۵۰ کسه سیاسی تاراضیان «ورک شول)» او زبرونی هنج هره ورخ دوام 
ذر لود. 

ذ لاتینی امریکی په نورو هیوادنو لکه گواتمالاء بولیوی» هندوراس او 
پیرو کی هم دی ته ورته وضیعت روان دی. د لانینی آمریکی د هغو لس 
پخوانپو جمهور رئیسانو له ولی خخه چی د دی مدرسی فارغ‌التحصیل وو 
حتی یو بی شم ند انتخابائو له لاری جمهور رئیس شوی ندی. 

د دی مدرسی په درسی پروگرام کی له ۱۹۹۳ راهیسی ۵ بشر ذ حقوقو 
شوونه هم زیاته شوی ده خو په زده کوونگو باندی یی هیخ کومه مثبته آغپزه 
نده کری. د یوه شووتکی په وینا «هغه یواخینی کار چی دوی بی تر سره کول 
غوستل, د بشر حقوقو د پلوی دلو خپل وو:؛ 

د نیکارا کوا به شان هیوادونو کی د امریکی دلاش وهتی مالی لکشت د 
(00۲90۲ع 10۲ دمم لقوه‌ناد/) د لس کلن سازمان له 
خوا برابریده چی به دی وروستیو کی یی د «ذموکراسی لباره د وستمیتستر 
بنیاده ((169000۲80 عفل ممنادمت۴۵ ۲صافتطتتا۵ع ۷۷) به نوم يو 
سیال هم موندلی دی. د دی بنیاد کلئی بوذجه ۲۰۲ ملیونه استر لینگ لیری 
دی او چلونگی پی : انگلیس بهرنیو چارو وزیر له خوا نا کل کبری. لا 


لنیه ژباره د آبزاتی خبررنی» «پریش» خخه. ۲۳-۲۳ کبه,د ۱۳۷۲ منی 





بوجود می‌آید که کشور ها در آسیا. افریقاء اروپا و امریکای شمالی آماج 
خشونت بنیادگرایان اند. سازمان دهندگان ابراز داشتند که تسلیمه‌نسزین 
نویسنده بنگله‌دیشی که ویزه هندوستان را جهت شبرکت در نشضست 
راسیوالیست ها حاصل ننمود؛ از اعضای بنیانگذار: «اتحاد بین‌المللی علیه 
بنیادگرایی» پشمار خواهد رفت.01 «سلم», ۱۸ جتوری ۱۹۹۶ 


بسرای افتضنای خبانتها و 


جنایات بنیادثرایان در کشور 0 
ماء نشریه «پ‌وقانه 


آنرا از کتایفروشی های فروشنده نشریات «راواه و پا از طریق آدرس ما پدست آرید. 


ثیمت فی شبار: ۱۵ رربیه 


چام زن شماره مسلسل ۴۲ 


حوت ۱۳۷۴ -فبووری ۱۹۹۶ ۳۲ 





جند سوال از «یسام زن» 


8 مجله‌ی شما بیشتر جنبه‌ی یکنواخت و بة اصطلاح عام طوطی‌وار و تا یک انداژه فکر می‌شود دیکته شده دارد. 
8 از انتقاد بالای حکومتهای مثل ایران و هند وغیره بهتر است به فکر ملت خود باشید زیرا رژیم ایران هرچه است 


بازهم بنام حکومت یاد می‌گردد. 


از تاخت و تازهای شما به بعضی کشورها بعضی خوانندگان جنان مشکوک می‌گردند که نیم کاسه‌ی زیر کاسه است. 
8 شما تحت نام آزادی زنان بیشتر روی مسئله حجاب تا کید می‌ورزید و داشتن حجاب را برای زن بردگی و عقب 


ماندگی تلقی می‌کنید. 


گردانندگان گرامی و ارجمند مجله‌ی «پیام زن». سلام و احترامات شقدیم 
تن باا. 

من یکی از خوانندگان دایمی مجله‌ی «پیامزن» می‌باشم و از تحلیل های 
شمااز اوضاع سیاسی کشور سخصوص در قبال اخوانی های جنایت‌پیشه 
چون سایر افغاتهای وطندوست که به سرنوشت وطن و سردم خود علاقه 
دارند اظهار خوشی و سپاس می‌کنم. با کر سخنان فوق مسطالبی را عنوانی 
شما نکاشته می خواهم که چواب ارائه بداربد و خواهشمندم این نوشته را 
ج‌انبدار نسه‌بنداشسته و در باطله‌دانی هم نهانداخته باشید. همچنان 
ستذکر می شوم که اگر در جایی از نوشته‌ی من تعریفی از ایرانن و با 
پساکستان شده باشد بنده را به طرفداری از اینها معیم نسازید چه 
حرفهای من جنبه‌ی مقابسوي دارند نه کدام صرف دیگر. اسید غلطی, های 
اسلایی و انشایی بنده را بهدبده‌ی اماض نگرسته و عفو دارید. الیته 
مطالب فرار دیل اند 

۱- از نشر مطالب و خبر ها و واقعیت ها که بگذريم ماهیت گروه های به 
اصطلاح جهادی بسیار بخوبی برای همه مردم فاش گردیده و احتیاج به سند و 
عکس ویا مدرک ندارد ژیرا هر چه از د«ست شان ساخته است صرفه نمی کنشد 
مججله‌ی شما بیشتر جنیه‌ی کنو اخت و به اصطلاح عام طو طی‌وار و تا یک انداز؛ 
فتر مي‌شود دبکته شده دارد زیرا فکر می‌کنم شعار عابی چون «دسوکراسي: 
آزادی و خدالت و انعکاس چند خبر از جنابات به اصطلاح جهادی عا مي‌تواند 
کار گزار و پااگر خفه نشوید فریب دهنده‌ی اقشار خوشباور و زنانن بی‌سواه مثل 
من و طبقه‌ي رنجدیده‌ی افغان که منتظر معجزه‌ی آسمانی برای بهپرد وضع در 
کشور اند, باشد اما افرادیکه تا اندازه‌ای خود آگاهی دارند و از سیاست‌بازی ای 
عوامفویبانه چییزی می‌دانند از شما خواستار بروگرام و طرح و پلان و حدف نهابی 
استند ژپرا حالا مردم پیدار شده اند و به زودی گول عر حرف میان تهی را 
نخو اهند خر رد. 

۲-موضوع دیگر, صرف و صرف با انتقاد از فلان شخص و قلان تنظیم و با 
قلان شاعر و با حعومت برمي‌خوويم و در بین تقریباً یک‌صد صفحه: ما دو 
صفحه نمی توانیم بیدا کنیم تا زنان و دختران اقلا از آن استفاده علمی و اذبی و یا 
معلوماتی نبایند. 

۳- از انتفاد بالای حکرمتهای مثل ابران و هند وغیره بهتر است به فکر ملت 
خود باشید زیرا رژیم ابران هر چه است باز هم بنام یگ ریم و یک پیرو و 


حکومت باد می‌گردد که با افغانستان از زمین تا آسمان فرق دارد. در پهلری آن 
ابران امروز از نحاه علم و تکتولوژی و ادب و فرهنگ؛ ترييه‌ي شسل جوایه 
ترجمه‌ی کتب علمی و آگاهی و معلومات دینی پی‌نهایت در سطم بالا قراز دارد اما 
وای به:سال ما و کشور ما 

بهتر است مصداق ضرب‌المثل «چلو صاف به کفگیر گفت سوراخهایت را 
پبین» قراز نگيريم: 

۲ - از ناخت و تاز های شعا به بعضی کشور حا سعضی خوانندفان 
چنان مشکوک می‌گردند که نیم کاسه‌ی زیر کاسه است. زیرا کرابه‌نشین 
در صوونی صاحب ضانه را کسنایه زده سی‌تواند که از عسزبزانن و یبا 
خض شخدعت هاي صاحب خانه باشد. اسید مطلب بنده را درک کرده 
ناشید چه تبلیغات و قعالیت از داخل یک سملکت و انتقاد و حتي نوهین 
بالای پست های بسیار مهم و حساس آن شاهد این ادعاست. تقاضای من 
اینست که لطفاً برای اينکه مرفق باشید همدست و هم پنیسان کسانی فباشید 
که ه‌ميشه سیاست «آب را کل آلده بساز و ماهی بگیره را دز قبال 
افعانستان ذاشته اند 

۵-موضوع آخر اینکه شما تحت نام آزادی زنان بیشتر روی مسئله حجاب 
تأکید مي‌ورزید و داشتن حجاب را برای زن بردگی و عقب ماندگی تلقی می‌کتید 
که این ادعای شم تا اندازه‌اي بی‌اساس است زیر حجاب هیچگاه مانع پیشرفت 
ژن و فراگرفتن علم نمی‌گردد. به کشور خسایه‌ی خود پاکستانن پبینید که زنان 
مترقی هميشه مبارژه برای حقرق و آزادی نان دارند اما هیچگاه روی مسئله 
حبعاپ پافشاری ندارند و چه بسا زنان باسویه و مترقي پاکستان به شمول 
صدراعظم حجاب را حفظ نموده اند زیرا حجاب موب قدر و منزلت برای زن 
اسبت. پبایید خواهران گرامی! تقلید کورکورانه نداشته باشیم و به اصطلام. فتاتیک 
ثباشیم ینام اینکه غرب از بی‌حجابی ترقی کواده است تخیر چنین نیست زیرا به 
قول علانه‌اقبال: 

[شعر اقبال چون طولانی برد حذف شد.) 

ما بایید به ججای پافشاری روی چنین مسایل به فکر آمرختاندن و بلند بردن 
سریه خزاران زن رنجدیده و عقب‌مانده اذغانستان باشیم, مسئله ححاپ خودپخود 
حل خراهد شد. 

مرف و کاسگار باشید. 


بااحترام خواهر تان شفیقه صبوری - اسلام آیاد 


تام ژن ۳ شفارد مسلیل ۴۲۳ 


حوت ۱۳۷۴ -فبروری ۱۹۹۶ ۳۳ 





8 توقف افشاگری برضد اخوان که شما آن را «طوطی‌وار» و «یکنواخت» می‌نامید. فقط و فقط خواست خود اخوان و 


طرفداران نقابدار شان می‌تواند باشد. 


8 ما نشریات دیگر را محکوم مي‌کنيم که چرا با فراغ خاطر در ماورای افغانستان اسیر خرامیده. خاینانبنیادگرا را 
هدف قرار نداده و با برداختن به مسایل درچه دوم و سوم خود را شیادانه به « کوچه حسن چب» می‌زنند. 
گر «پیام زن» به نشریه‌ای حاوی یکچنان اراجیف خاینانه‌ای که در واقع راه و اصول آشتی با جلادان اخوانی است, 


بدل شود, هزار بار بهتر است که اصلا اثتشار نیاید, 


8 شما هیچگاه نخواهید که «پیام زن» در سطح «مرجان», «سحر», «هفته‌نامه کابل». «نوبهار», «فریاد», «میرمن»؛ 


«زن افغان» «بشیرالمومنات» و امثالهم سقوط کند. 


8 این بی‌ناموسان «حجاب اسلامی بسند» از یکسو تا گلو در خون مردم غرق آند و موجد فاجعه های تازه به تازه 
می‌شوند از سوی دیگر با بیشرافتی خاصی از «مراعات حجاب اسلامی» حرف می‌زنند. 


درست عژیز. یک به یک ولی ناگزیر بسیار فشرده به پاسخ سژال 
هایتان می‌پردازيم. 

ا- تا حدودی ماهیت خاینان جهادی فاش شده ولی هنوز به برکت 
سالها وابستگی به قدرت های مختلف و رهزنی و چپاول, غیر از پول و 
اسلخه از امکانات بسیار ونیعی (مطبوعات. رادیو و حتشی تلویزیون) 
بر خوزدار اند که آنها را در خدمت فر یب دادن توده ها بکار می‌گیرند و چرن 
از دین و مذهب مردم په خاینانه ترین وجه ممکن سء‌استفاده می‌کنند, 
نمی‌توان گفت که تبلیبات و عرامفرببی های شان صد در صد نقش بر آب 
است. آنان هر روز به نیرنگ ها و نمایشات تازه‌ای توسل می‌جویند. این 
خاپنان هنوز به اسب های مرده بدل نگشته اند که لکد زدن به آنان کاری 
بیجا و عبث تلفی شود. برخلاف دلیل شماء ما قویاً معتقدیم که افشاگری 
علیه آنان پاید هرچه بیشتر و وسیعتر و توأم با «سند», اس و 7مد رگ 
ادامه یابد. ئوقف افشاگری برضد اخوان که شما آن را «طوطی‌وار» و 
زیکنواخت؛ می‌نامید, فقط و فقط خواست خود اخوان و طرفداران نقابدار 
شان می‌تراند باشد, 

منظور شما را از «دیکته» نفهمیدیم ولی به یک معنا می‌توان گفت که 
مطالب «پیام زن» را خون شهدای ما و محنت و سوگ عظیم مردم که گرفتار 
زنجیر های سیاه بنیادگرایی اندء به ما «دیکته» می‌کند. ما نشریات دیگر را 
محکوم می‌کنيم که چرا با فراغ خاطر در ماورای افغانستان اسیر خرامیده: 
خاینان بنیادگرا را هدف قرار نداده و با پرداختن به مسایل درجه دوم و 
سوم, خود را شیادانه به «کرچه حسن چپ» بی‌زنند. ماهیت و اعمال فجیع 
پنیادگرایان در کشور, باید به هر نشریه و تشکلی جدی و آزاد بخواه جز پاره 
کردن ماسک مرتجعان دینی و ولی‌نستان شان: هیچ چیز دیگری را 
«ذیکته» نکند و آين ادیکته» پرافتخار است. 


اگر با موفق شده باشیم که با شعار «دموکراسی, آزادی و عدالت 
اجتماعی» و بخصوص انععاس اخیار جنایات جهادی, «افشار خرشیاور و 
زنان بیسواد و طبقه رنجبر» را بر ضد خاینان اخوانی آگاهی بخشیم پُعنی به 
قرل شماً «فریب» داده باشیم, موجب بی‌نهایت خوشحالی ما خواهد بود, 

آیا مبارزه آشتی‌ناپذیر براي سرنگرنی کامل و قاطع اخوان, پافشاری 
روی شعار بالا و تأمین حقوق زنان, «فریب» و «حرف های میان‌تهی» 
است؟ اگو بگویيم که مثلاً زنان افغان باید اول تدییر منزل و خیاطی 
فراگرفته و بعد با چادر و دلاق نزد خون آشامان جهادی بروئد که جنگ را 
قطع کنید؛ اگر از طالبان بخواهیم که دبگر ستم های تان را بر سر و چشم 
قبول داریم. لیکن لطف کرده و مکاتب را باز کنید؛ اهر به «استاد» ربانی 
«عارض» شویم که نظم تکسی و سرویس های شهری را درست کند؛ اگر 
مثل قدریه‌بزدان‌پرست ها یا آمنه‌افضلی ها بگریيم که با جار زدن دعای 
خیرسو «استاد» و سار خاپنان جهادی, په انقلاب اسلامی پر برکت 
بپیرندیم؛ اگر بگوییم که بخاطر ساعت‌تیری بیایید قصه مردی را بخوانید 
که راکت در دهانش جا گرفته؛ اگر بنویسم که مهم نیست در افغانستان 
چه می‌گذرد مهم اینسست که پیا بین ای سلت غیور. رباب و طبله پاد 
بگیرید وبه سخنان واصف‌باختری گوش دهید که در بزمی جهادی به 


پوسف آیینه. اسداله حبیب, پرنونادری. سیاهسنگ و غیره را به شبما 
می‌فهداند؛ آیا آثرقت حرف های ما را «میان پر درک خراهید کرد و 
«سیاست بازیهای عرامفریبانه» نخواهید نامید؟ حرف: حرف است. ولی 
حرف انقلابی را که توده ها گرفتند: به نیروی مادی عظیمی بدل 
می‌شود. و حرف «پیام زن» که راژگونی و ابودی اخوان را می‌خراهد و 
نه سازش با آنان راء حرفی انقلابی اس" 


فیام ژن شماره مسلسل ۴۳۲ 


«پروگرام و طرح و پلان و هدف نهاپی» خوه رابه کرات توضیح داده‌ایم که 
پسیار مختصر و فهم آن ساده است: امحای بنیادگرایان, برفراری دولتی 
میتنی بر دموکراسی و عدالت اجتساعی, جدا دانستن دولت از دین و لغو 
تمامی قوانین ضد زن چه در پرشش دین و مذهب و چه غیر آن. 

شما به عنوان «خواننده دایمی» براستی از نکات فوق آگاهی نداشتید؟ 
آیا سئله اصلی ما را انتشار «پروگرام و پلان» های عریض و طویل تشکیل 
می‌دهد؟ ما به این عقیده هستیم که نیاز مردم آگاهن و متشکل ساختن آنان 
است پرای بورش بنیان برافکن علیه اخوان و کلیه همدستان. 

۲-بلی یکی از وظایف عمذهی ما عبارست از افشای (و نه طوریکه 
شما می‌نویسید «انتقاده) «قلان تنظیم, فلان شاعر, فلان شخص و فلان 
حکوست» بنیادگرا پا خادم پنیادگرا. زیرا اینها را از سرتا پا معیوب و منفور 
می‌دانيم, و تأسف ما اینست که برای افشای خیانتها و جنایتهای آنپا به علت 
ابکانات بسیار محدود. کار زیادی اتجام داده نمی‌توانیم. 

آیا شما انشای خاینان و 
شرگاء را میرم و سودمند برای 
مردم می‌دانید با اطلاعات «ناب 
در زمینه های «علمی و ادبی» را؟ 
درباره «عسلم و ادب» بدون 
ارتباط آن با سلطه‌ی ددان 
اخرائی در کشور. نشریاتی مثل 


حوت ۱۳۷۴-فبروری ۱۹۹۶ ۳۳ 


نيابد. «پیام زن» به آن دلیل مورد فبول خیلی از آزادیخواهان و انقلاییون 
وطن ماست که سلاح قاظع و سازش ناپلذیر «انتقاد از فلان شخص و فلان 
تنظیم و فلان شاعر و با حکوست» را که خاین, همدست یا مزید بنیادگرایان 
تشخیمن می‌دهد در دست دارد. تا زمانیکه سایه‌ی شوم «فلان تنظیم و فلان 
شاعر و یا حکومت» اخوان یا خادی -اخوان از سر ملت ما کم نشده «هیام 
زن» کماکان خنجری بر چشم و قلب آنان باقی خراهد ماند و در غیر آن 
ضرورت وجودیش رابه عنوان زبان زنان ستمدیده و انتقام‌گیر ما از دست 
می‌دهد. شما هم بمثابه زنی که اخران را به درستی «جنایت‌پیشه» می‌نامید 
هیچ‌گاه نخراهید که «پیام ژن» در سطح «مرجان». «سحره: «هفته‌نامه کابل». 
«نوبها را «فریاد», «میرمن», «زن افغان»: «بشپرالمومنات» و امثالهم سقوط 
کنا: 

۳ انشای اخوان بدون افشای دولت هایی که قلاده آنان را بدست 
دارند. ناقصی است. ما حکرمت افغانستان امروزی نیستیم که از ایراد 





اگر مثل قدربه‌یزدانپرست ها پا آمنه‌افضلی ها پگوییم که با جار زدن دعای خیرسر 
«استاد» و سابر خاینان حهادی, به انقلاب اسلامی پر برکت پپیوندیم؛ اگر بگوییم که بخاطر 
ساعت‌تیری بیایید قصه مردی را بغوانید که راکت در دهانش جا گرفته؛ اگر بنویسم که مهم 
نبست در افغانستان چه می‌گذرد مهم پنست که بیاپید ای ملت غبور, رباب و طبله باد 


ال نی 


(صفت قلم!, «دانا». «افغانستان»: 
«صفته نامه کابل» و.. هم 
موتویشند ابا فقط فر قححت 
فاش ساختن تبهعاریهای اخران 
و مزدوران شان است که پای 


بگیرید و به سخنان واصف‌باختری گوش دهید که در بزمی جهادی به سافی‌گری آقا و خانم 
فارانی. کرامات شخصیت و شعر سلیمان‌لایق, بوسف‌آیینه. اسداله‌حبیب. پرتونادری؛ 
سیاهسنگ و غیره را به شما می‌فهماند؛ آیا آنوقت حرف های ما را (میأن پر) درک خواهد 
کرد و «سیاست بازیهای عوامفریبانه» نخواهید نامید؟ 


ورثپاره های مذکور به بهانه‌ی 
«علمی» و «فرهنگی» بودن می‌شکند و بدینترتیپ به ارتجاعی‌ترین و 
بی‌ارزش ترین مطبوعات استحاله میبابند. اینجاست که «پیام زن» احباس 
می‌کند که باید مسئولیت خطیر افشای بی‌پروای خاینان گوناگون را نقریبً 
یک تنه بدوش کشد. و حال شما خراننده محترم به ما اندرژ می‌دهید که 
«انتقاده زیاد خوب نیست و حداکثر مثلا سال یکی دو بار به «انتقاد» از 
میهتفروشان جهادی اکتفاه ورزیم؟ و «پیام زن» را به شکل «سجله‌ای 
خانوادگی» ببرون بکشیم حاوی مطالبی از قبیل پخت و پز منتو؛ عجایب 
سفر به کره ماده چگونه از دولت عزیز جهادی دفاع و جان و مال خود را 
فدای رهبران بزرگوار جهادی سازیم؛ حل مشکلات روانی از طریق 
مشورت با داکتر اسدالد حبیب خادی؛ به پیش در راه عذر و زاری 
با چادر های خود به پیشگاه قیادیها! و ؟ 

نه شفیقه جان صبوری, ما در جای دیگری هم گفته‌ايم که ا گر «پیام زن» 
په نشریه‌ای حاوی یکچنان اراجیف خاینانه‌ای که در واقع راه و اصول 
آشتی با حلادان اخوانی است. بدل شود: هزار بار بهتر است که اصلاً اتتشار 





گرفتن به حکرمت های دیگر احساس شرمساری کنیم. تصیه شما فقط 
خطلاپ به «دولت» ربانی می‌تواند معنی داشته باشد. یعنی این شبه دولت 
خاین هرگز حق ندارد به هیچ دولت دیگر در دنیا - هرقدر هم مرتجع, 
فاشیست. رسواء بی‌حیثیت و بی‌پایه -بتاژد زیرا که خود به هر چیز شباهت 
دارد جز به یک درلت. 

۰ - در سورد «اگاسه و زیر کاسهه‌ی تان متأسفانه پیش از حد خود را 
خرار و بی‌اطلاع نشان می‌دهید. فعالیت ما در خارج. در کشور پاکستان 
متبرکز است که در آن آزادی نطبوغات و آزادی بیان تا اندازه‌ای تأمین 
است. ما در جمهوری «انقلابی و اسلامی»ای مثل ایران نیستیم که 
کوچکترین صدای مخالفت جدی با سیستم آخوند های فاشیست. فقط با 
گلوله. شکنجه و زندان پاسخ داده می‌شود و فریاد اعتراض هنرمندان و 
فرهنگیان ایران هر روز در رسانه های جهان بالاست. 

ما با استفاده از همین آزادی در پاکستان, نشریه‌ای به چاپ می‌رسانیم 
پقیه در صفحه ( ۷۴ ) 


تسمار ۵ مسلسل ۴۲ 


حوت ۱۳۷۴ -فیروری 1۹۹۶ ۳۵ 


«ما خواهان استقلال کامل کشمیر هستیم» 





اسان‌اله‌خان رصبر جیهه 
آزادیبخش جمو و کشمیر (ىلگل) 
از سخت‌ترین سرحله‌ی مسبارزه 
آزادب‌بخش کسیر مسی‌گذرد. 
(جآج. ک) در مه ۱۹۷۷ در لندن 
تأسیس گردید و میارزه در کشمیر 
اشغال شده را در ۱۹۸۸ آغاز نمود. 
جبهه آزادیبخش جمو و کشیر 
مهمترین حزب در مرحله فعلی 
مباززه آزاذیبخش, به دو بخش تقسیم گردیده است. بخشی به رهبری 
شیب احمد صد بقی نماننده امان‌اله و بخش دیگر به رهبری پاسین‌ملک که در 
سیتامیر سال ۱۹۹۵ از طرف امان‌اله برکنار گردید. حدایی و قیام 
پاسین‌ملک علیه رهبری (ج.آ.ج.ک) ضربه‌ای سنگین به سبارزه سردم 
کشمیر وارد نمود. با وجود آنکه تنها ۱۳ درصد جمعیت کشمیر اشغال شده 
بر باسین‌ملک اعتماد دارند. وزارتخانه پا کستان از انشعا بزودی استقبال 
نمود. باسین‌ملک در اگست ۱۹۹۵ به «کنفرانس حریت» (۸۳16) 
پیو سس آمان‌اله معتقد است که چون : کنفرانس حریت» از الحاق به 
پاکستان طرفداری می‌کند نقش دولت اسلام آباد در تصمیم یاسین‌ملک 
جهت پیوستن به «کنفرانس حریت» و شورش علیه رهیری (ج.آج.ک) 
اساسی و تعیین کننده است. امان‌اله به راه سوم (استقلال کامل کشمیر) 
معتقد است و به همین دلیل دولت پاکستان هرگز او را در صدر سئله 
کشبیر فرار نداده است. گ جه دولت های پاکستان و هند هردو او را 
جاسوس خطاب می‌کنند اما امان‌اله در مصاحبه‌ای با زویکندپست »۰ مورخ 
۴ تانیر ۱۹۹۵ در مورد مش‌کلاتش در ارتباط به مبارژه آزادیبخشی 
کشبیر گفت: «آری باید پاکستان بخاطر شکاف در (ج..ج.ک) مقصر 
دانسته شود. از آنجاییکه (ج.آ.ج.ک) از را« سوم حمایت سی‌کند و از 
پشتیبانی قایل توجه مردم کشمیر آشغال شده برخوردار است, پا کستان 
بخاطر کاهش محبوبیت (ج.آج.ک) دز میان مردم مترسل به ایجاد انشعاب 
در آن گردید. حزب المجاهدین, گروه افراطی جماعت اسلامی که عضو 
" کنفرانس حریت" نیز می‌باشد اولین حزبی بود که یاسین‌ملک رابه صفت 
رهبر (ج,آ,ج: ک) به رسمیت شناخت و به ترغیب دولت پا کستان او را به 
وحذت با کنفرانس حربت" که از الحاق به با کستان حمایت می‌کند کشاند. 
یاسین‌ملک یکی از رهبران مهم (ج.آ.ج.ک) برد اما بعد از آزادی از زندان 
هند در ۱۹۹۴ با دولت هند به توافق رسیده بود که علیه آن دولت اسلحه 
برندارد. این سئله پاعث اخراج فوری وی از (ج.آج.ک) گردید. دولت 





پا کستان از مسئله‌ی فوق به نفع خود سود برد. پا کستان همانند هتد خراهان 
الحاق کشمیر به پاکستان می‌باشد. اما از آنجابیکه ما اعضای (ج.آج.ک) از 
راه سوم حمایت می‌کنيم این مسئله با خواست پا کستان منطبق نیست. همه 
احزاب متشکل در " کنفراتس حریت متمایل به پاکستان اند بتاءٌ ما همچون 
خاری در چشم پا کستان هستیمکه‌باایجادانشقاق و جدایی» آن را از پین بیرد. 

حب‌المحاهدین در تقلا است تا جنیش آزادیبخش را ضربه زند. 


آنان به آزار و اذیت مردم محل پرداخته و بنام 
اعانه, با زور تفنگ پول جمع آوری می‌کنند. 


آثان جنانتکاران اصلی بوده و بیش از عساکر 


مستیل شند بر مبارزه آزادیبخش ژبان وار۵ 


نموده اند ر به کمک درلت هند علیه سبارژان آزادیخواه 
می‌جنگند. حتی دولت اسلام‌آباد نیز از فعالیت های حزب الم‌جاهدین به 
تشگ آنده استا 

پا کستان حق تعیین سرنوشت ما را محدود به الحاق می‌کند. هند با زور 
خواهان خاک ما است و باکستان محض با باز گذاشتن نظریه الحاق: 
می‌خواهد مسئله را تکنیکی حل کند. 

گروههای شورشگر مسئول وخیم شدن اوضاع فعلی کشمیر اند. 
افراطبون تتها به زبان تفنگ آشنا اند. از یکجانب مردم محل را سرکوب 
می‌کنند و از جانب دیگر قعالیت های شان دولت هند را به سختگیریهای 
بیشتر تسبت به کشمیریها وا می‌دارد. گروههای افراطی جنگ داخلی را که 
بزرگترین تهدید نسبت به مبارزه آزادیبخش است دامن سی‌زنند. هند 
تتوانست ما با شکست دهد اما شاید خود ما خود را شکست دهیم. 

گروههای افراطی از آن سوی مرز تجهیز می‌شوند. ما از کشور های 
اسلامی حتی از سازمان کنفرانس اسلامی هیچگونه کسکی دریافت نمي‌کنيم. 
کشمیریهایی که در عربستان, انگلستان. امریکا و ساپر کشورها زندگی 
می‌کتند مقدار ناچیژ درآمد شان را بخاطر تأمین خز ینه‌ی جبهه آزادیبخش 
جمو و کشمیر می‌فرستند. 

اينکه چرا من بخاطر پارلمان کشمیر آزاد سبارزه انتخابی نکردم 
بابدبگریم که من ثه سرخم می‌کنم و نه خریده می‌شوم. من نه بخاطر 
تخت بلکه بخاطر آزادی کشمیر مبارزه می‌کنم. شما باید قبل از فعالیت 
های انستخاباتی تعهدنامه‌ای سبنی بسر تأیید الحاق کشمیر به 
پاکستان بسپارید بعلاوه من خواهان استقلال کامل کشمیر هستم. و هضم 

بقیه در صفحا ( ۵۸ ] 
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با ی نافرجام ۳ من 9 یس نو بسنده معرو فا باکستانی, دور ر مقال‌ابکه د دز 
«قر نتیر یستا: ( ۲۰ نو امیر ۱۹۵) به جاپ رسیده مرزودی ار د بر تشگل طای رنگارنگ دینی پا کستان که ترجمه خلاصهای ار ان را ذر بنجا 
می‌آوریم. ۰ وی در مقاله دیگزش به جوانبي از کردتای 9 بر وی 
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انفجار سفارت مصر در پاکستان را نباید همچرن یک رویداد مجزا و 
تصادفی بررسی نمود, حادثه‌ی مذکور کار یک گروه اسلامی مضر بود و 
سایر «جنگجویان مقدس» بنیادگرا نیز مسولیت آن را پذیرفتند زیرا آان 
دارای مرام و هدفی اند که معتقد به حقانیت آن می‌باشند. بناءة بنظر نمی‌رسد 
که تروریزم مقدس در سراسر جهان خاتمه یابد. 

(...,) بمبی با این اندازه و ظرفیت را نه از سبزی مندوی می‌توان یدست 
آورد و نه در دره آدم خیل تولید شده می‌تواند. پس این بمب از کجا آمده 
است؟ از مصر یا سودان, الجزایر یا لبنان و ... مناطقی که جنکجویان 
اسلامی دارای لابراتوان: مواذ گیمیاوی و دانشمند اند؟ (....) بمب باید از راه 
دریایی و يا هم هوایی انتقال داده شده باشد. چگرنه حاملان آن, مقامات 
اسنیتی راه های دریایی و میدان هوایی راقر یب داده اند (...) واز پوسته های 
بازرسی اسلام‌آپاد چگونه فرار کرده اند؟ آیا انفجار مذکور تنها کار اعراپ 
بوده و یا بنیادگرایان اسلامی پا کستان نیز در طرح آن سهیم بوده اند؟ (..) 

کوشش آغیر بخشی از افسران ارتش پاکستان را بخاطر کودت... 
انفجار یک نمایندگی امریکایی در ریاض توسط ببران بنیادگرای خلیج و 
تشکیل جبهه‌ای متحد از مولویهای پاکستان را زیر بیرق «شورای اتحاد 
ملی بخاطر اسلامی نمودن پا کستان» نیز تباید نادیده گرفت. بدیهی است که 
مردم از مولوی ها نفرت دارند اما زیر نام اسلام برپا شده می‌توانند. 

سایر عواملی که باید به حساب آیند انکشافات سیاسی -مذهبی اخیر 
در پا کستان می‌باشد. در ملتان کارکنان دستار سبز «دعرت اسلامی» فدرت 
خود را به نمایش گذاشتند و برای سه روز با شعار های مذهبی پرلپ. شهر 
را زیر و رو گردند. «دعوت اسلامی» یک گروه نسبتاً نو می‌باشد و از کراچی 
سبر زده است که تا هنوز در پی کسب قدرت سیاسی نمي‌پاشد, 
«دعرت اسلامی» در اعتفادش به اسلامی گردن رفتار و کردار هر فرد 
مسلمان؛ بیشتر شباهت به «جماعت تبلیفی» و «تحریک‌خلافت» آقای 
داکتر اسواراحند.دارد. اما تا اندازه‌ی یک سازمان تهاجمی است: 

داکتر اسراراحدد نیز در لاهور یک کنفرانس بینالمللی برگزار تمود که 
موضوع مرکزی آن رد دموکراسی بود. این گروه معتقد به استفاده از نیروی 
متشکل بخاطر رسیدن به اهدافش مي‌باشد. دا کتر اسرار از چند دهه به این 
سو قرآن درس می‌دهد و موعظه می‌کند. او یک عضو قدیمی جماعت 
اسلامی است که با مولائا مودودی در افتاد و در سسئله‌ی شسرکت در 
انتخایات دموکرائیک از وی جدا شد. اما این به آن معنا نیست که او به 
سیاست علاقه ندارد. داکتر اسرار مرتباً در مورد مسایل جاری صحبت 
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۳ 
می‌نماید. او از واقعیت های سیاسی و اقتصادی دوران ما آگاهی ندارد. وی 
معتقد به احیای خلافت و طهارت و همان اسلام ناب و اصلی می‌باشد که در 
جامعه قبپلوی و شبانی:نجد و حجاز قدیم پدید آمد. او به تجدد در اسلام 
باور ندارد, 

ظهور «مرکز دعوت‌الارشاد» با مقر آن در «مریدکی» انکشاف موحشی 
می‌باشد. آنان با اعتقاد به جهاد. «غازیها» را سوار بر اسب بخاطر براه 
انداختن جنگ علیه دموکراسی و نوگرایی ترییه می‌کنند. هیچ .فردی در 
منطقه‌ی آنان سگرت کشیده نمی‌تواند؛ دیدن تلویزیون سمتوع گردیده 
است؛ در مرتر و سروپس هایی که در سرک جی‌تی زوان اند نباید صدای 
موزیک به گوش رسد. طبق گزارش, سازنان مذکور با مالاکند و بعضی 
سازمانهای جهاد اسلامی بین‌المللی ارتباط دارد. اخیراً سازمان مذکور بک 
کنفرانس سه روزه برگزار نمود که جنگ مقدس را جهت حل مسایل جهان 
اسلام بر اساس تتظیم شد بد حامعه, تور صیه کر د. مر گر دعوت‌الارشاد توسط 
«امیری» موسوم به پروفیسر سعید رهبری می‌گردد. به نظر او انتخابات 
حرام است؛ دموکراسی ضد اسلام می‌باشد. او ابیر مادام العمراست. کزوه 
مذکور بخاطر مفاوست در کشمیر, محاهد ترییه می‌کند. گروه دارای پول و 
امکانات کافی است. تمامی هزینه‌ی کنفرانس مذکور پشمول غذا و رهایش 
از طرف گروه تأمین شد. 

«جمعیت علمای» پا کستان نیز کنفرانسی درلاهور برگزارنمود. مولانا 
شا احمدتوراتی ومولائا عبدالستارخان‌نیازی که ازهم بسریده بودند 
ناگهان باهم متحد شدند. جمعیت غلمای پاکستان نیز شنوندگان 
پرخوصله‌ی بسیاری دارد. 

جماعت اسلامی که متشکل‌ترین حزب سیاسی پا کستان با تکت دینی 
می‌باشد که نباید عفب مي‌ماند. یک کنفرانس سه روزه در سیدان منار 
پاکستان برگزار نمود. و شهر موقتی‌ای موسوم به مدیته‌الهدا اعبار کرد. 
جماعت نیز حزب ثروتمندی می‌باشد و تمامی هزینه‌ی مراسم را پرداخت. 
صدها آشپز و صدها خیمه برای سه روز مهمانان را پذیرا گردیدند. 

سیاستمداران مذهبی به ندرت با هم یکجا می‌شوند. اما معلوم نیست چه 
چیز مرموزی آنان را تحت پرچم «شورای اتحاد ملی» گردهم آورده است. 
بعضی احزاب اعتقاد به مبارزه خشونت آمیز دارند و دارای روابط بین‌المللی 
اند. آنان در صدد آماده سازی جتگجریان مقدس اند. بعضی ها در داخل 
کشور دارای روش دموکراتیک اند اما به جهاد تیز اعتقاد دارند. بخش 
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گچری قرولی برگرفنه بنام (ضورای دمرگراسی برای افنانستان) 


خواهران گرامی و مبارز جمعیت اتقلابی ژثان افغانستان: 








بعد از تقدیم سلام باید یادآرر شوم که مردم ما به حقائیت و درستی مبارزه شما در راه دموکراسی و برضد بنیادگرایان درین شرایط باور داشته و 


مطسئن ان دکه آخرالامر پیروژی از آن شما و سایر نیروهایی خواهد برد که یا تکیه به توده‌ها و قاطعیت علیه اخوان و باداران بین‌المللی شان می‌ززمند. 

مجله وزین «پیام زن» که دز هر خاله دست بدست می‌گرده مسیشه دارای لالب ارژندهی افشاگرانه برده « مسایل حاد سیاسی کتور در آن 
انعکاس می‌یابند, مدتی پیش دو سه نشریه چاپ آلمان بدستم رسید که چون اشران آنها خود را علتاً دستیاران اخوان نخوانده بلکه با تکان دادن 
پرچم «دموکراسی» به پیشواز آنان مي‌روند. خواستم تبصره‌ای بر هریک نوشته و برایتان ارسال کنم که شاید قابل نشر باشند. فعلاً یادداشت بر «فریاد» 


از به اصطلاح «شورای دموگراسی برای اففانستان» را تغدیم می‌کنم. 





تقریباً تمام اخبار و گزارش های «فریاد» از قول رادیوی صدای امریکا 
است. مقلاً در صفخه اول شماره ۲۱ حوت ۱۳۷۳ و خمل ۱۳۷۴. 

فکر می‌کتم ناشران «فریاده برای بخش دری صدای اسریکا واقعاً 
دلسوزانه کار می‌کنند چون به احتمال زیاد آگاهند که در کابل برق 
موجود ئیست و هیچکس رادیوهای غرب و بخصوص صدای اسریکا را 
نمی‌شنود بناء برپا شده اند که: برما رزمندگان «لسورای دسوکراسی 
برای افقانستان» است تا گزارشهای صدای اسریکا را طور چناپی به 
دسترس مردم بگذاریم که هم امریکا راضی باشد و هم دوستان بنیادگرا و 
هم مردم راد یو شتوا 

در راضی بودن امریکا ازین خوشخدعتی هیچ جای شکی نیست. 
بنیادگرایان خاین هم بقیناً آن را امر خیر تلقي می‌کنند چرا که حرف یادار 
چه از ورای رادیو چه از طریق «فریاد» گران بیچاره, برای شان خوش است. 

اما مردم ماء هر گز, آنان بیشتر از آنکه از دیدن مطالب «هفته نامه کابل» 
و «شهادت» و ابثالش احساس تنفر شدید کنند. از مطالب نشریاتی نفرت 
دارند که انتقام از اخوان و تحقق آزادی و دموکراسی را در سطح انتفادات 
فیلس ف مآبائه و «ا کادمیک» تنزل دهند, 

(..( 

در مثزلی که «فریاد» را می‌خواندم. چند زن سرسفید پرسیدند که به 
خراندن چه چیزی مشغولم و وقتی توضیح مختصری دادم گفتند: 

«اینا سرد سبارزه نیستن. ایسنا فقط میخاین گانب و سرکاتب 
سفارتخانه‌های ربانی ده اروپا شون» 

این کاملاً صحیح است. لیکن من می‌خواهم اضائه کنم که آقایان 
«شورای دمرکراسی برای افغانستان» که شعار دمی‌گراسی را سائند آر 2 
های سرسیری به هوا رها می‌کنند. آنقدر حقیر و ترسو اند که به 
چپراسی‌گری سفارتخانه‌های رژیمی اخوانی هم افتخار خواهند کرد. مهم 
اینست که نه از اروپا شور داده شوند و نه هدف حمله و ترور پنیادگرایان 
واقع گردند. 

)..( 

نکته دیگر اینکه اکثر صفحات «فریاده حاوی مطالب علیه طالبان 
است و این. ضمان سیاست «دولت» کابل است که تسام جنایات و 


مرداریهای شود و گلبدین, دوستم؛ وحدت وغیر» را نادیده گرفته آنها 
رابه گردن این «برادران» توخاسته می‌اندازد. 

هکذا «فر یاد» (راستی ایتان برای کی استغائه کرده و فر یاد می‌کشند که 
برایشان دموکراسی را بیاورد؟ برای امریکا یا برای خود اخوان که حتی در 
همان اروپا هم نفس شان را گره کرده؟) «سنشور اتحاد دموکراسی 
افغانستان» را که نامی ساخته و برداخته باند ربانی و شورای نظار است؛ از 
روی «هفت‌نامه کابل», چاپ کر ده است: 

پس وقتی موضع این به اصطلاح «شورای دموکراسی برای افغائستان» 
با کارکنان مثلاً «هفته‌نامه کابل» لطیف پدرام و بر‌هان‌الدین ربانی 
فرقی ندارد چرا اینان کار خود را آسان نساخته و «فضریاد» را از 
کابل به نشر نمی‌سپارند که بیشتر خوی و بوی «جهادی» گرفته و 
امور مربوط به دموکراسی نیز زیر نظر استاد واصف باختری, استاد صدیق 
چکری, استاد پرتو نادری, استاد بابه‌جان و غیره با سرعت و 
رونق چشمگیرتری راه بیفتد؟ _ 

۳ 

زمانیکه اسان مطالب نشریاتی مثل «فریاد» را می‌بیند. دلش گرفته 
می‌شود که آیا اینهمه روحیه سرشار از برخورد سازشکارانه‌ی روشتفکران 
ما را که در آروپا درس خوانده و چپ و راست القاب داکتری و 
«کاندید | کادمیسین»" را پیشوند نام خود می‌سازند, به ضرب کی و چه 
به این ذلت معامله گری با اخوان و صاحبان جهانی آنان انداخته شده 
اند. به ضرب پول و وعده و وعید دستگاههای جاسوسی شرب پا به 
ضرب تروریزم جهادی؟ 

اکنون اشاره‌هایی می‌کنم به گذشته‌ی چند تن از این آقایان «شورای 
دموکراسی برای افغانستان» تا مشاهده نمایید که واقعاً سروکار مردم تشنه‌ی 
دمرگراسی با با کیست.[] 





- عده‌ای که درلث پرشالی به تقلید نفرت‌انگیز از اتحادشوروی لقب «کاندید 
آکادسیسین» را به آنان اعطاه کرد. هنوز هم حیا ننموده و باافتخار کلمه « کاندید اکادمیسین؛ را 
در کتار ثام شان می‌آرند. اما این «دانشمندان» حقیر نمی‌دانتد که کلمه مذکور قبل از آنکه 
نشانگر مقام علمی شان باشد, معرف آان بمثابه «علماه‌ی یک دولت دست‌شانده‌ی 
اشقالگران و دشمتان جنگ مقاوست می‌باشد. 


حوت ۱۳۷۲۳ -قنروری ۱۹۹۴ ۲۸ 
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«من یک عضو گروه طالبان می‌باشم... خاص و خاص چیزی 
که قرآن و حدیث فیصله نموده است, طبق آن اینها فیصله می‌کنند. 


چیزی که قرآن و حدیث شریف برای زنان حقوق قایل نموده 
است, طالبان مان انداژه برای زنان حقرق قایل فستند, کدام 
حقوقی که اضافه از قران و حدیث باشد. طالبان سخالف آن 
هستند. همینطور حقوقی که اولاً خدمت شوهر خود را در خانه 
بکنند انیاً قرآن و نماز و روزه خود را تا ۱۲ سالگی یاد نمایند. 
بعد از ۱۲ سالگی که در سن جوانی می‌رسند آنها اجازه بیرون شدن 
از خانه را ندارند و همین فدر و قیمت می‌ترانيم به زنها فاپل 
باشیم. و مکتب و سواد و دیگر کار های دفتر داری که است. ایتها 
را قرآن اجازه نداد: است و با هم اجازه داده نمی‌توانیم.» 
(برنامه فارسی «سایه زرفنن» پی‌پی‌سی؛ ۸ نپتاسبر 1۹9۵ 
آقایان طالب: هر رژیم ستمگر و ارتجاعی هم جلادانش را 
دارد و هم ملایانش راء شما اژ برادران گلبدیتی, جمعیتی, وحدتی و 
سیافی تان فرق زیادی ندارید. شما همانند آن خایتان در یکدست 
کلاشنکو ف دار ید و در دشت دیگر قرآن. شما همانند آنان, اسلام و 
قرآن را پراساس منافع سیاسی تان تفسیر می‌کنید که اگر هم کسی 
با آن مخالفت ورزید. کلاشنکوف را بر سینه‌اش خالی می‌کنید. 
مردع ما ار به حرقهای شما و برادران 
نه کاندی شما توحه کنند, راه دين خود را نیز 
کم خواهند کرد. شما هر کدام اسلام خود را 
دارید و مردم اسلام خود را. 
«حسمعیت انقلابی زنان افشغانستان» 
بی‌ترجه به اینکه حتی «برادران جهادی» شما 
| به امریکا و انگلستان و پاکستان وغیره 
یسته ی‌تالند ترجه یه یر عقوت و 
اعمال ارتجاعی و ضد دموکراسی ثان, حتی 
صرفاً بخاطر این دید فرون وسطایی: فرغون 
منشانه و فاشیستی شما نسبت به زن هم که 
شده با مردم ما علیه شما تا آخر و بی‌تزلزل به 
مبارزه ادامه خر اشد داد. 
افغانستان ما همانطور که به کام گلیدین و 
ربانی و شرکاء نه چرخید به کام شما هم هرگز 
نخواهد چرخید. [] 





آمنه افضلی 9 قدر به... 


برآنهمه رذالت های. حیوانی؛ با نار و کرشمه فرازاتی «غیراسلامی: ۳ ژر نه لااقل 
ضداسلامی) و «غیربشردوستانه» (وته لااقل ضدبشری) نام نهند. و طبعاً جزای آن هم 
نمی‌تواند جدی باشد. و بهمین دلیل است که آمنه خانم زحمت هرگونه تعقیب 
پی‌ناموسان چهادی رابه صراحت رد می‌کند؛ «ا گر افراد دستگیر و بسزای اعمال خود 
برسند. طبعاًتأثیر مثبتی دارد ولی در شرایطی که دولت درگیر جنگ است. فعلاً این 





شرایط برای دولت امکان پذیر ثیست.» 

یعنی زنان افغان بدانید و آگاه باشید که چون دولت انقلابی و جنگی و اسلامی و 
جهادی ما فعلا مصروف جنگ با برادران است: بناءٌ اگر مورد بی‌عممتی و بی‌ناموسی 
قرارگرفته اید و یا بگیربد. بی‌جهت خود را زحمت ندهید و به دولت محبوب گر فتار 
جنگ ما عارض تشویداا 

قدربه خانم و آمنه خانم از زبان مردم ما و مخصوصاً زنان بربادرفته‌ی ما چی 
بگوییم غیر از اینکه اپکاش با اسداله حبیب ها یکجاء شما نیز همراه خواهران و 
دختران و پسران جوان تان در تهکوی خانه‌ای در چنگال «برادران» وحدتی, گلبدیئی 
پا دوستمی‌تان می‌افتادید تا شاید دیگر اینطور خاینانه به تقدیس متجاوزان به خود و 
دختر, خواهر و مادر خود دهان نمی‌کشودید: يا از کجا معلوم که پس از آن وضع هم 
دعای خیرسر «رهبران جهادی» را نمی‌کردید که یکی تان را «رئیس موسسه عالی 
نسوان» نام نهاده و دیگر تأن را «رئیس بخش زنان» باند خرد؟ 0 


* - پشت این بحث نمی‌گر دیم که خائم ها و آثایان نو «حهادی». بعذ از هر آروغ ژدنی 
هم کلمه «اسلامی» را باد می‌کتند تا هر چه بیشتر بر غلظت «جهادی» شان بیفزایند. پیخبر از 
اینکه اینیمه قلقله کردن مضحک و تصنعی اسلام جز برای خودشان, برای هر خراننده با 
شنونده‌ی دیگر استفراغ آور می‌باشد. 


نی 


ان 


شماره مسلسیل ۴۳۲ 





خامونس قاحعه افغانسنتان 


زنان و اطفال کسانی هستند که در جریان جنگ ها بدترین مصائب را 
متحمل می‌شوند. افغانستان که در مدت ۱۶ سال گذشته دجار جنگ بوده 
یر از این قاعده مسطنی تیست. 

تنها تغاوتی که وجره داره اینست که زنان درین کشور به دست مردم 
خویش شکنجه و عذاب می‌بینند. 

در جر بان اشغال افغانستان توسط شوروی, زژنان افغان همدوش مردان 
در سبارزه ضد بیگانه سهم گر فعند. 

تحمل مشقات و بدبختی ها تنها مسایل مردان نه بلکه زنان را نیز در بر 
می‌گرفت. آنان مهاجرت با پای پیاده در دشتهای سوزان و با در سوقع 
زمستان در دامنه های پر برف را تجربه نموده اند. 

زنان همه‌ی این زجر ها را بدون ارتکاب هیچ جرمی متحمل شده اند. 
سراتجام افغانستان توسط مجاهدین «آزاد» شد. مگر رنج و بدبختی زنان 
خاتمه نیافت. در حقیقت این «آزادی» آغاز آلام پایان ناپذیری برای آنان 
بود, افراد نعدردی هستند که مایلئد به طرفداری از این «سعمکشان 
خاموش» سخن بگویند. علت آن واضحاً همان عقب‌ماندگی سیاسی, 
اجتماعی و اقتصادی است. 

افغانستا نکشوری‌استکه‌د رآن میزان‌سواددرپایین ترین‌سطح‌قراز دارد 
و در زمینه عایدات سرانه در اخیر لست کشور های جهان قرار می‌گیرد. 

با این حال در افغانستان زنان شجاغ و جمعیت هایی وجود دارد که 
علی الرغم دشواریها و فضای پر خصومت علیه ایشان برای کسب حقوق 
خرد مبارزه می‌نمایند. 1 

یکی‌ازاین زنان «مینا» رهب «جمعیت‌انقلایی زثان افغانستان»(راوا) بود. 

ظهور مینا در صحنه‌ی مبارزات زنان به عنران نقطه عطفی در بیداری 
زنان جهت کسب حقوق ایشان تلقی می‌شود. وی در سراسر زندگیش 
بخاطر حقوق خواهرانش مبارژه کرد. 

به نظر وی «افغانستان بدون دموکراسی و تأمین حقرق زنان نمی‌تواند 
افغانستانی آزاد باشد.» مینا تا آخرین روز حیانش با عزمی راسخ؛ هزاران 
زن را در مبارزه بر ضد استبداد الهام بخشید. 

امروز «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» که در سال ۱۹۷۷ توسط بینا 
تأسیس شده. یک تشکل موثر جهت آگاهی زنان می‌باشد, «جمعیت انقلابی 
زنان افغانستان» که توسط عده‌ای از زئان مترقی در کابل بوجود آمد نه تنها 
بخاطر حقوق زنان می‌رزمد بلکه در جهت احیای ثبات در کشور 


حوت ۱۳۷۳-فبروری ۱۹۹۶ ۳۹ 


مطلب ذیل رکه خواننده‌ی ما 


آصفه از پشاور ترجمه و جهت نشبر 
فرستاده اثل» به تلم محمد زاهد در 
وبکند پست۲: جاب با کستان: ۲۵ 
اکست 11۹۵ انتشار یافته است. 





جنگ‌زده‌ی افغانستان نیز نقش سیاسی بازی می‌نماید. لاکن بزرگترین 
دستاوره این جمعیت. برجسته ساختن رنجهای‌بی‌سابقه‌ی زنان‌افغان می‌باشد. 
کوشش بخاطر تخفیف این آلام. تشدید میارزه را ضروری می‌سازد. 

بعد از تسخیر کابل توسط مجاهدین ذر اپسریل ۰۱۹۹۲ سبارزه‌ای 
عنان‌گسیخته و بی‌رحمانه بر ضد زنان بنام مذهب و انتقام صورت گرفت. 

یک زن که بعد از پورش رهیران گروه های مختلف مجاهدین از کابل 
فرار موده اظهار می‌دارد که زندگی هیجرقت در دوره های قبلی به این 
اندازه تخت و طاقت فرسا تبود: 

وی با حسوت به مان گذشته می‌گوید که دز گذشته مصونیت. کرامت. 
سریناه و نان بخاطر خوردن وجود داشت. 

زنان افغان بحق از وضع موجرد بیزار می‌باشند. آنان از ادارات رانده 
شده اند. جنگ داخلی جاری و اقتصاد فلج شده مزید بر مشکلات فعلی 
می‌باشد. هزاران زن و کودک مهاجر شده و از ترس تعقیب و آزار نمی‌توانند 
به خانه های شان بر گردند, 

آشفتگی و خوثریزی جاری و سارت گروههای رقیب آنان را 
آسیب‌پذیر می‌سازد. بزرگترین تراژدی اینست که هیچ پایانی برای مصایب 
ژنان افغان به مشاهده نمی‌رسد. در تتیجه اکثریت آنان دچار اختلال حواس 
گردیده و برای والدین خویش بصورت بار دوش در آمده اند. 

یک مرد مهاجر افغان می‌گوید او هميشه در باره سه دخترش به تشویش 
می‌باشد, در افغانستان هیچگونه قانون ضد ارتکاب جرایم علیه زنان وجرد 
ندارد. در گذشته‌ی نزدیک واقعات مورد تجاوز جنسی و شکنجه قرار 
گرفتن زنان افغان از سوی جنایتکاران نامعلوع در نقاط مختلف افغانستان 
قراوان بوده است. 

کشف گرر های دسته جمعی نزدیک کابل حدود جهار ماه قبل, ثبوت 
آشکاری است از رنج و شکنجه‌ی که زنان افغان با آن مواجه بوده اند. 

مردی اظهار می‌دارد: «بخاطر حفظ شرافت دخترم می‌خواهم او هر چه 
زودتر ازدواج نىاید. مهم ثیست که دخترم ٩‏ ساله است یا ۱۲ ساله.» 

طبق 5+ ارشات. اغلب دختران افغان نه تنها بیش از مرعد بلکه در اکثر 
مرارد حتی با مردان زن دار نیز ازدواج می‌نمایند. 

. لطیف آفریدی, قانون‌دان معروف و از رهبران «حزب علی پشتونخواه» 

(۳)۵۳)می‌گرید تعدد زوجات ودختر فروشی درافغانستان روپه‌تزاید است. 

نه تنها گروپ سای مختلف بلکه ,الدین و اقوام زنان نیز بر آنان ستم 





یام ژن شماره لس ۴۲ حوت ۱۳۷۴ -فبروری ۱۹۹۶ ۳۰ 
روا داشته و موجپ خلق مشکلات اجتماعی برای زنان می‌پاشند. کنترول می‌شد. 


شکنجه و غذابی که انارگل بیوه کم سن و سال اقغان سکونه 
علمو چوک نزژذیک کویته متحمل شده بازگر کننده‌ی ستمی است که بر زنان 
افغان روا داشته می‌شود. طبق گزارشات بعد از اينکه شوهر یازده ساله‌ی 
,دی می‌میرد افوام شوهرش قسمت های حساس بدن وی را برای سه ناه 
متواتر می‌سوزانند. 

گزارشات اخیر سازمان عقو بین‌الملل در رابطه با زنان افغان دردناک 
است. طبق آن گزارشات در سه سال گذشته صدها زن افغان شکنحه 
گردیده مورد تجاوز قرارگرفته و با توسط جنایتکاران به قتل رسیده اند. 

گزارش عفو بین‌الملل در حقیقت قطره‌ایست از درپاء در بسیاری موارد 
قسارتهایی که بر زنان افغانستان اعمال می‌گردد, گزارش داده نمی‌شود. 
علاوه بر مشکلات روحی و اجتماعی, روزانه اعمال وحشیانه‌ای بر ضد زنان 
انجام می‌گيرد. 

سعیده سلیم از فعالان «راوا» می‌گوید که در اکثر موارد قربانیان فاجعه 
از بیم کشته شدن, جریان حادثه را گزارش تمی‌دهند. 

سعیده اپراز می‌دارد که جمعیت وی در پهلوی مهیا ساختن سهولت های 
صحی و سکاتب: به جمع آوری گزارشات شکنجه و دیگر موارد نقض حقوق 
زنان می‌پردازد تا نبهکاران را به جامعه جهانی معرفی کرده و از رنجهای 
زنان افغان بکاهد. وی مدعیست که در سه سال گذشته رهبران جناح های 
مختلف زنان بی‌گناه را سنگسار کرده اند, زنانی که هیچگاه جرمی را 
مرتکب نشده بودند. وی می‌گوید که مستبدان نظامی مختلف و افراد شان 
بزور دختران جوان را تصاحب می‌کنند. 

سعیده حزب وحدت را عتهم به زندائی نمودن نعداد زیادی زثان و 
برخورد غیرانسانی با آنان در سال ۱۹۹۳ نمود. 

گزارشی از «راوا» حاکیست که در ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۳ چندین زن افتان 
با لباس هاي کهنه و پاره پاره در باغ بالا دیده شده که اژ زندان قرار نموده 
بودند, زندان مذکور توسط یک گروهی که بعداً از کابل اخراج گردید. 


در حادثه دیگری پدری دخترش را بخاطر اینکه بدست جائیان ثیفتد 
به قتل می‌رساند. گزارش متذکر می‌شود در محیطی که قانون وجود ندارد 
تبهکاران به سادگی به خانه های مردم داخل شده. اموال را غارت و به زنان 
تحاوز می‌کنند. 

ولی ضرفاً شکنجه نیست که کارد را به استخوان زنان بی‌گناه افغان 
رسانیده است. درد و عذایی که روان آنان را می‌سوزد بسیار بذرکتر است. 

یک زن مقیم کسپ حصارشاهی نزدیک جلال آباد می‌گوید: « که زندگی 
در کمپ, خودش یک شکنجه است. شوهرم در اردو خدمت می‌کرد و شش 
سال قیل کشته شد: من در یک مکتب در کابل معلم بودم که در ۱۹۹۲ 
جنگ شروع شد و من با دو طفلم از کابل به جلال آباد فرار نمودم. از آن به 
بعد با کردکانم در خیمه زندگی می‌کنم. بعضی موسسات خیریه به ما کمک 
می‌نمایند ولی زندگی تنها نفس کشیدن نیست. اینجا کدام مکتب وجود 
ندارد و اگر خانواده‌ای پدون عضو مرد باشد به طرفش به دیده‌ی تحقیر نگاه 
می‌شود. هميشه از طرف افراد ناشتاس تهدید می‌شویم. چندین مر تبه بنظرم 
خودکشی تنها راه نجات از این وضع آمد لیکن بعد فکر طفل هایم مرا برد.» 

در پشاور یک تعداد زنان و اطفال مصروف کار های شانه می‌باشند, 
آنان به گروه جاروکش های خیابان ها پیرسته اند. 

جنگ. ملت‌اففانستان راتباه وبرباد ساخته و درد و غم افغان هابطور 
بی‌سابقه‌ای فزونی گرفته است. افغانها خود رابشدت‌بیچارهاحساس می‌کنند. 


حبیب اله یک مهاجر افغان در پشاور دیده شد که نواسه‌ی دوساله‌اش: 
را می‌فروخت. وی می‌گفت که تنام اعضای فامیلش کشته شده: «من یک 
پیر مرد هستم و کسی نیست که از طفل مراقیت تماید.» وی می‌گرید که پول 
برایش مهم نیست ولی کسی‌رامی‌خواهدکه آیند‌ی نواسه‌اش را ضمانت کند. 

داستانهای دردناک بیشماری از ایتگونه از زنان و کودکان اضفان 
وجرد دارد. با وصف این رهبران افغان و بقیه دنیاء بر تراژدی آنسان 
چشم بسته اند.1] 





شراو بر اصامر, گهتگ صالی کدهای از خوصعان در ارو باه کازادا و اسر یت پررشو‌ری را وگه سا گ از مو افم و 
شعالیت هایش اتشار قاذة است, شو ازدلگا ها هی تو ازند نقط را پر داعت شحارج پستی ارسال هر تسناد از 


آثرا تتناضا تما بند. 


هسام ژن شماره مسلسل ۴۲ 


با کستاتی, 
و بنیادگرایان خاین افشاتی, 


هیخان آور است. باور نکردنی است. پرای تخستین بار یک محقق 
پاکستانی, دا کتر عظمت حیات در گفتگویی تلویزیونی در شبکه ۱۷۲1۷( ۲۶ 
سپتامبر ۱۹۹۵) بطور آشکار و صریح خاطرنشان ساخت که هشت تنظیم 
افغانی يا رهبران این تنظیم‌ها برای مردم افغانستان قابل قبول نیستند؛ از 
آنجاییکه این رهبران خرد شان مسئله اند بناءٌ در هرنوع حکومتی در کابل 
اگر دست داشته باشند آثرا ملوت خواهند کرد؛ تشکیل لویه جر که یخانه راه 
حل بحران افغانستان می‌باشد. 

داکتر حیات شما کاملاً برحق اید. ما مهاجران اقغان که تعداد ما به بیش 
از دوازده تن می‌رسید آن شب تلوپزیون را مشاهده می‌کردیم و هر کدام 
گفتار واقعی اما غیر تعجزلی کسا زا بتودید. 

پاکستان آنچه راکشت نموده درو می‌کند. تمامی دیکتاتورهای نظامی 
جنایتکار در کابل و سایر ولایات ساخت پاکستان بوده و بعد بر مبردم 
درمانده‌ی ما تحمیل گردیدند. آنچه در سفارت پاکستان بدست عاملان 








رپانی -مسعود اتفاق افتاد, ربطی به بردم ما ندارد. زمانیکه این دو «رهیر» 
و سایر «رهبران» بی‌شرم از تحمیل تباهی‌های موحش بر کشور و ملت اپاء 
نورزند, چگونه می‌توانند در برابر یک هیئت خارجی مدب باشند؟ این 
نکته که پا کستان از طالبان حمایت می‌کند یک راز آشکار می‌باشد. ابا 


کی جنرال کتوازی را کشت! 


دگروال میراگیر انصاری تعلیم بافته‌ی کی‌جی‌بی که 
توسط شعبه تحقیقات جرایم (110) پشاوز دستگیر شد. 


حوت ۱۳۷۲ -فبروری ۱۹۹۶ ۳۱ 


ربانی, گلبدین. رسول‌سیاف کیانند؟ آپا آنان چاکر پاکستان نبودند و 
نیستند؟ آنان طالبان را «مزدوران جتگی» می‌نامند. درست مثل اینکه دیگ 
به دیگدان بگوید رویت سیاه! 

احزاب متعصب همانند برادران طالب شان ستمگر: عقب‌مانده و 
ضد دموکراسی اند. طالبان و احزاب هردو برای مردم اقغانستان بیگانه ائد. 
نه تنها بخاطریکه همه‌ی آنان جاسوسان صادر شده در لباس «چپادی» و 
«اسلامی» اند بلکه از آن رو که مشتی جانیان حرفوی اند که دندانها و 
چنگالشان به خون زنان. مردان, کودکان و بزرگان ما آغشته است. آنان 
کشور ما را تباه و آلوده نموده اند. ضربتی که روسها و دست‌نشاندگان خلقی 
و پرچمی آنان نتوانستند بر مردم ما وارد آورند. توسط به اصطلاح «احزاب 
جهادی» و طالبان بر آنان وارد می‌گردد. 

حالا ملت ما بین شیطان و ابلیس گیر مانده است. حذف یکیار و برای 
همیشه‌ی احزاپ فاشیست مذهبی جزء جداپی ناپذیر هر مکانیزمی مزثر 
برای حل مسئله افغانستان که بنیادگرایان موجدش اند, بشمار می‌رود. 

یکبار دیگر سلام بر داکتر عظمت حیات بخاطر جانبداریش از آرزو 
های مردم ما و مطرود دانستن برخوردهای رسمی منزجرکننده در رابطه با 
«رهبران» تروریست افغان و همدستان آنان. شما درست تبر را بر درز آنان 
کوبیده اید. آیا سایر سیاستمداران. محقفان و روزنامه‌نگاران پاکستانی به 
تأسی از شما از نامیدن تجاربنیادگرای هیروئین. متجاوزان ومیهنفروشان 
بمثابه «رهبران مردم افغانستان» و «کلید» هرنوع راحلی, دست‌خواهند 
کشید؟1] 

تعدادی مهاجران داغدیدبی افغان -اسلام پا 


خان عبدالولی خان 
گلیدین و ربانی و ملابان 


ولی‌خان انشاء نمود که حکمتیار پیامی برایش فرستاده بود حاکی از اینکه ار 
از گرفتن قدرت محروم گردائید: شد زیرا او (حکستیار) یک پشتون بوذ. «اما ۳ 
به او گفته ام که انقلاب در افغاتستان بتام پشتونولی نه پلکه بنام اسلام شد.» او 
| اظهار داشت که حکنتیار حالا که سهمش را دریافت نکرده پشترن می‌شود. 
او گفت که رئیس جمهور لغاری و رئیس جمهور اقغانستان برهان‌الدین ربانی 


اعتراف نمود که او طراح نقشه ترور جترال عبدالخکیم 
کنوازی بود که بدست فر ید که اکنون در اردوی افغانستان 
به حیث ورن ایفای وظیفه می‌کند. عسلی شد. او اعتراف 
کرد که صدهزار دالر را برای این منظور دریافت داشسته 
است. فرید در مخفی گاه خود در منزل برکت‌شاه واقع در 
آچارکلی در کوهات رود پشاور, زندگی می‌گرد. 

یک منبع پلبس ابراز داشت که انصاری و برکت شاه 
ضمن معامله‌ای با دولت کابل قصد داشتند تا غیر از ربودن 
یک طیاره. برخی از مقامات و سیاستمداران بلندپایه را در 
مقابل در پافت .پولهای کلان, به فتل برسانند. 


از وی خواسته بودند تا نقش میانجی را در اقغانستان بازی کند. اما «من به آنان. | 
گفتم که بلایان هرگز تصامیم جرگه ها را نخواهند پذیرفت. ملایان همیشه فتوا 
صادر می‌کنند. من از تعام آنانی که خراستار اجرای نظام اسنلامی در افغاتستان 
بودند می‌پرسم که آیا نظام کنونی در کابل یک نظام اسلامی است یا نه؟ 
من این سوال را از جنرال ضیاالحق کرده ام و حالا همین سوال را از 
مولاتافضل الرحمن و قاضی حسین احمد مي‌کنم.» «قرنتیرپست» ۲۱ جنوری ۱۹۹۶ 





«ثرلتیر پست»: ۲۳ جتوری ۱۹۹۶ 


یام ژن شتماره تسیل ۴۳۷ 


حوات ۴ - قبروری ۳ ۳۲ 





استرونگی بریالی + کویته 


«پاجا کردنسی» 


د جهادیانو له نظره 


د«پیام زن» مجلی ساغلم چلوودگر ثه درناوی: 

خه موده مخکی می‌ستاسو مجله ولو ستله چی هیر به زره‌پوری مطالب ین 
درلودن او دا دی په خپل وار د اسلامی شنولو وزارت کی بوه تیره شوی پیبه 
تاسونه لیکم دا پینه او دی ته ورته وری بیبی د فغو زرگولو بدبختیو بوه 
کوچنی بیلگه ده چی د اففانانو حیثیت‌بی د ولو نریوالو خندنی وگرطاوه, 











کله چی د نجیب وبا گی رژیم راوپرخبد اوپر خٌای یی د حضرت 
صبغت‌اله مجددی «امارت؛ رامیتخ ته شوه د نولو پخوانیو وزیرانو پر خای 
«نوی؛ جهادی وزیران وا کل شول. او پخوانیو وزیرائو خخه وغوستل شوچی 
د جهادی وزیرانو ه مشاور په خای دی تر هفه وخنه کار وکری چی دوی د 
وزارت کولو «جل» زده کری: 

به دی وخت کی یو جاپانی خبریال چی مخکی هم خو خله د اسلامی 
شئونو وزارت ته د مصاحبی لپاره ورغلی وو بپا نوموری وزارت ته ولار 
ترخومصاحبه وکری, کله چی د وزیسر خونی ته ننوت په دیری 
حبرانتیا سره‌بی ولیدل چی کوتی کی نوی وزیر «مولوی ارسلا رحمانی؛ د 
بخوانی وزیر خواته پر حمکه ناست دی, خیریال جی هک پک پانی وو د 
مصاحبی په پیل کی بی وزیر ته مخ کر او وبی ویل: وزه خه موده مخکی. د 


شماره « وتنام زوم 


یزبان 33 منتشر شد 


تجیب د وا تمنی به دوری کی هم دلته راغلی وم چی به دی خوفی کی عالی: 
میژء چوکی, کوج, تیلیفونونه. قتدیل او پردی هر خه موجود وو خو اوس نور 
لا خه چی گروپونه او د کرکیو شیشی هم نشته. اجازه را کوی وپوشتم چی دا 
شیان خه شول؟؛ 

وزیر صاحب چی خبره واوریده, خوله پی وازه پاتی شوه چی آوس خه 
خواب ورگری. خکه هر خه چی وو هفه «جهادی؛ ورونو د «غنیمت» په نوم 
خیلو کورو ته وری وو چی یه خبله « وزیر صاحب» هم تری بی‌برخی ندی 
پاتی شوی. ورسته له خو شیبو درنگ خخه‌یی وویل زه نوی وزیر شوی یم. 
ددی خبری خواب به خما مرستیال چی پخوا دلته وزیر پاتی شوی وو 
درگری. خبریال پخوانی وزبر ته مخ ورواراوه او هغه داسی خواب ورکر: «۵ 
اسلام په ققهی کی راغلی چی کله په کوهی(خاه) کی مورک ولویی باید 
تولی آوبه یی وایستل شی نر خو کوهی پاک شی. خرنگه جی کابل کی هم 
خو کاله کافرانو حکوست کری او پد هر عه یی لاسونه لگیدلی «جهادی 
ورونو» تول د ورلو ور شیان له خانه سره وری تر خو بوی جنهادی غالی؛ 
جپادی کوچونه. جهادی تبلفونونه جهادی شیشی او... راوری.» 

په دی خواب جاپانی خه موسکی غوندی شو خکه وپوهیده چی هر خه 
وه تول غلا شوی دی خو «مولوی وزیر صاحب؛ په دی فکر چی له «بی‌آبی؛ 
خخه بچ شوی او اد خدای به قضل سره‌یی پرده پرخای شوی ده غاره تاژه 
کره به ریره‌یی لاس راتبر کر به خوشحالی بی جاپاثی ته سترگی وارولی چی 
دا بکی تری خرکندیده: ای کافره| اوس وپوهیدی چی مونر ولی تول خایونه 
صفاکری دی؟ دا خو دکافرو پاچاهی نه ده چی بو خی بل راخی. دی ته پاچا 
گردشی وایی» [] 


هو آدی 
لس وگ جمهو ر بت 


مقشان خپالن کل نتب سسنینهد نی بطم زا 1 1 


لاف ۰( رواک نتفای باموور. 


ها ی یس 


در پخش آن بین اردو زبانها یکوشید اا تنس 


آنرا از کتاپ فروشی های فروشنده تشریات درارا؛ 


و یا از طریق آدرس ما پدست آرید: 


کر دای - را لاف 374 رت )۴ شرع 


قیمت فی شباره ۵ رو یه 





نا جفو ي کي دیس سر نو زنس 


ض فز ی ۳ 773550 رت 
۹ 


یام زن شماره مسلسل ۴۴ 


طوربکه در شماره پیشتر متذگر شده بودیم خوانندگان زپادی احساس اتزجار شانرا نسبت 
به دشنامهای کلیف لطیف پدرام خادی (هٍ آن جماعت فوادان». هفته‌نامه کابل, ۱۲ جوزای 


۷۳ ی نوشنته هاپی بیان و برای ما ارسال داشته اند که اینک یکی دبگر از آنها را بفلم 
| خراننده‌ی ارجمند ما حیدر از اسلام آباد به نشر می‌رسانيم. «بیام زن» 





باسحی به «هفنه نامه کایل» 
خادی -جهادی 


«هفته نامه کابل» لته جخین خادیپای جهادی شده در شماره ۷۹ برای 
پاک کردن خون و آثار جنایت از چنگ و دندان فاشیستهای دیتی با 
پکاربرد کلماتی درخور خودش, می‌نالد که «پیام زن» «رهبران جهادی» و 
«مسیولان» هفته نامه را ناسزا می‌گوید. 

تاله‌های لچکانه‌ی ملیشه های شعری - ادبی بجاست., «پیام زن» سخت 
صاحبان شما را می‌کوبد. زیراء «پیام زن» پیام آن «عاجزه» هایی نیست که 
وسیله‌ای در دست امیران جهادی و شیلی برای استفاده‌ی مسئولان «هفته 
نامه کابل نا گردد. «پیام زن» صدای رسای آن زنان انقلایی است که در دفاع 
از مردم خود با خون شهیدان سوگند باد کرده اند. «پیام زن» نه‌تنها جتایات 
چهادی را افشاء می‌سازد یلکه برای مردم آگاهی سیاسی می‌ذهد تا بخاطر 
نابردی اربابان نیم‌برده (خلقی - پرچمی) و يا اربابان هار شاخ پشاخ 
پنیادگرای شما قیام کنند. 

«هفته نامه» سژال می‌کند: نپول این سبه نشریات از کجا بدست شا 
می‌آید. با چه تضمینی به فعالیت هایی سپاسی و نشریاتی... ادامه می‌دهید؟ 
(..) شما با چین ارتباط دارید.» و مثال دو نفری (یونس اکبری و حفیظ 
بهشتی) را.می آورذ که به «سازمان رهایی اففانستان» خیانت کردند. 

قبل از همه بطور معترضه باید گفت که ذلت آن درو خاین در کتار 
مرتدان و تسلیم‌طلبان دیگر که هم اکنون محصولات شعری و نثری برخی از 
آنان ذلت رونماشدن در صفحات «عفعه نامه کابل» و سایر نشریات 
خادی -جهادی را می‌پابند. از نظر آزادیخواهان ما چیزی جز مرده‌هایی 
منفور نیستند و «پیام زن» را هم نباید کاری به آن نعش های کرم‌خورده 
بند. ولی این مربوط «سازمان رهایی افثانستان» است که اگر خواست 
شاید پاسخی به شما بدهد. 

و آما اصل مطلب: شما فکر می‌کنید که شرط فعالیت سیاسی یک 
سازمان «تضمینی» از جانب یک کشور خارجی است. در غیر این نه‌تنها 
نمی‌توان مبارزه کرد بلکه پول ودکا و کاغذ شعر سرایی و انرژی «عبادت 
های جهادی را در حجره های دارالخلافه «استاد هم نمی‌توان ندست آورد. 

واقعاً گتاه شما نیست. اریابان خلقی -پرچمی خود را دیدید که چگونه با 
سر پرستی کی.جی.بی؟ تا حد احزاب و قدرت سیاسی بالا رفتند, از جانب 
دیگر #سیا»: «آی.اس.آی» و غیره را می‌بینید که در اثر فمل و انفعالات 


وت ۴ - قبروری ۱1:4۴ ۳ 


خاص خود ملایان و گررههای عامی فاقد فرهنگ سیاسی فاقد آداب 
معاشرت و عناصر بدنامی در حد گلبدین را تا سطح قیم سیاسی -ذینی شما 
ارتقاء می‌دهند. و شما که بیش از یک دهه از روسها و غلام‌بچه های شان 
مزد شعرسرایی و روزنامه‌نگاری و سفرهای به خارج را دریافت کرده‌اید. و 
حال هم با وقاحت تمام بر خوان ارتجاع اخوانی چهارزانو زده اید. غیر ازین 
فکر («تضمینی» از خارج) فکر دیگری نمی‌تواند در کله تان ایجاد شود. 

زندکی زیر سایه راکت جنایتکاران جهادی برای مسليشه های 
شعری -ادبی قله‌ی «سرفرازی» است که می‌نویسند: «ملت همینجاست که 
ما هستیم سرفراز در کنار ملت» و به «جمعیت انقلاپی زنان افغانستان» 
چلنج ریسفرانسدوم سی‌دهند: «بیایید... نماینده جماعت تانرا به 
ریفراندوم بگذارید تا پدانید چند زن اصیل اففان به شما و نظریات 
شما ارج می‌گذارند؟» 

" زهی وقاحت! در هنکام تجاوز روسها که توده‌های این خاک بخاطر 

دفاع از وطن و ناموس خوه با داس و تبر بر دشمن هجوم می‌بردند. شما 
«سرفرازان» در درگاه دولت پوشالی شعر و ترانه سر می‌دادید؛ در وصف 
«همساپه بزرگ شمالی» و سگهایش پایکوبی کرده و گلو می‌دریدید. و با پهن 
شدن سایه‌ی شوم کفتاران بنیادگرا بر کشور. کورس بیشرمانه‌ی «جهادی» 
تآن ازپس دروازه های امارت ربانی و شرکاء بالاست. بناء ما چه وقت و 
در «کناره کدام «ملت» بوده اید؟ در گجای زندگی خادی - جهادی شما؛ 
«سرفرازی» است"؟ مسئولان «ضفته نامه کابل» و ساير نشرباتی که منادی 
خاینان جهادی اند و یا اينکه به بهانه‌ی سخیف داشتن موضع «خانوادگی»: 
«بیطرف» و «فرهنگی», در برابر تبهکاریهای بنیادگراپان مختلف سکوت 
اختبار می‌کنند؛ ولو خود «تدانند» یا انکار کننده مردم این مهر را که در 
سرین آنان کوییده شده به وضاعت می‌پینند: فلمیدستان خادی -جهادی! 

ملت ما از بیگانه پرستان, خراجگان مطبوعاتی امیران. شاعران بی‌جبهه 
و غمزه‌ای سخت نفرت دارد. فقط آثانی «سرفراز در کنار ملت» اند که 
افتخار مبارزه با دو دشمن کثیف ملت (زوسها و چاکران و بنیادگرایان) را 
داشته باشند. 

چلنج ریفراندوم شما ملیشه ها مثل چلنجهای انتخاباتی اریاب تان 
گلبدین بغایت احمقائه است. «راوا» آن زمان نماینده‌ی خود را به ریفراندوم 
شواهد گذاشت که ساحت افغانستان از بری و نکبت مخدومان خاین 
بنیادگرای شما عاری باشد. تا آن هنگام نه ما و نه هیچ نیروی دیگر جدی 
ضد بنیادگراه با زبان ریفراندوم چهادی با شما سخن نخراهد گفت. ولي طبعاً 
شما می‌توانید ریفراندومهای خود را با زنانی «اصیل» از نوغ پنبه‌گل 
تره‌کی‌ها: اناهیتاهاء آمنه افضلی‌هاء ثریا راهی‌هاء فناطمه‌یاسرهاء قدربه 
یزدان‌پرست ها, محبوبه کارمل‌ها, فتانه‌ نجیب‌ها و ... بگذارید. اما قبل از آن 
لازمست دل ملامحمد عمر خان, ملا عبدالمنان نیازی و مخصوصاً دل بایا 
خالص را با لطف و کرم خاص بدست آرید تا الله بخواهد زنان ثامیرده به 
کدام شورای اهل حل و عقد راه پابند یا در هر نمایش دیگر چهادی نقش 


اداع کنند. بقیه در صفحه ( ۸۷) 





در باره روابط با چین می‌نوپسد: «سازمان مذئور هینتی را در سال 
۲ به چین اعزام داشت که مینا مشهور به کشورکمال سسئول جمعیت 
انقلابی زنان افعانستان در ثرکیب آن شامل بود (..) چینائی ها تقاضای 
کمک بیشتر رانیز رد کردند و به هیئت تفهیم نمودند که باید به همان یکصد 
هزار دالر اکتفاً نمایند البته کار ثربیت گروپ‌های مسلح سازمان را چین 
کمافی‌السابق بدوش می‌گیرد و مضارف رفت و برگشت آنان را نیز تأدیه 


می‌کند.::» 

در این مورد هم اگر چه مخاطب اصلی نو پسندگان عالم «سازمان رهاپی 
افغانستان» است. ولی چون «راوا» را با آن سازمان یکی میداننده پس باید 
پرسید که با داشتن بگفته‌ی شما آنیمه روابط سازمان سذکور با دولت 
پاکستان دیگر چه نیازی برد تا از درلت چبن بخواهد که «باید به پااکستان 
فشار وارد آورد تا سازمان رهایی را به رسمیت بشناسد»؟ 

ولی در مورد کسکهای جین بابد تذکر داد که درلت چین نیز مانند 
کشورهای غربی و پاکستان در طول دوران جنگ شد روسی با ارسال 
بی‌دريغ اسلحه (چننانچه الب سلا‌های این «ضد کنونیستهاه و 
«ضد چینی‌هاه ساخت چین است). با تربیت گروپ‌های مسلح, تربیت 
گروپهای «داکتران» و «ژورنالیستان» در خدمت همین باندهای گلبدین و 
جمعیت ربانی و امثال آن‌ها بود, نه «راواه و نه سازمان رهایی یا دیگر 
سازمان‌های دست جپی. 

شما که هو تشکل سیاسی مبارز را در آینه خود دیده فکر می‌کنید باید 


حوت ۱۳۷۴ -قبروری ۱۹۹۶ ۳ 


پرقضد. اگر چنین وابستکی‌هایی در مورد «سازمان رهایی افغانستان» با 
سایر سازمان‌های انقلابی وافعیت می‌داشت. امروز حتماً نام آنها نیز مانند 
شما«جهادیان» مرادف با خیانت و جنایت و ستم می‌بود و مانند شما حتما 
«خمید قل»هایی را از چین دعرت می‌کر دند که بيابند و در امرر کشررداری 
افسار شاثرا در دست گیرند. 

«فتح» می‌افزاید: «نقشه قدیم صلیبی‌ها برای نفوذ بر جوامع اسلامی 
انحراف زنان در آن جوامع است. در دوران جهاد تنظیم‌های جهادی این 
فرصت را بر ان صلییها لتادند»: 

کاملا درست است. در دوران جهاد این فرضت در اتحصار برادران 
عرب بود (بطور مثال در باره بهرهکشی جنسی آنان از ۳ هزار زن بیوه در 
کمپ ناصرباغ پشاور به «پیام‌زن» شماره ۲, عقرب ۱۳۶۸ مراجعه شود) ولی 
حالا معلوم ثیست که به هندوها. روس‌ها: فرانسوی‌ها, اسریکایی‌ها: 
انگلیس‌ها نیز «اين فرصت» داده می‌شود یا خیر؟ 

صلیبی‌ها را می‌شناسید؟ کی‌ها بودند؟ امروز در بند کدام آنان نیستید؟ 
آنان که باز هم «اهل کتاب اند» شاید مجاز باشید که از اين «فرصت» 

مستقید شان بسازید ولی در مورد «پی کتاب»های هندی و روسی چه 
می‌فرمایید؟ سکرتر اول شما در سفارت هند همینکه زن هندو را می‌بیند 
ایزار خود را می‌کشد (به شماره ۴۱ «پیام زن» مراجعه شرد). واقعه ایکه 
ختی «وزارت خارجه دولت اسلامی» هم با اعلامیه‌ای آنرا (تقبیح» نموده و 
عامل آنرا شخص «نقوذی و کموئیست» نامید. ولی متعاقباً یبعنی از آن 
تاريخ تا امروز بصورت متواتر در «هفته نامه کابل» مصاحبه‌هایی 
بافرتوهای رنگ‌برتکش به غرض «اغاده قنخصیتا» سکرتر ابذاز انکن 
ترتیب داده می‌شود. یا ملاراکتی فعلاً طالب شده‌ی شما که به گروگان‌های 
چینی خود تجاوز جنسی می‌کند, رتبه دگرجنرالی گرفته به حکمرانی در 


وایسته برده و مانند «تنظیم‌های جهادی و قیادی» به سرانگشت بیگانگان 


چاه" 


رو هشت لرر وه پنجا: زن که تسبادی اطنال 
نبز در علر آنان لرار دااعد در پشاور است بد 
عظاهراب زدند لها پلاکاردهانی عله رهیران مجاهدین 
سار اس لرزلد و پرستل محا یبن بر دولت تاه ی 
شهار می بادند. در همان شب يکي از رهیران آتان در 
مصاحه با بی بی سی عدك از این تطاهرات را تلنیم 
۸ثور ایعنی روز سرنگرنی رژیم گمرنبست «ر گایل 
راتعتال قبرت به مساهدین) للناد فرد . این گرو: که 
غره را جسعیت الللایی زثان القانستان می لراند باه 
سظیم آمرئیستی و ال پلاپای, گرره شعله* جاوید است. 
اين گزوه کلد در طرل سالهاي گلشته بشتر در گریده 
لعال برد و تظاهراتی هم در اسلام آیاد براه انداشته پرد 
ایا این ارلین پار بود که آنها در پشازر عم دست به 
تظاطرات مي دنك .ء , د 


۰ بقرل پکی از 
رعبیان آنان نشان دهند که ترسی ندلرند و مپعرانند در 
پناور_بعلی مرگز تظیم های بلیاه گرای الفانی غم 
علیه آنان امت به تظافرات پزتکد: , + : 

-جسعپت اتللایی زنان الفانسعان شاعد. زنان 
سازبان زعاتی لت که اساس آن هر ساله ۱۳۸۷ و در 
چهارچرب گروه اتقلایی غلن غاي افدائستان نهاده دنه 
یرد و زسانیکه سازسان رماتی پرچرد آمذ په اين گرره 


ی مائویست ها مرد 


تویمد زباد لمرد و نشرید» پیام زن از طرف آبن سازمان 
پا نش قیی رس ب ء * 


گریده مرگز ایالت بلرچسعان پالستان مرک 
فعالیث این گروه گسرنیسعی است باد دلیل این افز 
است که شسله ی عا ختي از درران دارد به گریکه 
رلت و آمد و لدابت «اشده اند ر اپن سابله از آفبا 
ناشي میشرد که سالها لبل از کردهای ۷ لرر شلف نی 
از مردان هزاره. الفالسعان به گریده آمده و در آقبا 
سکن ۲ ین گره‌پنند. فر دوران دلرد که اخعلا میان 
اننانسعان ر پاکستان ارچ گرفت حگرهت آن زدان 
پاکسعان در صده آن شد که از این مردم علید دلره 
بععران زسیلد: لشار اسفطاه: ای ,+ 


بنا براین مائریست ها ابل از آفاز جیاا نیز «ر 
گریته جای پا داشعد و از طرد عقامات صاعپ ثلرا 
در گربعد بر حسابت می شدند. مرازیت: جسفیت 
اتللای زتآن در گریجه نیز .بر بنباد هببن. ژمبته 
عافد استراز کل .. ... 

+۰۰ مسازسان ملذگوو. فیشتیی را 
ورسال ۱۹۸۲ به چین آعزام داشت که میا هی با 
گت کمال مسترك جسعبت انقلاانی زنان دز ترکلیس آن 
وب و ۳۳ 


۱ ..چبنالی فا 
تلاضای اه پیشتر را نیز رد گردند ر به هبلت تقبیم 
لردند کد باید بد عسان سالانه پکسد غزار دالر اکتنا 
لایتد البعه کار تربیت گروپ فان مسلح سازمان زا 
چین گمافی السابق پدرش می گیرد و مسارگ رلت و 
برگشت آالرا نیز تادیه ی ند, ۳ 


لکد لنیم صلییی ها برای للرد بر جرامغ 
اسلامی انسراف زنان «ر لخ چرامع لست. «ر «ررلن 
جهاد تتالیم عای جهادی این لرست را برايی صلبی سا 
تیلوند کپا پسپری که سلییی عا عی تزانستند از آخ 
در این جاهث سرد مبرئد جسعیت انللایی نان بود ... . 
میسال؛ ۱۹۸ میتا گشیرگمال برای شرفت در کدگره 
خزرب سرسپالپست فرانبه اعرت شه و در سال ۱۹۸۲ 
در کتقران قفررانس در ایعالیا شرت کرد : ار عسین 
زمان وی با رئیس پله سرسسه خارجی بلام [انعراید) 
پعن ی *عستریی شلپ! اشتاشد ء ‏ این را ملهرلها 
گلیار گباه دریافت فرد که در یت لعالیت قاان 
کمرنبستی لز آن استللوه پسمل آمد. 

قربی ها گه بی بنلو پاری هاي ژثان این گروهاه را 
بتصرسص در سایل جنسی دهدند مترجه شدند. که از 
طربق کار روی این گرره مینولن از نان در جهت 
اعبا خره رو .۰ 


۲ ۰-۰ آگر نی از 
تا ره با مدی راطه چسی تا مش ار | 
فاید و شرهرش لز آن مطلع گرده و احیانا قره تي | 
شبرت «ر شرهر رجره دلشعه پاند شرهر پا فیرشا 
لظط میتراند پم سانزمان شکایت ناند تا زنش را رادار 
سازند که از غرد انتقاه فاید. بسیاری .حتی زست 
شکایت به سازمان را هم پخرو آبی دفند زیرا می ترستد 
که گهته گر به حساپ ایندا! م....- _ 
فز سال ۱۹۸۲ لریته اخندی:به پشاور آمد و از 

آقبا عازم لرربا شد تا در جلسه محکمه- بین اثللي 
طللها پعشران شاهد عیلی جنایلت روسها شرت کند لر 
با ریگان رئیس جمییر ولت اسیگا نیز دلاقات گره که 
به شرت مین الللی اش افزرد . آقامت رق هر اررپا و 
بی بتدوپاری هایشش چنان رسوالی پپار آرره که وسیلهه 
طعته به ماترسثه ها درسراسي اروپا شف لر درپن گار 
از قراهش حرفه ت, اروپا نبز چاو فر رالحت ۰  .‏ 


از آفبا کد سازدان رهاتی از گنوئینت های در 
آنشه تشیل شده است؛ در سال ۱۹۸۸ را آطر بعتی 
تراانن پا روسپا را تخاب رف سوت 


ارنباط يچ سگزمان تا مقرط #چیپ با ررسها برفرار 
بزه رد تبلیلات: شپگته پر هتسمجات ‏ ریا 
دائت ر ذارد. پس فیچ چای تعجپ نیست اگر ی 
پپنیم که آنان ساله روز:شگست روس هر الشاتستان را 
با سرگرازی پر گزار سی کنند ر علیه مجاهدین ز «رلت 
سل مین شعا و میبعند آنها فیانگرنه که در دوران جیا: 
رف مینان تناتبد امر‌رز شم سرد دپلان تبارند 


فسام لت شماره مسلسل ۴۲ 
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ولایت زابل منصوب می‌شود. آیا ارزش‌های اخلاقی شما غیر از این است؟ 
مثل اینکه این اعمال «جهادی» باران شما را نمی‌توان جزء مسایل جنسی 
پحساپ آورد: با چطور؟ نمی‌دانم درک شما از مسایل و بی بندرپاری 
چیست؟ همه را در آیینه خود تماشا می‌کنید از سر قیادی شما «انجنیر» 
صاحب که در لیسه عسعري به «کارهای نامعقول» دست می‌زد تا معاون 
صاحب سازمان «آمر به معروف و نهی از منکره شما در هرات که با پسر ۱۲ 
ساله « کارنامعقول؛ انجام دادند کدام شما «بند» و بار دار بد؟ 

راستی, آبا شمابطور مثال نباینده خاص دولت اسلامی تان آقای 
صدیق چکری رابا آن «مسایل »اش در لیسه ابوحنیفه بگرامی, می‌توانید به 
عنوان نمونه‌ی «اخلاق جهادی» پیشکش کنید یا شخص «استاد» رئیس 
جمهرز را 

«فتح» مزاقی و مسخره می‌نریسد؛ «در همین زمان وی (مینا) با رئیس 
یک موسسه خارجی بنام (انتراید) بعنی (مستر بی‌شاب) آشنا شد و ازاین 
راه میلیرنها کلدار کمک دریافت نمود که در جهت فعالیت‌های کسونیستی از 
آن استفاده بعمل می آمده ولی چند سطر بعد دروغش را از یاد برده و این 
چنین از مشکلاتش مي‌گوید؛: «مشکلات و محدودیت‌ها سازمان رهایی 
(سازمانی که به زعم تروریستهای نریسنده شده؛ «راوا» وابسته به آن است) 
را بر سر یک چهار راهی قرار داد ۱-و آیا با مشکلات موجود بسازد. 

۲- از کمونیزم دست بردارد و به اسلام رو آررد. ۳-یدامن اروپا سقوط 
نموده و بجای بیرق دیتاتوری پرولتاریا بیرق سوسیال دسرکراسی و 
یرالیزم را بافرازد. ۴- با روس‌ها به تواقق پرسد. 

از آنجا که سازمان رهایی از کموئیست‌های دو آتشه تشکیل شده است 
در سال ۱۹۸۵ راه آخر پعنی تواقق با روسها را انتخاب کردن. 

«فتح» عفتری حتماً می‌داند که اگر «سازمان رهایی افغانستان» با 
هر سازمان انقلابی ضد بنیادگرای دیگر کشور به یک صدم امک‌انانی 
که دشسمن اخوانی ادعا سی‌کند. بدست می‌داشت. اکنون پرچاق 
متجاوزان جهادی را هم کسی به چشم دیده نمی‌توانست چه رسد بد 
سلطه سیاه شان پر کشور. 

راجع به اينکه «سازمان مذکور (سازمان رهایی) در ۱۹۸۵ راه توافق با 
روسها را انتخاب کرد». چیزی نمی‌گوييم جز اينکه اگر در سوضم آن 
سازمان شمه‌ای تزلزل در نبرد مقایل روسها و نوکران پرچمی و خلقی آنان 
واخران و ارتجاع منطقه و امپریالیزم وجود می داشت. امروز جایش 
در کنار «امارت » های خونچکان سیهنفروشان بنیادگرا می‌بود ونه 
آماج ترورها و حملات سیستماتیک آن خاینان و دررغپردازیبهای 
پیشرمانه‌ی منادیان شان نظیر «فتح», 

هم چنان در مورد رابطه داشتن با روس بدنیست مطلبی از «پاسخ به 
چهره های عریان جمعیت» پیاوریم که می‌گوید: «عملیات فعلی مجاهدین ما 
نیز بر خلاف پالیسی مبارزاتی جمعیت جریان دارد و به همین دلیل است که 
گاه و بیگاه ذر اینجا و آنجا و بطور سری و علنی با روس‌ها و رژیم 
کابل معاهدات مسلسل اوریند اسضاء سی‌کند» و باز «عجپ است!! 


شورای نظار جمعیت که با دولت اوربند دارد برای شکستن رکرد حاکم 
بر جهاد و سرنگوتی رژیم در فرخار جلسه می‌گذارداا» و درجای 
دیگر «سسعود در پنجشیر با روسها اور بند می‌کند و افرادش را 
به سمت شمال سرازیر می‌کند.» 

و اما در مورد رابطه داشتن. «راواه با روسها مثل اینکه «فتح» کدام 
ملحوظی را مراعات می‌کند و اگر نه حتماً دلایل و فاکت‌های خود را توضیح 
می‌داد. ولی آنچه تا کنون روشن گردیده هم گواه بر این است که این جمعیت 
اسلامی برهان‌الدین است که راه آتش پس و توافق با روس‌ها را انتخاپ 
کرد؛ و نه «راوا». مگر نه اینست که تا امروز هم پول افغانی در ماسکو چاپ 
می‌شود و هزینه مصارف جنگ ربانی با «برادران جهادی و فیادی» را 
روسها تأمین می‌کنند؟ طیاره روسی را که طالبان در قندهار پایین کردند 
برای کی اسلحه ومهمات می‌رساند: برای «جمعیت انقلابی زنان افغانستان»! 
یا سازمان رهایی یا کدام سازمان «شعله‌ای» دیگر؟ آیا این چوشک در دهان 
ریانی گذاشتن امروز روسها ادامه منطقی ناگزیر آتش بس دیروز نیست؟ 
دولت هند در طول دوره جنگ ضد روس و عوامل آن در کدام سمت قرار 
داشت و امروز کی را در آغرشش جا داده, ربانی یا «راواه را؟ 

و حرف آخر من با ناشبران «فتح» اینکه: حالا که شما وکلیه «برادران» از 
تظاهرات فقط ۵۰تفر زن بعتی به زن «میدان» شدن زنان «مالویسته ۳۶ 
دچار اینتدر تشنج. و دستپاچگی شده اید. وقتی مردان شان به «میدان» 
بیایند چه خواهید کرد؟ با قضارت از دپوانه شدن امروزی تان اشتباه است 
اگر پیشبیتی کرد که آنگاه «برادران» بادزنان بطرف پاکستان و ایران و 
عرپستان دوتا خواهتد کرد؟ 

و بالاخره آیا «فتح » می‌تواند جواب پدهد که فعلاً «مرد میدان+ کیست؟ 
رنیس جمهور «استاده و باندش؟ «برادر حکمتیار» پا «شورای 
ساهنگی» اش؟ «برادر خالص؛ با خانواده حاجی قدیرش؟ ا گر جواب «فتح» 
این باشد که ثه آنان همه شفالان بیماری اند که با افتادن به جان یکدیگر, 
ملک و مردم را غرق در آتش و خون و مانم کرده‌اند. در آن صورت اگر 
طالیان منتقی باشند, باید ننها «مرد میدان» همان «ستر جنرال امیر قهرمان 
حوزه غرب و جنوب غرب وغیره افغانستان» بشمار رود که عجالتاً به علت 
خردسری پا خیانت نسیت به «تاپللون» ۰ ۲۳ واستادش مقضوب واقم شده 
و به نام رتبه‌ی در خور ظرفیتش یعنی «تورن» یاد می‌کردد؟؟ [] 


فرین قنسست. فلوس هی مورد کقفه صدیجکی امه که اس جات 
آن صرفنظر می‌کنیم زیرا در شناخت او و امثانش کمکی نمی‌کند. مگر بنیادگرایان 
از وجود «پرادر عزیز قیادی حکمتیار صاحب» در کنار خود شرم و عاری دارند 
که از وجود چکری‌ها دافته‌باشند؟ 

ب بتابر تحلیل علمای «فتع», «سازمان رهایی اففانستان» 
که «سالویست» است. «راواه هم که وایسته یه آن است, باید 
«مائو یست» باشد! 

-براساس نوشته‌ی «آیینه افغانستان» (شماره ۵۸) نشر یه خرش ذوق 
و ظریف «امید» جاپ امریکا؛ احمدشاهمسعود رابه ناپلئون بئاپارت شبیه دانسته 


است( 


حوت ۱۳۷۴ -فبروری ۱۹۹۶ ۳۶ 











عشمانی لس لسی: 
از تانه ۳1 ادربه‌ای که برسیله یکتن از دوستان تأن برايی «فلالی ررغتون# 
فرستاده بودید: سپاسگزاريم. نامه جدا گانه‌ای برای تان ارسال شد. 


و و 

داکتر مهندس پروین دارابی -امریکاه 

از نامه و تشریه‌ی «بئیاد داکتر هما داراپی» متشگریم. «پیام زن» را به آدرس 
جدید تأن ارسال خواهيم کرد. 


از نشریه«امید» درباره شهید علمانی 


فهیمه شاکر -امریکاء 

نامه تاثرا همراه با برپده‌ای از هفه‌نامه «امیده در مورد الجثیر عزیز احمد 
علمانی که مدتها قبل در پشاور بقتل رسید, گرفتيم. 

صرفنظر از آنکه لحن «امید» مثل کلیه نشریات دیگر سرکاری و جهادیست 
و نکتهی مشخصی را در مورد عاملان شهادت غثمانی روشن نمی‌سازد. نشریه 
مذکور از همان آرایشگران بیشرم چهره دژخیم بشمار رفته و از ایترو به 
مطالب سندرج در آن که بری گند «حکرست» آقای «پروفیسر» را می‌دهد. فقط 
می‌توانیم و باید با دیده‌ی طرد و افشای آنها برخورد کرد, آگر به اینکار بیارزند. 

با تشکر از زحمت نان مایلیم بازهم از شما نامه بگیريم. 

18 6 6 

مسئولین نشریه«میهن» -سویس. 

از نامه صمیمانه و برشور شما که شمار:ای از نشربه «مهن» را نیز هبراه 
داشت, سمنونيم. استفاده از کار تونهاء عکسها و مطالب «پیام زن» در سایر نشریات 
با ذکر مأخذ آزاد است. امیدواريم همواره با ما در ارتباط باشید. 


8 5 5 
امین - لعهان: 
و و 


درنده‌ای گلبد‌بنی پنام سردار 


ایمل -سیالکوت پاکستان. 

نامه و گزارش ارسالی از ولابت کنرها و زندکی اففانها در سیالکوت را 
گرفتيم. «پیام ژن» را می‌توانید با پرداخت قیمت آن از آدرس ما بدست آرید. 

قسمتی از گزارش تان: 

«دره مزار ولابت کنرها بوسییله چندین قومندان جهادی کنترول می‌شود. در 
قریه لورلام این دره حاکیت فومندان حزب قلبدین بنام سردار حگمفرماست: 





این فرد جاني بزور اسلحه و ظلم تمام دهقانان ثربه را تابم خود نموده و كساني وا 
که از اوامرش سرپیچی کنند بسادگي از بین می‌برد. بطور مثال روزی افراه مسلح 
او وارد خاه شو کت خان یکی از دهقانان فقیر فربه شدند تا از حاصلات مین 
حق فومندان: صاحب را بدهد: شو کت خان حواب می‌دعد که در طول. ۱٩‏ سال حق 
فرمندان را داده است ولی امسال بعلت کم بودن حاصلات حتی قادر به اعاشه 
اولادهایش هم نیست بنا چیری داده نمی تواند. آنان موصوف را به زور نزه سرداز 
می‌بز ند. فومندان حانی و جهادی دغقان مذفور را ترقیف و بعد از حدوه ده روز 
بل می‌ ها 

شعر یکی از صاحب منصبان دوران ظاهر شاه در شهر لاهور فوت نموده بود 
و فامیلش جسد رابه قریه لورلام انتقال می‌دهد. قومندان سردار بستکان: شکر را 
لت و کوب ننوده جسد نامپرده رابه جرم صاحب منصب ظاهر شاه بودن فبد نموده 
از قامیل وی در بدل رهابیاش مبلغ ٩۰‏ لک افغانی مطالبه می‌کند. برادر شکر 
مجبور می‌شود این مبلغ را پپردازد و بعد از ۴ روز جسدرا تسلیم شده بخاک 
می‌سپارد. ولی. افراد قومندان گوبا به این هم اکتفا نکرده جسد را از قبر بیرون 
کشیده تب زده و می‌سووانند». 

۱ و 

ملیحه رهرو - آلمان؛ 

از نامه صبیمائه شما سپاسگزاريم. متأسفانه موفق نشده‌ايم شماره دیگر 
نشریه انگلیسی را منتشر کنیم تا از آن برای آگاه ساختن مردم آلمان از موجودیت 
ثیروهای دموکراسی‌خواه در اقفانستان استفاده کنید, ولی مقداری مراد دیکر به 
انخلیسی و بروشور برایتان فرستاديم. 


, اختطاف عبدالرحیم الکوزی 
توسط نروریستان کلبد.ین 


م.س.ج. - سپالکوت پاکستان: 

با تشکر قسمتی از نامه پرمحیت تانرا در همینجا می‌خوانید. متأسفانه در 
سیالکوت برای فروش نشریه نمایندگی نداریم. آیا شما می‌وانید نشریه را در 
بدل قیست آن بین کسانی توزبع کنید؟ قسمتی از نامه تان: 

ایام زوا بگانه مجله‌اي است که بدون تولول: بدون ترس و بدون سازش با 

روحیه وافعا التلابی در مقابل بنبادگرایان موضع می‌گیره. من استاد و نشربات 
دیگری را هم مطالعه می‌کنم ولی بدون میالفه خواندن نشریه شما یکبار دیگر 
احساس مترقی و انقلابیام رازنده کرد. موفقیت شمارا درین راه السانی و انقلابی 
از درگاه خداوند خواهائم, 

قابل باد آدریست که دوستانی که نشریه شما را نزد من دیده اند مشستاق 
خواندن آن اند ولی من فقط یک نسخه از مجله را یا خود دارم. 

من در سپالگوت پا کستان زندگی می کنم. درین جا جال سباه بنیاد گرابان در 


یام زن 


بین برادران انغانم هموار است و یک شبکه کثیف گلبدین - قاضی حسین احمد 
با کستانی درین دبار به اعسال ار تجاعی مصروف است. بکتن از همو طنانم بنام 
عبدالرحیم الکوزی که فردی برد تحصیل یافته و با وجدان بیدار و سالامال از 
احساسن وطن دوستی» در مناطقی که مهاحرین افغان زندکی دارند: به افشای 
چهره کثیف گلیدین می‌پرداخت. وی در شب ۱۸ اکتبر ۱۹۹۵ از خانه‌اش بیرون 
شده و تا به حال لادرک می‌داشد, 
5 8 
«تول افغانان دی رهبرانو پرضد 
۷ ب 
راوا سره همقدم شی» 

بادام عارف بختیار -هنگو پاکستان: 

ستاسی له خلوص خخه دک لیک مو تر لاسه کر. دیره مننه. «پیام زن» او 
کاست مو ستاسو به پته درواستاوه. هیله ده وروسته له دی خخه به خپلی مالی 
مرستی او د کاستونو یا مجلی بیه د پاکت پر خای زموثر په پانکی پتی راراستوی 
او یرای د بانک رسید له خپل لیی سره برخای پاک کی راولیری. او داهم 
ستاسو د لیک یره برخه؛ 

۱« د پردی سپو رهبرائو ضد میارزی کی ستاسی د فکر ار خیال ملعری 
بم. هسدنه رهبرانو " په دری کلنی مود کی زمونر به گران مظلوم ملت چی 
عه کر ی هفه : عیحٌ یره افغان خخه پپ نه دی. خو یبا هم خینی داسي کسان پیدا 
کیری چی. رادا او د دوی د جهادی رهبوائو "ضد مپارزی نه بد وابی او کنطلی 
کوی. خو دی رهیرانو ‏ پرته د توپ او پانک له گولیو او بموئو له اورولو لور خه له 
خانه سره راررل. دوی تول خلک غواوی او د دوی له سپیخلو عقایدو سره لوبی 
کوی به تبره یبا خیانت‌کار او تروویست گلبدین چی لومری بی دوستم ته کافر 
دیلی اوٍ نن بی به عیور کی ناست دی. ربانی ورته به ارگ کی خای, ورگر او 
مبحددی سترجنرال ونوماوه. مونر نه پوهیرو چی خرنگه او تر خه وخته به دوی 
زمونر. به بیوزلی خلکو داسی لوبی کوی. مه به دا دی چی تول اففانان د دی 
وهبرانو د نارواوو او ظلموئو پرضد ایا سره همندم شي. ژرندي دی دی 
د راد مش‌الونه [مشعلونه). سپک او مسختوری دی وی جنایتکاران او 
خدوی هر ی محر ی.4 


5 3 
گل حسن -لندی کوتل» 
سلابهای متقابل ما را بپذبرید. شماره اشیر «پیام زن» را فرستادیم, قیمتا هر 
شماره را می‌توانید همراه با هزینه پست آن به آدرس بانکی ما انتقال دهید. 
5 5 
عاقله روشن اسلا آباد؛ 
با تشکر نامه‌ی صمیمانه تاثرا گرفتيم. قسمتی از شعر ارسالی تان: 
من ای دخت فداکارم عدو را سردار می‌سازم 
به فرفش کویم از غیرت علیل و زار می‌سازم 
اگر دستم رسد روزی به خوان عیش او باری 
به کامش شهد شیر ینش چو زهر مار می‌سازم 
5 8 
صبور زمانی - آلمان؛ 
عکسهایی را که جپت راه‌اندازی نمایشگاه عکس از اوضاع افغانستان نیاز 


پبام ژن و خوانندگان . ۳۷ 


داشتید همراه با نامه جداگان‌ای فرستاديم: امیدواريم گزارشی از کار نبایشگاه را 
ارسال کنید. 
5 6 
محمد عظیم سکوبته. 
شماره ۴۱ «پیام زن» را فرستاديم و منبعد مرتباً ارسال خواهیم کرد. 
در آینده زمانی که اسکانات مالی شما اجازه داد؛ بپای چند شماره را یکجا 
پبرداز بد. نشر به ایرانی‌اي را که خواسته اید مدتهاست بما نمی رسد, 


خابن علی‌بار و همدستش مقدسی 


محمد ضیاء قرو تن - یکاولنگ ولایت بامیان؛ 

از حسن نیت شما در مورد «جعیت انقلابی زنان اففغانستان» سنونيم. 
امیدوازيم با ارسال گزارشهای مرئق از ازضام هزاره‌جات به همکاری ان 
ادامه دعید. 

قسمتی از نامه و گزارش ارسالی تان: 

.من یک مجاهد راه آزادی وطن و خائم بودم. ذر حبهات در دی خوسته 
لوگره جلال آباد و وردک با تنظیم محاد ملی اسلامی کاز می‌کردم... روسها رفتند. 
صحته سیاسی شکل دیگری بخود گرفت. خردم رابا تمام دوستانم کنار کشیدم. 
خیانتها: جنابات و عوامفریبی‌ها گرچه در درران جهاه نیز وجود داشت ولی نه 
اینطور که امروز به اج رسیده. سعاملات اینان آنقدر دلم را قشرد که از 
تمام شان متنفر شدم بالخصوص معامله حزب وحدت و شورای نظار با جنبش 
دو ستم و کلیدین با شهنوان تنی مرا آنقدو به خشم آورد که گفتم صدبار 
نفر ین بر این خاینان که با فاتلان سلت به معامله می‌نشینند: 

خواهران: عزیز, دو شماره «پیام زن» بدستم افتاه و هر دو را کاسل خواندم. 
کامل" حقایق را کفته ابد.. آنچه را که در دل دک تفر افغان بارحدان است بیان کر ذه 
اید. گرچه مجلات. روزنامه‌ها و اخبار فراوان اند که هریک به نفع خود تبلیغ 
تدوده و حقایق را کتمان: می‌کنند؛ ولن شما بی برده گفته امد و حقیقت را گفته آید. 

خواهران عزیزء اگرچه درباره کابل چنگ‌زده هرقدر بگویید کم است ولی 
کمی نگاه به اطراف آن هم بیندازید. منظورم هزارهیعات است. خودم از ولسوالی 
بکاولنگ ولایت بامبان هستم. در منطقه‌ی ما حزب وحدت خلیلی حاکم است. 
ظلم. بی‌بندوباری: بی‌عفتی و... به اوج خود رسیده. کسی ارام خواسیده 
نمی تواند. افراد مسلح جاتی دختران مردم را به زور تفنگ با خوه برده و مورد 
تجازز فرار می‌دهند. 

یکی ازین خاینان علی دار می‌باشد که در نایبت و بی‌ناموسی نظیر ندارد و 
دبوانه دیگری بنام مقدسی با وی, همدست است که به جوانان از نیا بی‌خبر 
مي‌گوید هر دختر را که پباورند به آنان نکاح مي‌کند و هرگسي که دختری را فرار 
داذ و برایش اورد به او بک میل اسنحه داده او را به حیت چریک خود مقرر 
مي‌کند. عسکر گیری بوسیله ابن خاینان در تمام هزارحات معمول شده است.» 


۱۳۸۵/۷۵ 
۴.) ,800( 4 
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بیام زن 


یام زن و خواننددگان ۳۸ 





خابنان بنیادگرا از شیر 
کدام حیوان وحشی نوشیده‌اند؟ 
داکتر جبربیل بهمن -راولپندی, 


شماره ۴۰ «پیام زن» را فرستادیم. مطلب و قسمتی از شعر ارسالی تأثرا در 
همینجا می‌خوانید. 
وان حسلات و کعاز وییرحس هی گید داستازه و حکانات.بی‌شماری در 
کتب مختلف ذکر گردیده است. از آنجمله بعد از خرابی بخارا شخصی که زنده 
مانده بود گفت: آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند. حماعت 
زبرکان که این تقریر شنیدند اتفاق کردند که در پارسی موجزتر ازین سخن نتواند 
بود. اگر با مروری خونخواران سده‌های پیشین و این سفاکان را که شمی‌دانم از شیر 
کدام حیوان وحشی نوشیده و از کدام نطفه بوجوه آمده اند مقابسه کنیم آنان مقابل 
خونخواران جهادی رنگ می‌باژند. قسمی که در نامه‌های فبلی هم تحریر داشته 
بودم فتر می‌کنم در هیچ قامدسی کلمه سناسیی که بت اند همه‌ی ردالتها 
پست‌فطر تی‌ها و بی وحدانی‌های این خاینان را بیان کند وحود ندارد. 
در ارتباط با سرنوشتی که سلسله مغول سرالجام دچار آن شد. به نقل از 
"گنج سخن " شعری سروده‌ي سیف‌الدین‌محمد فرغانی. شاعر فرن هفتم را 
فر ستادم. در صور تمکه لام بدائید چایش کنید.» 


در برابر مغولان 


هم مرگ بر جهان شسما نیز بگذرد 
شم وروی زسان لسما نسیز بگذرد 
بضریاغ و بسوستان شسما نیز بگفذرد 
آب اجل که هست گلوثیر خاص و عام 
بر حلق و بر دهان ما نیز یگذره 
چون داد عالمان به جهان در, وفا نکرد 
بسسیلداد اجان استما تنیز بکن درد 
درسلکت چو غرش شیرا نگذشت و رفت 
این صوعو سگان شما نیز بگدذره 
باد ی که در زمانه بسی شسمع ها بکشت 
هسم بسر چراق دای شما نیز بگذرد 
این نوبت از گسان بشما ناکسان رسید 
تسریته خاسان تا ریگرد 
بیش از دو روز بود ازآن دگ رکسان 
بسعد از دو روز ازآن سا نیز بگذرد 
بسر تسیر شان ز تحمل سپ رکسنیم 
تاسختی کسمان سا نیز بخدرد 
آبیست اپستاده در این خانه سال و جاه 
این آب ناروان شسما نیز بکدرد 


شیرشاه - پیشوره 

ستاسو مطلب مو تر لاسه کر دیره منه. هیله ده راتلونکی کی به د خپلو 
مطالبو رااستونو کی پاملرنه وکری چی براخی خاین بنستپالی او نور هیوادپلوری 
آو جنایتکاران په کی په نخشه شوی وی. د «پیام زن» د زیاتو گنو د استولر لپاره 
کرلای شی چی بیه‌یی زمونر به بانکی پتی راراستری, 

ستاسو نورو لیکوئو او بضموتونو ته سترگی په لار بو. 


مزاری گوش و بینی بریده 


ع.فب.س. -کایل: ۱ 

از نامه و گزارش ها سپاسگزارپم. گزارشها را در همین شماره گنجانديم. بنابه 
پیشنهاد تان عکس مزاری را با دوبیتی ارسالی شما در همین صفحه آوردیم. 

قسمتی از نامه شما: 

«خواهران نیایت ارجمند. درودهای آتشین و تمتیات نیک خود را حضور 
هریگ تان نقدیم داشته آرژومندم در زمیته‌ی میارزه ضد بنیادگوایی همچتان 
پیشگام باشید. «بیام زن» بمثابه بگانه نشریه‌ی ضد فاشیزم بنیاد گرایی بین همه 
وطبرستاه «ست بات م‌گرده اد نی بعتی دوستلن نسبت کممدد مجلا 
شماره هایی از آنرا و توکبی می‌نمابند. ابکاش مجله به وقت و زمانش و تبرال 
بیشتری بدسترس فرار بگیرد. از آنجاییکه در زمینه سالي با شما همکاری 
نمی توانم خهلی خود را مدییون می‌دانم, 

دلم می‌خواست در زبر عکس کثیف مزاری که بدست برادران طالیش اسیر 
است و گوشش را می‌کشند این دوبیتی را می آور دید:» 





سزاری رفت و رسوای حهان شد 

اسیر و بسی‌کس و بی‌پاسیان شد 
چو گسوش و بسینی مردم بسیرید 

سرانجام گوش و بینی‌اش چنان شد 


9 ۱0 
رها قوعند سحتها که 
از نامه. نسغه‌ای از «بررسی کتاب». ترجمه سویدئی «مادرم زیبا نشد» و 
سایر ازراق ارسالی سپاسگزاریم. درباره سطری از نامه‌ی م با اشاره به اشعار تان 


پهسام زن 


تسام زن و خواننشدگان ۱ ۳۹ 





برای چاپ درم سادرم ژیبا نشده. ایرادی ندازیم. منتظر اشعار و انتقادات و 
نظرات شما نسبت به «پیام زن» می‌باسیم. 
۵ ۱۵ ۵ 
ای.آر.-دهلی جدید. 
از حسن نیت تان در مورد «راوا» و مطالب «پیام زن» متشکريم. فردی را که 
درباره‌اش صحبت نموده اید از دوستان خوب ما می‌باشد که مدتهاست با سا 
سعاری دارد. بخظر ما در شرایط فعلی که اخران به هر سو دهن کشوده و پا ارعاب 
و تطمیم می‌کوشد روشنشکران را از متحد شدن با هم بخاطر مبارزه شد 
بنیادگرایی مانع گردند, لازم است هشیاری خرد را بالا برده و با تکیه بر وجوه 
اشثراک اصلی, برخی خصوصیات شخصی ناپسند افراد را باید نادیده انگاشت ثا 
صف نبارزه هرچه پیشتر گسترده و محکم گردد. منتظر نامه های شما هستیم. 
9 
گلآقا - پیشور 
ستاسو د «اخوانی مفروران» ترعثوان لاندی مضمرن همدی گنی کی خای 
ورکر. مگر له یاده ونه‌باسی چی بیا هم دا پر کوچنی مفرور دی کله که ولسی 
عدالت مینح ته راغی د ذوی تول «رهبران» ار «استادان» باید د بین‌السللی 
مفرورائو او تروریستائو په خیر محا کمه شی. خکه دوی بواخی په افغانستان کی نه 
چی د ری په پیرو نورو هیرادوئو کی هم د دالرو ترلاسه کولو لپاره بی‌ساری 
چنایتونه ترسره ثری دی. 


«پیام زن» در پوهنتون بلخ 


عبدالگريم فرهمند, عیدالودود و محمد نسیم -بلخ: 

متقابلاً تمنیاث نیک ما را نیز پپذیرید. قسمتی از نامه تان؛ 

«احترامات نمام جرانان ولییت بلخ و بخصوص شهر مزارشریف را پذبر ید 
درود به مینای شهید. درود به شما خواهران فهرمان که مسبارزه حق بسرضد 
آدسخو اران وحشی به اصطلام حهاذی را اذامه می‌ذطید. این اولین نامه ماست که 
برای تن می‌فرستيم. ما جوانان از مبارزه برحق شما پرضد بنیادگرابان حماٍیت 
مي‌کنيم و آرزو داریم مانند ملالي شهید شا خواهران. قهرعانان چرا بدست برای 
شنل های آنده بدة بتونید 

خواهران گرامی, ما تعداه زبادی از مجله شم را از پشاور خریداری و در 
مزارشر بف به دسترس مردم فرار می‌ذهيم. ذر اینجیا بخصوصن ذر پوهنترن بلخ 
جیاخ زنه از شهزت فزاونن برخوردار استه 

از شما خواهش داریم که دیگر رغبران بنبادگرا یعتی گلیدین» ریانی؛ سیاف: 
خلیلی را اسلامی معرفی نکتید بخاطریکه این کئیف ها اصلاً سرباندهای 
تروریستی اند که توسط مر تجعین و قاچافیران جهان مایت می‌شوند و نام اسلام 
را آلر ده گرده اند. ما بقین داریم که پزودی اینانن سر به سرنوشت مشابه مزاری 
تیار خواهند شد.» 

6 6 

رحمن حمیدی -آمریکا: 

از نامه صمیمانه و چک *۵ دالری سسنونیم. نشریات و کاستیایی را که 
خواسته اید فرستادیم. قسمتی از نامه تان: 

«اسناه و نشریات فرارانی دراینجا وجود دارند اما آنی که با روحیه‌ای واتعاً 


ملي به ضرورت مبرم مبارزه کنونی تمرکز دهد به چشم نمی‌خورد: مردم. گریبان 
پاره‌ی بنبادگرایان را بخوبی دیده اند لیکن سرگردان بدال نبروبی حستند که 
قلب های شان برای آزادي و دموکراسی به منهوم اصلی آن می‌تید. نیروهایی که 
هزاران هرار شان زیر وگاو نامردانه دشمنان پرپر شدند. ولی نبره پابان نیافت؛ 
درود بر شما پا کباران راا عر 5 و آزادی که پا سرمشق فراز دادن مینا در زیر 
حسلات دشن تروریست و وحشی به پیش می‌تازید.» 
6 ۱6 8 
بر«دانشجویان مسلمان» 
فواحش هم شرف دارند 
جلیل - پشاور: 
ضمن نامه‌ای مفصل و پرمحبت می‌نویسد: 
«سن اگر بای شمابودم خطاب به دانشجوبان مسلمان این غلام بچه حای 
معلو م الحال خاینان اخوانی فقط می‌نوشتم؛ 
ما در مقایل انهمه کدافت برانی تان. شما را بچه ها با مز دوران فراحش هم 
نی خواليم زبرا روسپیان مرد و زن جامعد ما نیز بر شما شرف دارند. شسما و 
مالکان تن علاوه پر فاسد و متجاوز بردن بر عزت ماذران و پدران هفتاد ساله و 
وجوانان دختر و پسر. خاینانی بی‌هستاء آدمکشانی بیمار و طر فداران جنون زده‌ي 
استبداه سیاه مطلقه هستید. فواحش نه در افغانستان و نه در هیچ نقطه دیگری از 
جهان مر تکب یک هزارم آنهمه خیانت ها و تبهکاری حابي نشده و نخواهند شد 
که شما تخم های حرام این مرز و بوم مرتکب شده اید.» 
6 5 8 
نزار الغریب -راولپندی» 
متأسفانه بعلت مشکلات متعدد و مسایلی اسسال نمی‌توانیم روز شهادت مینا 
را در پا گستان برگزار کنیم ورثه حشما از شما و سایر دوستان کرد ما دعوت بعسل 
میآررديم: 
6 5 5 
فردوس -پشاور: 
شعر ارسالی نان پرضد «رهبران» خاین رسید. امیدواریم با مطالعه هرچه 
پیشتر در زمینه شعر و ادپ کیفیت هتری شعر خود را غنا بخشید. چشم براه 
نامه‌ها و اشعار بعدی تان هستیم. 
6 65 5 
شعیب آربا - پشاور ۱ 
پا تشکر مطلب تان تحت عنوان «مشاطه‌گر پرقلمون در زپاله‌دان ستعفن 
برهان‌الدین» در باره لطیف پدرام را در شماره هایی پعدی می‌آوریم. منتظر لوشته 
های دیگر شما هم می‌باشیم. 
6 18 
کارکنان نشربه کردی« کلاوروژنه» -راولهندی: 
از نامه شما دوستان معنونیم. شماره های درخواستی «پیام زن» را با نامه 
جداگانه و کاپی نطالبي در مورد کار و مبارزه شهید مینا فرستادیم. ما فیز بنوبه 
خود خواهان تماس و همکاری با شما مي‌باشيم. رشته‌های محکم مبارژه فد 
ارتجاعی, ضد بنیادگرایی و ضد امپر بالیستی؛ ما را باهم پیوند می‌دهد. 


پیام زن 


فیضی -پیشور؛ 
ستاسو راسترل شوی گزارش په حمدی گنی کی خپور شو, هیله ده چی په 
راتلونکی کی به د هر گزارش په هکله دغو شو تکو ته حتماً پاملرنه وکری: د پینی 
ذ شای نوم او پوره پته, تر کرمه خایه چی امکان ولزی دثیقه نیته. او د سکیلر 
کسائو اصلی ثوموثه ار دندی, ار هسدا راز د گزارش د خیر یدلو په هکله کرم یکی 
چی کیدای شی تاسی له امنیتی ستونشو سره مخ کری په گوته کری تر خو بی له 
شپرولو خخه بوه وشی. لکه خرنگه چی ناسی لیکلی: «ستاسو اوسینیزو ارادو 
زمون. ارادو ته هم قوت بخسلی. پخوا به حتی داسی عم کیدل چی د ژوند خخه به 
مو زو« سورٍ شوء خو اوس دحفه راهیسی چی ستاسی مجلی راورسیدلی داسی نه 
دی؛ ارادی مر کلکی او ستاسو له مجلو خُخه خوند او لارشرونه تر لاسه کووبا 
زموثر هیله هم دا ده چی وگرلای شی خپلی تولی آرادی د بنسئپالو هیوادپلررو 
جنایتکارانر د کوپری دری وی کولو لپاره سره لامضبرطی او متمرکزی تری. 
ستاسو د نورو لیکوئو او گزارشونو په هیله. 
5 6 18 
کریم حقی -هالند. 
نامه و اوراق ارسالی شما را گرفتیم. از ابراز آمادگی برای پخش «پیام زِن» از 
طریق کنابخانه تان سپاسگزاريم. لطفاً بنویسید چند نسخه از هر شماوه را 
می‌توانید پخش نمایید. نامه جداگانه‌ای ارسال شد. 
۵ ۵ 
عبدالرحیم رحیمی - حاجی کمپ پشاور. 
خیانتها و جنایاتی که در هرسه نامه تان وشته‌اید چیزپست که دیگر مردم ما 
با پرست و گرشت خود آنرا حس کرده اند. ثنها با اتحاد بزرگ ضد بنیادگرایی و 
فیام مردم ما می‌توانیم به اینهمه رنج و مرارت استخوانسوز پایان پخشیم و پس. 
بازهم پعا بنویسید. 
۱۵ 10 
ح.نیسان -اسلام آباد» 
«پیام زن» از مدتی تصورت سلسل به آدرس تان ازسال شیده اسنت. 
امید و ار یم بهای آنها را به حساب بانکی ما انتقال دهید. از در قطعه شعر ارسالی 
سپاسگزاريم. بکرشید اشعاری بسرایید که در آن خاینان جهادی نشانه گیری شده 
باشند. 
5 0 
رضا مهاجر -کانادا» 
سلامهای متقابل ما را بپذیرید. از شهر مشهد آدرس های زیادی داریم که 
نشکل است شخص مورد نظر شما را از روی صرفاً آدرس تشخیص داد: شتا 
آدرس های خوانشدگان و همکاران نشریه را پدون کسب اجازه از خود شان 
لمی‌توانیم در اختیار دیگران قرار دهیم. این اصل مخصوصاً در مورد دوستان ما 
در شرایط اپران که «دهانت را می‌بوینده تا مپادا از عدالت و آزادی سخن گنته 
پاشی, شدیدتر مراعات می‌شود. تا کنون چندین تن از دوستان ما در ایران فقط به 
جرم اينکه نشریه آزادیخواهانه‌ای چون «پیام ژن» به آدرس شان رسیده با تعقیب 
و اذیت و حتی زندان مواجه گردیده اند. 
نشریه حرکت آصف محسنی را نداریم که آدرسش را پرایتان بفرستیم. چون 
با دفتر حزب آقای محسنی هم که از یاران اخوان بشمار مي‌رود. سر و کاری 
نداریم. بناء از ارسال آدرسش معذوریم. 


ببام زن و خوانندگان ۱ ۳۰ 


پرارجتر از سلمان‌رشدی است 


ثریا ص. -پشاور: 

در خلالتاهایمی‌گوید: 

.. چگونه می توان: سلمانرشدی و تسلیمه‌نسرین رادر یک ردیف قرار «اد؟ 
اولی آدمی است از لحاظ سیاسی مرتجع و از آن مهمتر که پس از فتوای فتلش به 
تسلیم طلی دلیلانه‌ي مقابل خمینی تن داد. در حالیکه تسام زندگی ادبی 
تسلیمه‌نسرین وقف رهابی. مردم و پخصوص نان بنگله‌دیشی از فید ارتجاع 
بنیادگرابی و غبر آن بوده است. او از اول تا کنون که در اروپا تبعید شده است با 
قبول ترور از سوي بنباد گرابان, قدمی به عقب نگذاشته و بیشتر از قبل به مبارزه 
آشتی‌ناپذیر علیه بنیادگرایی و کلیه دبنفروشان پلید اداسه می‌ذهد.» 

منظلور از انتشار مطلب درباره سلمانرشدی و تسلیمه‌نسر ین نه مقایسه 

آن دو بلکه عبارت برد از آگاهی خوانندگان ما از جریانی که سر و صدایش در دنیا 
پیچید. ولی مطبرعات وطتن غیر جهادی و حتی چاپ کشور های خارج, با 
محافظه کاری منتضحی از اشاره به آن!پرهیز می‌کنند. هرچند شنیدیم که سلمان 
رشدی از عذر خراهیش در برایر خمینی نادم شده آن را پس گرفت, ولی در 
ارزش گذاری بین دو نویسنده مذکور با شما موافقیم. 

بسیار مایلیم از شما مطالب و نامه های بیشتری داهنته باشیم. 

1 5 

پ.ر تبیل سکانادا؛ 

با تشکر نامه‌ی حاوی دو چک ۱۰۰ «الری و ۲۰ دالزی از دو دوست دیگر را 
گرفتیم. درباره ساپر نکات, نامه جداگانه‌ای ارسال شد, صحتمندی تاثرا خراهاليم. 
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شم -فراه ۱ 

این دوست ما نامه‌اي فرستاده عنوانی بی‌بی‌سی و تقاضای نشر آثرا از طربق 
پیام زن» نموده. ماهم بدون کم و کاست آثرا می‌آوريم ولی تصور نمی‌کنيم 
ازینطریق جرابی پیابد: 

« گر دانندگان محترم رادبو بی‌بی‌سی: 

اگر بر من غیظ نگیرید می‌خواهم دو سوال از شما ببرسم: 

۱-مدتی می‌شود برنامه‌ای دارید بنام نگاهی به مطبوعات اففانستان "و من 
آنرا تعقیب کرده و می‌کنم. از کو چکترین شخصیت ها و نشریات شان خوب با 
آب و تاب صحبت می‌کنید. از شهادت ؛ کرباد عاشورا: میثاق + ارمان ؛ 
شریعت ‏ و... عنوان می‌گیر ید و لجن شان را دوبار؛ به روی مردم مظلوم سا باد 
می‌کنید. ولي از نشریبه جمعیت انقلابی زنان اففانستان یام زن هیچ سخنی بر 
زبان نی آورید. چرا؟ بخاطریکه پرده از روی مدوران برمی‌دارد؟ بخاطر یکه 
سر سازش پا هیچ گروه مزدور و حانی ندارد؟ بسخاطریکه در کتابفروشیهای 
اسلام آباد. پشاور و کوبته و سابر شهر ها مورد دستبرد سئای اخوانی فراو 
می‌گیر ٩3‏ 

۷ اگر چند تن مربوط تنظیم‌های «جهادی» به عنوان تظاهرات یا میتنگ 
ظاهر شوند در همه برنامه‌های مربوط به الفانستان از آنان .با مي‌کنید. مگر از 
یکجا شدن صدها زن و کودک که در خیابان های اسلام آباد و پشاور به عنوان دفاع 
از حقوق زنان و مردم افغانستانن راجبيمايی می‌کنند, با بسپار اتدک و خلاصه با 


۱ ماگ ژن 


اصلاً باد نمی‌کنید, چرا؟ بازهم بخاطر دلابل فوق‌الذکر؟ 

شاید عده‌ای جراب این سوالها را بخوبی بدانتد ولی شندن جواپ آنها از 
زبان خرد شما برای من جالب است: لطفا از جواب در «پیک شبانگاهی» دریغ 
نکنید .۷ 


خابنان «حپادی» و سعدای 


ف.تشارکی -کایل: 

از نامه حاوی گزارشها عتشکر یم. به سوال تان درسوره اینکه چگونه 
می‌توائيم در پاکستان و زیرریش آی‌اس آی و اجیرانش کار کنیم, در شماره ۳۷ و 
هم در جواب خواننده‌ای در همین شماره پاسخ گفته‌ايم. گزارشها را در شماره 
حاضر آورديم. 

و اما در سررد پيشنهاد تان؛ 

«در شماره ۲۰ پیام که بار اول و تازه بدستم رسید دز یکی از صسفحات ان 
قر تری رهبران خاین سحائم بر کشور رابا باداران شان در حال تحلیف و دعاخوابي 
انتشار داده اید. می خواستم در شتا و ایند تام زن ‏ آن عکس را در پشت حلد 
مجله پزرکتر و با این شعر مشهور سعدی با خط درشت به نشر بسپاربد.» 

چون برای پشت جلد این شماره عکس و مطلب تازه‌ای در اختیار داشتیم: 
آن عکس و شعر ارسالی تاثرا در همین صقحه آوردیم. 





هیچ صیقل نکو نخواهد کرد 
۱ آهنی را که بدگهر باشد 
سگ به دربای هفتگانه بشوی 
چونکه ترشد پلیدتر باشد 
خر عیسی گرش به مکه برند 
باز ارند همان خنر باشد 
8 5 5 
محمد کر نم - اسلام آیان: 
فکاهی ارسالی تان چرن به زبان اردو بود از نشر بازماند. 
قستی از نامه پرسحبت تان: 
«دوستان عبارز. بدون میالخه باید به پشتکار و موففیت نان اعتراف نمود زیرا 
ییام زن "با اقشای بی‌دریم خابنان جهادی و قیادی " آهسته آهسته علاقمندان 


یام زن و خوانندگان ۴۳۱ 


روزافزون در میانن مردم کسب می‌کند. پیام ذن " واقعاً یک تام تکاندهنده و 
عذابدهنده پرای خاین به ملت, دشمن انسان انجتیر " گلبدین بی‌رجدان و 
پرادران " و حمذستان کلیفش است. راستی که جبهه گرفتن یام زن " سقابل 
خاینان و بخصوص این آدسکش پلید و پرننگ. اقدامی بس ارزنده و درضور 
بستایش استبه 
۵ ۱ 

فیوم -ننگرهار: 

د «هدوکی په سر د گلبدینیاتو جگره» په هکله گزارش همدی گنسی کی خپور 
شو. پیا هم موثرٍ ته گزارش او لیکونه راولیوی. 


مجددی از زدن 1۰ میلیون دالر تا 
خاک پای گلبدین شدن 


سیدامیر -کابل: 

«فرزندان عزیر گردانندگان مجله و زین د انشین یام رن 

سلامهای گرم پدرانه‌ی این خواننده ۶۷ ساله‌ی تان را بپذیرید. با انکه شما 
ای فرزندانم را دارید اما بخاطر قلم و شکل شبره بیان تان که مانند نشتری بر 
قلب رهزنان جان و مال و نامیس و دین ما می خلد. اجازه بدهید دستهای عرزیز تان 
را بوسم. من خوه سر گذشت پردردی از وطنفروشان پرچم و خلق و اشوان دادم 
که شاید آن را نوشته و خدمت تان نقدیم کنم به شر طی که عمر باری کند و این 
زمستان سخت و بی‌برقی و بی‌چوبی و فحعلی و فیستی و راکت پرانی و هزار و 
یک ارسفان دیگر انقلاب اسلامي "و مهوری‌اسلامي مالع نگردد, 

و اما پعد شا هرچند گاهی مطلبی درباده انوا بنیادگرایان وهابی, یک‌رگه 
دورگه. چندرگه و غبره و غیره به نشر می‌سپارید و ماهیت نان را رسوا می‌سازید 
که حرفی ندارم و تنها موفقیت شم را می‌خواهم. ولی حرف من در مورد یکی 
دیگر از این فهرمانان مرداب‌ها" است. جناب صبفت‌اله خان سجددی این 
مسکین ۳" که در دوران تلايي (زنده بردن طیاالحق و کمک های بیحسالی) از 
تام کبک های پدر آی‌اس‌آی صرف ۲ درصد آن را صاحب مي‌شد و یه قول 
خودش عزب های افراطی و متشده نردم آمدند و گنعند که محددی. در مورد 
تلاش ها و جد و جهد شما از بسیار دیر به ایتبو اطلاع داریم. اگر خودت از 
سیاست ما پیروی نمایی, ما همه آنچه را آرزد داري برایت شراهم ساخته 
می‌توایم. ولی من گفتم که من لین کار را نخاهم کرد, زیرا این سیاست به ننع 
افغان فا نیست. ۳ " بعنی مجددی ادغا دارد که مانند کلیدیرن, برعان‌الدین. سباف 
و غیره اخیران. نخواست در قبول خفت و مزدورمنشی مثل و شویگ شان شود. 
علاو تا همین مجددی. در سال ۱۹۸3 در کسپ کلکتاک واقع در دروش چترال طی 
جلسه‌اي در منزل عبذالرزّاق, در حضور <ها نفر گلیدین را مفعول خطاب شوده 
و دو رو بعد در جلسه صومی بعد از نماز عصر در شاسليم چترال و در فراوای 

ادابه در صفحه [ ۴۴ ) 


-باهنامه کلبدبتی حریت شماره ۱۲ و ۱۳ جوزا و سرطان. ۱۳۷۱ سال اول خود به تقل از 
مجددی می‌تویسد: «در طول جهاه این روش | حگرمت پاکستان) برد پا مجددی «سکین» در حالیکه سن 
(مجدعی) عنگامیکه جهاد را آغاز کردم این همه محاهدین طفل بودند.ه 

۷ 3 - هداس 







ستید سلطانیور شاعر و ویسنده سلحشور ایران 
در ۱۳۱۹ در شهرستان سبزوار به دنیا آمد. در دانشگاه تهران تثاتر خواند. 
او در تمامی آثارش (شعره داستان نمایشنامه نقد و..) با شسجاعت و 
قاطعیت ستایش‌انگیژی از پیکار و انقلاب قهرآمیز رنجبران برضد رژیمع 
وابسته و ساواکی محمدرضاشاه سخن می‌گفت. در سالهای ۲۰ و ۵۰ که 
جرقه‌های مسبارزات سلحانه.«چریکهای 







فدایی خلق ایران» به سردم امید و 
دلگ سرمی می‌بخشید» مسلطانبور هسمانند 
صمدبهرنگی بانوشته هایش: نمابنده راستین: 
پرقدرت و پاکباز جنبس مسلحانه پشمار 






می‌رفت. همه کارهایش در هر زمینه‌ای چه قبل 





و جه بعد از انتشار مورد حمله و سانسور ساواک 
قرار می‌گرفت. چندین بار به زندان افتاد و 
شکنجه شد. مجموعه های «آواز های بند» و داز 
کشتارگاه» را در هنگام اسارت در زندانهای قصر 
و اوین سروده است. 

هرچند سازمان چسریکهای اکثریت مشل 
حزب بدنام توده؛ دست به خیانت زده و به 
جاسوسان رژیم فاشیستی ایران تنزل کرد اما سلطانپور با حفظ شرف 
انقلابیش کماکان به مردم وجتبش پرافتخار انقلابی ونادار مانده و 
همچون خنجری در چشم رژیم تبهکار آخوندی می‌خلید. سرانجام وقتی 
خمینی به سرکوب وحشیانه‌ی نیروهای سیاسی مترقی شروع کرد؛ 
سلطانبور نخستین هنرمند بزرگ انقلابی بود که خون شریقش در ۳۱ 
جوزای ۱۳۶۰ توسط دژخیمان جمهوری اسلامی به زمین ربخته شد. 
جایگاه رفیع او در کنار آن روشنفکران هنرمند ابران است که زندگی شان 
با آفرینش های شان در تباین قرار نداشت. سایه‌ی سعید صلطانبور 


سعید سلطانپور 
ان ۵ شیکیر 
رد سیب 
نه 
تا ارتفاع خشم و جنون» 
نه 
تا آخرین ستاره‌ی خون 
نه 
000 
به اوج نفرت خواهم رسید 
و ز تمام ارتغاعات بردباری سقوط خواهم کرد 
و روی لجه‌ی تاریک خون, چو نیلوفر 
به انتظار خشم تو ای عشق خفته. خواهم ماند 








همچنانکه بر دشمن بتیادگرا فشار می‌آورده بر کلیه شاعران و نویسندگان 
مرنده خاین و تسلیم طلب مقابل استبداد تلوکراتیک. سنگینی می‌کرد. او 
در اثرش «نوعی از هنر نوعی از اندیشه» ماسک همین روشتفکران یزدل 
مکار را پاره می‌کند. 

«دیکتا توری و سانسور در قلمرو هنر و انديشه, چنان وسعت 
يافته که بررسی همواره‌ی آن وظیفه هر 
هنرمناه و ادیبی‌ست که وجدان سیاسی خود 
را در جهت نجات حقیقت بیدار می‌داند. من 
می‌گویم نباید سکوت کنیم. شاید شما نیز این 
رامی‌گویید. اما عمل چیزدیگری می‌گوید: با 
سکوت کرده‌ايم. نقس های جسته ‏ رگریخته 
هرگ زکافی نیست. باید خطر کنیم. همه از 
تاکتیک حرف می‌زنیم و من چنین دریافته‌ام 
که جا یکلمه‌ی «ترس» را با «نا کتیک» عوض 
کرده‌ايم. اگر همه برویم و بنویسیم و 
هرطور شده» سنتش رکنیم» دیوار سانسور 
می‌شکند. وقتی خودمان» اندیشه های 
عساشقانه و ایسمانی خویش را سانسور 
می‌کنيم؛ چنان است که چشم فرزندانمان را در آستانه‌ی تولد بیرون 
کشیم و توجیهمان ترسی باشد که بر ما اعمال می‌شود. ازین لحظه 
بياموزيم. من در قلب ترس از دیکتاتوری و سانسور دولت در قلمرو 
هنر و ادییات حرف می‌زنم. اگر راست می‌گوبیم؛ اگر با شهامت خود 
ایستاده‌ايم: اگر میدانیم حق با ماست؛ سکوت نکنیم. سانسور در 
خویش در قلمرو هنر و ادبیات» اولین خیانتی است که خود درباره‌ی 
خود مرتکب می‌شویم و یا دشمن همدستی می‌کنیم تا به تاکتیک او 
تحقق بخشیم.» 


و از بسااک پریشان خویش, بر مرداب 
هزا ر گرده‌ی طغیان؛ خواهم افشاند 
٩ ۵ ۵‏ 

فلات را بنگر 

دریای وحشت انگیزیست 
که موج ميزند از خون عاشقانه‌ی ما 
و بادبان سیاه تمام قایق ها 
صلیب سوخته‌ ی گورهای دریایی ست 
ببین؛ شهیدان روی غروب می‌رانند 
و با صدای خونین و خسته می‌خوانند 
و تو رکهنه ی صیادهای حلگه‌ی خون 
از این تلاطم مغلوب, مرده می‌گیرد 


۵و 0 


خنجری بر حنجره 


در این سکوت سترون 

بر این کرانه‌ی مخوف 
در این فلات گل خون و ساقه‌ی زنجیر 
نه 


ای صدای توانای من ۸*۰ 
نمی مانم ۱۶ 
وبا تمام توان به خون نسته‌ی تو 
هنوز از این قتلگاه 
می خوانم 
صدای خسته‌ی من رنگ دبگری دارد 
صدای خسته‌ی من سرخ و تد و توفانی ست 
صدای خسته‌ی من آن عقاب را ماند 
که روی قله‌ی شبگیر؛ بال میکوبد 
و نیزه های تیره‌ی فریادش 
روی مدار منفحر انقلاب می‌چرخد 
6۵ 060 
کجاست قایقم ای شب؟ 
کجاست پاروها؟ 
می خواهم 
من 
برای ماندن بر خون سف رکني تا مرگ 
و لاشهام را مثل کل هميشه بر 
میان آتش و خون و گلوله بنثانم 
و توده های گلهای بردباری زا 
که مثل مادیانی از راه دور آوردم 
به کوهه های پریشان خون کنم پرتاب 
6 ۵ 0 
کجاست پاروها! 
که یک ستاره بر فرق شاعری مغلوب 
و یک گلوله برای شروع خون 
کافی‌ست: 

















































انیس آزاد در ۱۳۳۳ در سمنگان به دنیا آمد. از نوجوانی با انکار 
انقلابی آشنایی پیدا کرده بود و این به او شور و روحبه‌ای می‌بخشید که بر 
ارتجاع آن زمان بسیار گران و غیرقابل تحمل می‌نمود. او از لیسه نادربه به لیسه 
انصاری رفت که تا سال فراغت از آن سه بار زنداتی گردید. به علت فراری شدن 
خود و خانوادهاش نتوائست فاکولته ادیبات را تمام کند. بعد از کودتای ۷ ور به 
عسکری رفت و در مدتی کوتاه موفق شد شمار زیادی از اقسران و سربازان را به 
سازمانش «ساماه جلب کند. و وقتی دولت پوشالی در صدد گرفتاریش برآمد با 
عده‌ای از آنان فرار و به چندین عملیات موففانه علیه دولت دست زد. انیس در 
تصرف قطعه حسین کوت سهمی اساسی داشت. پدرش که از آزادیخواهانی 
قدیمی بود توسط حفیظاله امین دستگیر و تیرباران شد. و خود در ۵اسد ۱۳۶۰ 
در کابل به دام انتاد. 

انیس قبلاٌ هم شعرهایی همه سیاسی داشت اما بهترین اشعارش را بعد از 
دستگیری تا تیرباران شدن (۱۷ ستبله ۱۳۶۱) در زندان پلجرخی گفت که هرچند 
از لحاظ هنری و استواری کلام شاید از قوامی شایسته برخوردار نباشند ولی 
سرشار از غربو مرد تسلیم‌ناپذ بر و دلاوری اند که با عشق آزادی خاک و خلقش 
مرگ و دشمن جلاد را به هیچ گرفته است. 

انیس ها کاملاً تقطه مقابل شاعران خاين و تسلیم طلب نظیر پرتو نادری» 
لطیف ناظمی» صبورسیاه سنگ. واصف‌باختری» قهار عاصی. اسحق نگارگر؛ 
روئین: لطیف پدرام و... بشمار می‌روند. زمانی که او (همانند عبدالاله رستاخبزه 
داود سرمد» حیدر علی لهیب و دیگران) از فتلگاه پلچرخی شعر آزادی و سوگند 
وفاداری به آرسانها و توده ها را می‌سرود و شکنجه می‌شد. آن شاعران 
خودفروخته: پشت سر رئیس شان اسداله حبیب, ترانه‌ی ای خوشا در حسزب 
بودن!/ ای خوشا از انفلاب ور بودن!؛ را صی‌خواندند و از سغر به هند و 
اتحادشوروی و انمارش کیف می‌کردند. و حالا هم که روشنفکران شرومایه‌ی 
مذکوره به پستی کراهت‌انگیز مردار خوار بودن بنیادگرایان جنایتکار تن سپرده 
اند. می‌توان وسعت دریابی را حدس زد که شاعران انغلابی را از آتان جدا 
می‌سازد. 

از انیس آزاد غیر از اشعار پراکنده؛ دو مجموعه بجا مانده یکی «باد و 
سوگنده که آن را یه همرزم نامدارش مجید کلکانی تقدیم کرده است و دیگری 
«امپد وکلس؛ حاوی آخرین سروده‌هایش در زندان که در جملاتی در آغاز آن 
می‌تویسد: 

واگر مرا شاعر می‌خوانید من شاعر مردم خود هستم و سروده‌هایم 
برای طبقات ستمکش است و استلمار شونده!» 







هنود راه کور شید 


غرور آمیزتر از پیش 
نخ اند یشه ا 
در مخمل احساس می بیچم 


و در فصل دیگر 

آنینه را صد بار دیگر می‌زنم صیقل 

و ه رگلبوته را پربار می‌سازم 

و آن گلهای کوهی را 

نوازش م یکنم با ریزش باران 

و سیلاب خروشان را 

از آن کوه ها به دریا می‌کنم حاری 

و از دریا -پیام خیزش موج دیگر در باغ میارم 


ببین من رهنورد راه خورشیدم! 


سروه هر سرانجام را 
و هر آینده را در باور فردا 
و هر فردای دیگر را 
به عمق چشمه‌ی خورشید می‌شویم 
و باران را سپاس تازه م ی گویم 
غرور آمیزتر از پیش 
سرانگشت شهادت را 
بروی ماشه می خوابم 
و هر رگبار سربی را 
بدشت کینه می‌کارم 


ببین من رهنورد راه خورشیدم! 


غرور آمیزتر از پیش 
راه راستین خویش می‌پویم 


و می‌دانم که منزل را سرانجامست. 


یام زن._. 


فرصت های دیگر او را آدم‌کش : دروعگو» باژینگر» جام زهر و غیره 
می‌نامید. حالا مي خواهم بپرزسم که چگونه آنهسه ضدیت با او جایش رابه پایبوسی 
ِ "همناهتگی با دیا سپره؟ 

در رابطه با مجددی صاحب یک نکته دیگر هم مانند بسپاری هم طنانم ذهن 
مرا اشغال نموده و آن همان ۱۰ ملیون دالری است که نوازشریف در کابل به وی 


داد. "حضرت. صاحب " آتاي مجددی: 5 ملبون ت شد ٩‏ مسئله 
۰ ملیون دالر چیزیست که ملت ما از آقای مجددی 
چه که از نوه و نییره وی هم که باشد حساب گرفتنی 


است. 

ت_ که حشمت‌اله خان مهعددی با اهل و بیتش به اروبا (به گمان اعلب 
خالند) فرار فرموده اند. ۷۰ ملیون ذالر را او با خود برده تا در بانگ های ان دیار 
ازجا تباید 

شما: زنان و دختران راوايی شما فرزندان دلیر و منورم, اگر از چند و چون 
۰ ملیون دالر اطلاع دقیقی داشتید. در یام رن" بنویسید تا تسامی خوانندگان 
تال ان جر بان پاخبر شوند. 

از محبت ها تان از صمیم قلب سسنون و سپاسگزاریم. پی‌صبرانه در انتظار 
دریافت سرگذشت تان هستیم, آرزو می‌کنيم عمری طولانی داشته و با غلبه بر 
مشکلات عظیم ناشی از حاکمیت بنیادگرایان: هر گاه و بیگاه مطالبی با قلم شیوای 
شما دریافت کنیم, اما راجم به در سزال تان: 

ما هم نمی‌دائيم که صبغت‌اله‌مجددی آن ۱۰ ملیون دالر را به تنهایی در جیب 
زده یا اینکه با کسانی دیگر ( کیها؟) تقسیم کرده. ولی قدر مسلم این است که از 
۶ سال به اینسو تماع «رفیران» خاین احزاب: هرکدام دهپا و صدها ملیون دالر 
را در بانک های خارجی ذخیره کرده اند و رقم ۰ ملیونی که احتمالا به آفای 
مجددی رسیده باشد به تناسب خورد و برد هاي «برادران» مختلف. رقم 
فوق‌العادهی را تشکیل نمی‌دهد. البته بر نیرووهای آزادتخرا: و انلاین ماست که از 
هصیفت‌اله و حشمت‌اله و ذییه‌اله چه که از تره و تبیره‌ی آنان هم که شده. بایل 
حساپ ۱۰ ملیون دالر مذکور را بگیرند. 

عا هم شنیدیم که حشمت نجددی امور سفارت؛ شورای عباهتگی دوستم و 
گلبدین را در هالند به پیش می‌برد! لیکن متأسفانه دقیق نمي‌دانيم که آیا یکی از 
کارهایش سرمابه گذاری ۱۰ علیون دالر یادشده است یا اینکه آقای صبغت‌اله 
محددی در عمان اولین روزهای «ریاست جمهورنی4اش ترئیب آن را داده است. 
همچنان شایع است که پرل‌های ذخیر ه شبدهین محددی ذر دریی را که در دوره 
جهاد فی‌سبیل‌اله ذخبره کرده برد مدت ها قبل از آنکه پای خود را از پشاور 
سبگ کند, بدون اجاژه پرادر بزرگتر (صیغت‌اله) با خود به هالند انتقال داده است. 





6 ۱5 18 
۱ جمعاوری کنید: 
برای مارگ آلمائی: نج ذالر امریگایی؛ 
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تصتوفلو۳ - ماصط): حفاعناد۳ - «تاتبا 


پیسام زن و خوانندکان ۱ ۳۴ 


بزرگتربن عروسی «امیر» اسماعیل‌خان 
اما نه بزرگترین وقاحت و شناعت جهادی! 


ع.. سهرات: 

از نامه پر لطف و بریده هفته نامه کابل متشکريم, وشته ثان را در همین جا 
می‌خوانید. مایليم پازهم نامه ها و مضامین از شا پگیریم. 

« کار کنان محترم یام زن سلامهای قرم مرا پیذبر ید 

خواهران گرامی, شماره ۸۵ "هفته نامه کایل " را می‌خواندم که یه عنوان 
هرات و بزرگترین جشن عروسی " برخوردم. گر چه فکر کردم که باید صحبت از 
حشی ثٍ کیسه‌های حهادی " باشد که از درگ چرر و چپاول مردم و دریافت 
مقرری‌های کلان از سیاء آی‌اس ای ابران. عربها و دیگزان خرپول گردیده اند؛ با 
و جودیکه از دغل‌بازبها و جنابات امیر " اسماعیل اطلاع داشتم ولی باور نمی‌کردم 
که بزرگترین جشن عروسی "در پزرگترین مانسرای جهان و بر سر اشگ و 
خرن و استخوان‌های مردم ما از دردانه‌ی پزرگترین جهادی"باشد. عجب. آقای 
اساعیل قهربان" که گاهگاهی برای تظاهر پیاده می‌گشت و از ساده زیستن " 
سخن می‌گفت و بعضی برادران جهادی " دزد را توييخ می‌کره که از بول جهاد و 
بیت‌المال " کمتر عیش و نوش کنند."* حالا عوامفریبی و ظاهر سازی را هم کنار 
گذارده و کاملا بی پروا به زور بولهای بي حسابی که از درآمدهای عظیم 
بندر تور غندی و اسلام قلعه, ماسسات خر به : سل متحد. سیا وغیره مایم 
بالا رفته به مستی و پابکربي می‌پردازد. 

الب ابنستکه ابن رسوایی و جنابت نابخشودنی. قیادی " صاحب را نه آن 
برادران " اسماعیل خان که به خون او و ربانی و احمد شاه مسعود تشنه اند, پدکه 
پرادران " تنظیم خودش و نشریه‌ی شش فاته جهادی و خادی خودش یعنی 
طفته تابه کایل افشاء می‌کند. 

شابد. امبر فهرمان " بتواند بسادگی بسیاری چیز‌ها را منکر شود اما از این 
عروسی که بری تتها گر سفتدهای کباب شدء‌اش را تقریباً سامی مر دم. ر ندید ای 
حرات حبی گردند. منک شنده شمی توانق: 

آش. اسماعیل خان صرفتظر از هر گپ دیگر. آخر تو چه بودی که پسرت 
بتواند روی خارج را پییند و انیم پاریس و تحصیلات عالی را؟ اگر تو مثل تمام 
قیادی " های خاین و مزدور دیگر با بیگانگان پیوند نمی‌داشتی و رنج و خون 
مردم را بنام تجهاد" و اسلام" نمی‌مکیدی, از کجا ممکن برد ارجمندیت ددی 
پاریس را پیند؟ 

در آمدهاي بنادر و کمک‌هاي موسسات را چه کردی؟یه دولت : پروفیسو" 
حر گد نمی ذادی جون می‌دانستی که او و شر گاه بیشتر از آن خورده و برده اند که به 
تو چشم بدوزند. علاو تا قانون "هر امارت با دار و ندارش ملک طلق هر امیر 
است ؛ قانون اصلی. تجاوزکاران جهادی بشمار می‌رود. پس اندوخته‌هاي پیکران 
باید راهي برای باد شدن پیدا می‌کردند. بناه" در بسزرگترین جشن عروسی " 
نطر اي اد دربای ثروت جهاد " آوزدهات رانثار و در پای عروسی آمیرزاده ات 
ریختی و برای روبت سییاهی ابدی کمابی کردی. 





- ار در سکنرائی‌ای در فراه قومتدلنان فراء را متهم ساخت که پولی را که به منظور تأمین 
امنیت فراه در هرات به آنان داده بودم از هماتجا (هرأت| پرای خانم‌های شان لیاس و زیورات خریدادی 


گرده اتد! 


ام زن 

جتاب تان اگر نوشته‌ي هفته نامه کابل را فقط اتیامات بی اساس برادران 
جهادی ‏ بنامی. در آنصورت بجای لاف زدن و گزافه گویی‌های بوچ در مورد آزاد 
ساختن مجدد هرات از چنگال برادران جهادی و عقیدتی طالبی‌ ات بهتر است به 
رد اینگرنه آتهامات جهادي" از سوی برادران" وقت صرف کني که تا سردم 
بلادید‌ی حرات بین لیر" صاحب فراری و برپا کننده‌ی سزرگترین جشن 
عروسي ذر برابر چشمان غزادار ترین ولایت و طالیان که از اثر لذت موی فيچي 
کردن‌ها؛ دست و پا بربدن‌ها و اعدام‌های خودسرانه نشنه و مشعوف می‌شوند. 
تفاو تی قاٍبل باشند. 

پا دیدن مطلپ فوق بلافاصله این شعر کوپنده اسماعیل خربی در دهنم 
خطرر گردنه 


اینان که بر ین ملک کنون سر هنک اند 
خصم هنر و زنسدگی و شرهنگ اند 
فردا کسه ورق خسورد کستاب تساریخ 
مشتی‌نامند و معنی هر ننک اند 


فتاح - اسللام آباث, 
با تشکر مطلب ارسالی تان تحت عنوان «سیاه اگر سرخ بپوشد. خر بخندده را 
در شماره بعدی می‌آوریم: منتظر دریافت مطالب بیشتر شما هستیم. 


آبا«راوا» 
لیبرال و طرفدار غرب است؟ 


سپورمی ب. -پشاور 

شمن نامه‌اي می‌ویسد: 

«من از دیر مدت خواننده مبحله شما هستم. با وجود اینکه بخاطر مهاجرت و 
طفل داري نمی توانم در پهلوي شما به کار و مبارزی انقلابی پر دازم ولی بازهم از 
اینکه برخلاف اکثر خواهرانبکه سواد نسبی هم دارند اما زمینه استفاده از آن را 
ندارند. من از آزادی مطالعه در چاردیواری خانه پر خوو دارم. تسام فسات 
یام زن " و پرخی مطالب آن را چندین مرتبه می‌خوانم. با سپاست های شما 
کاملاً موافقم. 

در بعضی بریده های روزنامه هاي پاکستان راجع به جمعیت القلابی زنان 
افغانستان " مطالبی نشر می‌شود مغابر با آنچه شما می‌تویسید ولی با ابنهم شما انا 
را بدون توضیحی ترجمه و چاپ می‌نمایید که می تواتند اغتشاش ایجاه کنند. مثلاً 
با شما واقعاً آنطوریکه بعضی معبوعات پاکستانی می‌نوبسند. لیبرال و طرفدار 
قرب هستید؟4 

شرآهر عزیز. مسروریم از اينکه «پیام زن» مورد قبول تان واقع گردیده است 
و مجدودیتی در استفاده از آن ندارید. و اما در جواپ سوال سایتان: 

شما به مثابه خواننده دایمی «پیام زن» حتماً متوجه شده اید که ما کوشیده‌ايم 


یام زن و خوانندکان ۱ ۳۵ 


نوشته های بنیادگرایان و مزدوران شان در مره «راراه را نیز غرض آگاهی 
خوانندگان به چاپ برسانیم. همچنین مطالبی از مطبوعات پاکستانی و غیر 
پاکستانی له یا علیه خود را نیز طوریکه هستند می‌آوریم. مطیوعات پا کنتانی: 
دید و سلیقه خاص خود را در نوشتن دارند. گاهی حتی از زبان سخدئریان «رارا؛ 
چیز هایی ی آورند کاملا مغایر موضع روشن و همیشگی ما. اعتراش هم به جایی 
نمی رسد. تقریباً هیچ اتفاق نینتاده که اینان سندی از ما برضد خاینان بنیادگرا را 
بطور کامل و بدون سانسور انتشار داده باشند. آنها صریحاً و پارها گفته اند که از 
سقامات» به ما گفته شده که از چاپ نوشته هایی حاوی حملات شدید علیه 
«رهبران جهادی» و پخصرص «حکتیارصاحپ» اجتناپ کنیم! و ایتجاست که 
دیگر مرز احتجاج و بحث با خود را می‌بندند. با شما موافقیم که استفاده از کلمه 
لیبرال در سورد «راوا» پوچ و سفرضانه است. لیبرالیژم مفهوم معین خود را دارد. 
امروزه لیبرالیزم با جهات منحط فرهنگ غربی مترادف گردیده است. با نک 
نطبوعات پاکستان این اصطلاح را در برابر بتیادگرایی قرار می‌دهند لاکن از نظر 
ما چریان لیبرالیستی و لیبرالها در آخرین تحلیل در سازش و همدستی با حاکمان 
مرتجع و بنیادگرا می‌افتند و بناءٌ در درازمدت گرایشی ضد مردمی و ضد انقلایی 
پشمار می‌رود, 

در ارتباط با «طر فدار غرب بودن» فقط به ذکر این نکته اکتفا می‌کنيم که ما 
غرب را زاهدان اصلی‌ای می‌دانیم که نطفه کثیف بنیادگرایان در آن رشد و نمو 
يافته و سرانجام بلای جان مردم ما شد. بهمین دلیل «سخالفت» بسيارتي از 
کشورهای غربی با بنیادگرایی, توعی دعوای خانوادگی: سطحی, فصلی و 
ناصاهقانه می‌باشد. کدام احسق می‌تواند بپذیرد که بطور مثال امریکا با گلبدین و 
شرکام مخالفتی اصولی و آشتی‌ناپذیر ذارد در حالیکه همین کشور با بکار گرفتن 
تسامی قدرتش, دولتهای بنیادگرای بوگرفته‌ی عربستان‌سعودی و شیخ نشین‌های 
خلیج را سرپا نگهداشته و نیز بخاطر رقاپتش با فرانسه به تروریست های 
بنیادگرای الجزایر, در واشتگتن دفتر و دیران می‌دهد؟ 

طبیعی است توجه دارید که این پرخررد ما نسبت به غرب, سرمویی با 
مخالنتهایی از نوع سینه‌زنان وطنی علی شریعتی و جلال آل‌احمد با غرب. تشابه 
ندارد. 

این خواست ما و شماست که مطبوعات پا کستان دقت و معرفت بخرج دهند. 
اما فایده ندارد, هبانطوریکه از «عظلیم‌راهنما» گفتن گلبدین خسته نمی‌شوند, 
بازهم به لیبرال و طرفدار غرب گفتن ما ادامه خواهند داد. 

بهرحال, دقت‌نظر شما به مطالب سندرج در «پیام زن» را سی‌ستایيم و 
امیدواریم نامه های بیشتری از شما در یافت کنیم. 


قانسل تسو جسه: 
از | کثر دوستان خود ممنونیم که تابه حال کیک های 
قابل توجهی ارزانی داشته انسد. ولی به آگاهی آن 


دوستانی که هنوز نتوانسته اند قیمت و هزیته پستی 
«پیام زن» را بفرستند می‌رسانيم که تا آنزمان نشریه را 
می‌توانیم فقط با پست زمینی برایشان ارسال کنیم. 





ینام زن 


رهان‌الدینربانی: پکاه ی بال نگسن؟ 


مرنشی - پشاور: 

با تشکر از ۱۰۰ روپیه ارسالی قسمتی از نامه تان را مي‌آوريم: 

دوستان عزبز سلام. در شماره ٩۱‏ یام زن " عنوانن وقتی الطاف حسین به 
گاه متوسل می‌شود چندان چنگی به دلم نزد. اگرچه در اصل التقادم پاید متوجه 
الطاف حسین می‌بود ولی چون مطلب را در مجله شما خواندم ناگزیر برای شما 
می نو ریسم ۱ 

آبا در دیا آدم سر الطاف حسین فحط شده بود که به ربائی‌اي درمانده که 
بقرل معروف از ... خود دالنخود می‌چیند " کمک می‌طلبد؟ مي‌گو بند آب‌برده به 
عر خسی دست می‌اندارد ولی کاش ربانی در منجلاب امارت به اندازه همان 
خس با به گفته شما پر کاه هم اهمیت مي‌داشت: او خودش در زیر زپش مسعود 
خزیده که به اندازه بال مس هم ارزشش نمیدهد و در هو لحظه‌ای که منانعش 
ابجاب کند سرش را زیر بالش می‌کند, 

بهتر بود مطلب توسل الطاف حسین به بال مگس را دد یام زن اردو 
می آوردید تا مهاحران کراچی می‌دانستند که چه رهبر بلند پروازی دارندل» 


تانرا در همینجا می‌آوریم: 

«به عوم کارکنان پیام 
زن " احترم تقدیم. موفقیت شما 
بگانه آرژویم است. مضامین 
نشر به تانرا که تماما حتابات 
جهاذي طارا روش مي‌سازد, با 
علاقه خاص مطالعه می‌کنم. من 
به مردم بلارسیدهام بحبت دارم 
د چرن یام زن" زبان آذانست 
پس بک فطعه عکس از اطنال 
معصوم مهاچرین قندوژي را 
برای تان تقدیم مي کنم.4 





اینقدر چور و چپاول اینفدر شیون پس است 

اب‌نقدر پسرژو ریش ابسنقدر چسپن بس است 
پگرل هم در فرق سبر اپشت. گردن ال.اضر 

ایسنتدر ناموس فروشی استقدر لجن پس است 
خاک و خاکستر نمودید شهر و دهات وطن 

انتقدر سرخ سنیده اب‌نقدر ات پس است 
ابیرک شب فعال بار شود نگذافت .و رفت 

اینتدرسازش وننگ‌ابتقدر دندان خاییدن پس‌است 
ابتدا چسون عشق پیچان انتها سک و پشک 

اینقدر عهد و وفا اینتدر خار خاییدن بس است 


پسام زن و خوانندگان ۱ ۴۶ 


مینا-پیشوره 

زمونر. له خر شم تارده سلامونه او نیکی هیلی ومنی, هیله ده جی د خبلو 
مستندو او دقیقو گزارشونو به رااستولو او د هیواه ار خلکر د آپادی او سوکالی ه 
لار کی به خبل هرارخیزه ملاتر لا پیاویی وساتی. او دا هم ستاستی د لیک بو: 
بر خ: 

«زمونر, د ولو ملگرو او شاگردانو سلامونه ومنی.ستاسی ارادی ته سلام. موش 
ستاسو پیروی او ملاتر کرو. مونرر په دی لار کی خبل سرایستودلو ته آماده او تیار 
پو او د ژوند وروستی سلگی بوری به دی مبارزی ته به متالت او صدافت ددم 
درگدد:؟ 

۲۲5 

حاجی محمد ظاهر «نادری» - آلمان؛ 

از دریافت امه و ۵۰ مارک ارسالی شما متشکریم. اسناد و-شواهد درباره 
قتل پسر تان پوسیله نیرنازیست های آلمان را با سایر گزارشها بفرستید تا با نشر 
آن سهمی در افشای این نوادپرستان وحشی اداء نماييم. در ژمینه کار دوسیه پسر 
ان آماده هرگونه همکاری با شبا می‌باشيم. سلاع و همدردی عمیق ما را بپذبربد. 


ابا آوان همان لطیفپدرام خادی است ؟ 

تفیسه م اسلام آباث؛ 

طي نامه‌ای می‌تو پسد: 

«دوستان عزیز مجله پیامزن ؛ پا عرض احترام و ارج گذاشتن به مپارزه 
قاطم و خستگی نابذیر شما در برابر انواع سزدوران بنیادگرا و غیربنیادگر! 
می‌خواهم بپرسم فحشنامه‌ای را که زیر عنوان و آن جماعت فوادان" به قلم 
فرومایه‌ای موسوم به وان در هفته‌نامه کابل نشر شده شما گنه این دلالک 
بنیاد گرابان را همان لطیف‌پدرام دانسته‌اید که ۰ 

خواهر عزیز: با تشکر از نامه ارسالی شما پنابر دلابل ذیل صاخب آن دو نام 
را یک تفر می‌دانیم: 

۱ صرفنظر از لحن عمومی آن نوشته‌ی کثیف خادی-جهادی, آوردن 
کلماتی چون «پشتک راروه» « کافه», «پرسه؛ و غیره به روشنی نشان می‌داد که 
هصاحبش باید همان دلقک ادبی پاشد که در مصاحبه با بحمرد دولت آبادی س 
اصطلاحاتی مثل «باد به غیغپ انداختن» را بر زبان رانده بود. («بیام زن» شماره 
سنلسل ۲٩‏ و:۳۰) 

۲-به آن نوشته‌ی «پیام زن» هیچکس جراب نگفت و در واقم نمی‌توانست 
بگوید. اما فقط کسی که دردش جای دیگری باشد باید جرأت می‌کرد و به بهانه 
پاصطلاح جراپ په «و اگر راکت در دهان رهبران جهادی يا مسئولان نشر یه 
کابل جا بگیرده چند دو و دشتام بی‌ناموسانه نثار سا می‌کرد. و آن درد ر 
لطیف خان پدرام داشت که «پیام زن» او را در عنفوان سعروفیتش بعتران 
توعروسک نازدانه‌ی دادبی» دولت پوشالی: منحیث پسری فاسد و شگنجه گر خاد 
افشاء ساخت. 

۳-بری نوشته «آوان» چنان پالا گرفت که حتي دوست وی عبدالجلیل فقیر 
پروائی را خحالت داده در حدی که ناگزیر شده در بگومگری ادبی-جهادی 
خطاب به لطیف‌پدرام خادی محبرب بنویسد: 

«اگر آفای پدرام فعلاً هم قلم را در جیب و کاغذ را بجایش گذاشته از سباحشی 


پیام ژن شتعاره نسلسال ۴۳۰ 


که قابل صلاحیت شان نیست خودداری ورزند (...) در خاتمه آرزرمندم که اگر 
می‌خواهند جوابی بنویسند عفت تلم اداپ اسلامی و وقار افغانی را مسدنظر 
بگیرند زیرا شيشه ما تحمل سنگ الفاظ مضامین "تقلای یک چننین" و "آن 
جباعت فوادان را ندارد و زود می‌شکند.: 
با این توضیح تصور می‌کنيم شما نیز شکی نخواهید داشت در اینکه «آوان» 
هبان لطیف‌پدرام خادی - جهادي است: 
شاب 
بصیره شالیزی م اسلام آباف» 
از نامه تان متشکريم. بازهم بما پئو یسید. 
9 
صذ‌یق صادقی م»‌قراه؛ 
با تشکر شعر ارسالی تائرا بعد از اندک دستکاری در ضبینجا می آوریم: 
وحدت اقوام انفان ضد اخوان تا بحال 
تافته همچون شهابي سر عویان تا بحال 
مره و زد برریش ابنان تف همی‌ویزند تف 
کی شده تو صیفی از خلقت به اینان تا بسحال؟ 
مشت جاهل تیر بر شرهنگ مین می‌زند 
توا قي ملتات با جمع شیطان تا بسال؟ 
8 ۱5 6 
م.ش.ع. س پشاور» 
دوست ارخنند, مقأنقانه امکان ارسال فتوکاپی کامل «پیام فدایی»: «نقطه» 
و «جهان امروز» را نداریم. اگر فترکاپي مقاله های مشخصی را در نشریات بالا 
بخواهید. برایتان خواهيم فرستاد. 
6 6 5 
رحمن -کایل» 
ستاسو دوه گزارشونه «د سولی کوتری او د مرگ گزارونه» او «کله چی پر 
جپادی رذالت کوی» په همدی گبی کی خپاره شول. ربتیا خبره هم دا ده چی 
سپینی جامی, تور مخونه نشی پیولای, 
هیله ده د خپلو مستندر گزارشونو په رالیرلو خپلی اریکی موثرر سره پینگی 
وساتن. 
5 6 
میرگل - راولپندی: 
پخشی از گزارش ارسالی تان: 
«در منظقه کچه آبادی راولیندی که اکتریت مهاحرین اقغان از قوم ناصر و 
پشه‌ای ولایت ننگر هار بودوباش دارند. عوامل خلقی گلبدین می خراهند عقده های 
حفارت مبلی بر شکست‌های متواتر و وانده شدن شان از میان مردم وا باز کنند. 
چتالچه به تاریخ ۳۱ اسد ۱۳۷۴ جلسه‌ای را توسط سیددارد مصبام و حاجي 
محمدرحيم دایر کردند و با تاوبالا کردن کلماتي از قییل 5 افغانستان د سولي 
غورنگ ۰ زهبری شهنواژتنی ۰ "کمیته‌ی بخش " وشیره خوه را تسکین داده 
عیدالعزیز و مصسدحان خان را به ترئیب رئیس و معاون نامیده و جلسه وا 
ختم کردیدا 
جاسوسان دو جانبه و کلیفی چون شهنوازتنی و امثالهم در شرایط رسرابی 
و شاریدگی کامل بنیادگرامان و عدم وجوه نيروي مقتدر مردمی خواپ 
تسنق ابجاد دولت مشترک با قلبدین را سی‌بینند. ولی ایتان فواسوش 


خوت ۱۳۷۴ -فبر وری ۱3۹9۶ ۳۷ 


اخوانسی. خلفی و پبرچجمی از عصیبت سیاه شنونی نحات خواهند 
پات و پّس.۷ 


«جندک) ها در سطح« وحدت اسلامی» 


رابعه -ایران» 

چنین عی‌نریسد: 

۲ کار کتان محترم مجله یام رن 

من یکی از هزاران خانه بدوش اففان در راهدان ابران عستم. مدتی قبل که 
مي‌خواستم زباله ها را آتش زده و به جای دیگری کوچ‌کشی نایم چشم به 
شمار: ۲۵ نشریه وحدت اسلامی " افتاد. در صفحه ال آن عکس اکبری که 
شیاهت عجیبی به کارتون آقای رفستبعانی داشت و هم عنوان «چندک» نظرم 
راجلب نود و به این انکیزه که بیینم طور روی شانه آخوند اکبری شیطان سوار 
شده که زير باران گلوله و درگیری با برادر خلیلی " در فکر چندک ‏ گرفتن 
می‌افتد. به آن نگاهی انداختم. 

از مندک "های بشدت بی‌مزه و بوک و ملابی جناب اکبری که متوجه انوا 
پرادران اش بود چند نمونه آنة را براي شما می‌تویسم تا باشد که خوانندگان شما 
هم با تف نشریبه مبتذل جهادي دبگری آشتا شوند که سر صاحبش پیش دژیم 
ایران و دست و پایش نزد آقای ربانی و مسعرد گرو است, 

اولین نبونه چندک" در داقع واضعیت شود آفای اگبری و هعه‌ی 
برادرانن آش را انعکاس مي‌دهد: 

اتحاد اسلامی: دنبای اسلام باید به اسلحه اتمی دست بابد, 

وحدت اسلامی: لین ما و شما تباید هون کنیم چون اگر بدست ها و شما 
فاد دنا را بیک روز خراب می‌کنیم.* 

واقعا این فر ومایگان در ار تکاب خیالت. جنایت؛ بی‌عفتي, و دزدی آنقدر ید 
طو لا دارند که توانستند پا سلاج های سبک تمام کشور و مردم را برباد کرده و ذر 
بی‌نامو سی و رذالت رکورد قایم سازند. ولي ار واقعا حم این «حرس» جانو رای 
بی‌ردال و دم متحقق گردد. چه خرامند رد۱5 , 

و اینگ چند نمونه دیگر که از فرار معلوم شیرین زبانی است و کلها بروی 
تان برای خنداندن خرانندگان! البته ببانگر بدون چون و چرای رزوی مطبوعات 
و لسرالیزم جهادي "در کشور فاجعه ها 

شهادت: در رابطه با قضیه افنانستان مسصودستیری با بعطروس‌غالی 
ملافات نمود. 

وحدت اسلامی؛ معلوم نیست که بیچار: چه گنت. 

شهلات؛+ حعرمت پا کستان در نظر دارد کسپ های مهاحرین افخانستان را 
مسل و ۵ سل ۷ 

وحدت اسلامی: از باز بودنش هم کسی چندان خیر ندید. بیز.. 

اتحاد اسلامی: پیروی از اسلام با پیروی از عنعنات٩‏ 

وحدت اسلامی: از هر طریقی که چوکی میسر شود. (اینبار هم آقای اکبری بر 
این عشن اصلی خود و برادران صحه مي‌گذاری) 

امروز ما؛ سرقت ادنی که ماهبت سیانی سارقان را افشاه می‌کند. 

و ندمت اسلامی: هر که _دکمر تبه هم کتاب شریبعتی را خر انده باشد می‌داند. 


چام زن 


شا با بخوانید.» 


بها قابل شدن به احمد‌شاه‌مسعود 


سهیللا - اسلام آباد؛ 

با تشکر از ۲۰۰ روپیه ارسالی تان کاست های «خرن کابل». «تو ای مادر 
من» و «کابل اثتقام شوه را فرستادیم. قسمتی از نامه شما: 

««وستان عزیز گردانندگان مجله یام زن؛ شماره ۲۸ مجله بدستم زسید. 
مطالب آن همانطوربکه انتظار داشتم بسیار عالی بود همچنان دیزاین پشت صفحه 
و شعر چاپ شده در آن جالب بود. ولی آوردن عکس احمدشاسعود در پهلوی 
به اصطلاح رهبران جهادی برايم مفهوم نشد. من نمی‌خواهم در مورد "شیر 
پنجشیر با بز کابل "و با حر فهایی از انن فبیل نظر دهم. انعتاد من ابنست که وي 
حدا کثر یکی از فومتدانان مهم جسعیت وبانی است و ثه رهبر " یک تنظیم. یا 
توجه به اینکه اخیرا به حیث رئیس تشکیلات جمعیت مقرر شده اگر توطنه و 
حرامزادگی دبگری در کار شاشد. باید شورای نظار " خود را هم عسلاً منحل کرده 
باشد که در این صورت آوردن عکس او در کتار آرهبران " خاین, یکتوع بها قابل 
شدن (هرچند منفی) به اوست. بهتر و مناستر بوه اگر به جای او عکسی از مثلاً 
دهبران " پشت پرده‌ی طالب عاء خالص: مجخددی: اکبری, محسنی و غییره را 
می‌آور دید 


ایا سس ان ات تسس ۱ ۱۱ 
۳1۲ 


۱۱: ۶۲, 


اه او مییله مین اس مار ال بط ی ٍّ ْ 
۱ ۳ ِ/ 
وگن 


اینچعه گرگ در ندیش بسحان وطسنم 
۰ سوخنند سوختند شیهات ز مین و دعنم 

پر هریک جو زنیم جوبه‌ی دار قردا 
۱ گلین شعری زند حلقه بدور دهسنم 


۵ 5 ۵ 





نام زن ه خوانشدکان ۳۸ 


سوریا - پشاور: 

قسمتی از نامه تان: 

(شماره های. پیام زن "را منظم دریافت نموده و تسام مضامین انرابا دقث 
مطالعه مي نفایم. در شماره ۴۰ صفخه نیم مظلبی تحت عتوالن مسئله ملی و 
بدستی‌هاي شوونیستی و قومپرستانه‌ی محلی " پیشتر تور جهم را حلب نود که 
چرا پیاء زن برخلاف روال هیشعی خویش با روشتفگران مطرود و مر تجعي 
چون سرورسخا! پوبافارابی و سرخايي به بحث نشسته است؟ مگر گردانندگان 
پیام زن " نمی‌دانند که آنان آن دسته روشنفگران تسلیم شده اند که عمری را به 
نوکری خلق و پرچم سپری نموده و عجالتا زیر پاهای بنیادگرایان یل لند و جبین 


" سایی می‌کنند؟ پنظر من آنان هر قدر با آرایش غلبظ ووشنفک انه اکت و ادا کنند 


و نظرات ارتجاعی شالرا از بشت رادیوی بی‌بی‌سی در لابه لای کلمات آنوده گیر " 
پیچانده و تبلیغ نمایند و با با تردستی و ذلت روی جهت عمده سبارزه ضذ 
بنیادگرایی خاک انداخته و علم میارز+ علیه ستم ملی رابلند نمایند. به بقین جابی 
را نگرفته از سوي ملیت‌های برادر مردم ما و بخصوصی روشنفگران انقلابی و 
شخمیت‌های ملی و مترقی آنان فقظ با تف و نفرین استقبال خواهند گردید.» 


نماز در دست رهزنان بنبادگرا 


شیما - پروان» 

با تشکر از گزارش ارسالی تان قسمتی از آن را همین جا مي‌خوانید؛ 

«بعد از سقوط نجیب از کایل به طرف مزار شر یف در حر کت بودیم: موتر 
حامل ما در منطقه دشت شادیان توسط چند بعهادی تفنگدار مترقف شده و یکی 
از آنان بعد از پرسش اینکه کی نماز صبح را خوانده با نخوانده و دشنام ها و 
توهین های فراوان دستور داد هر کسي که نماز صبح را خوانده دست چپ خوریش 
را بلند کند. تمام مسافرانن از ترس"دست های چپ خود را بلند کزدند. سپس 
دهزن جهادی امر کرد که: "هیچ کس حق پایین کردن دست خود را ندازد." و 
شروع کرد به جمع آوری ساعت دستی و انگشتر مسافران و در ختم کارش با 
خنده و تمسخر گفت: بلابه پس تلن که نماز خواندهاید با تخوانده‌اند. کار ما 
همینقدر بود. "و «ربور را اجازه داد که حرکت کند. مردم آفرین گفتند که واقعا 
ان استاد هاو پروفیسور او این شا گرد هلاه 

6 5 9 
جبهانگیر -کویته, 
نشالی «جهان امروژ» چنین است: 
۵ ۸۲۱۰ 
0445 ۳0 


1ات باه ۱0/۵۵ 
انا 5۷۲ 


5 5 

هن. -کابل»؛ 

د ورکترن د مرستیال بی‌نامرسی په هکله مر ستاسی گزارش همدی گنی کی 
چاپ ته وسپاره. که رل خلک د دی خویندو له بورالی خخه بند واخلی او د 
جنابتکارو بنستپالو ضد میارزی کی سره یو موی شي نتیجه به‌بی دا وی چی تول 
پنستپالی به لکه د ورکترن مرستبال د خلکو له وبری د تینتی لار ورکه گری. 


پم زن 


ام زن و خوانندگان ۱ ۳۹ 





زرگل -کابل, 

«جی محاهدین‌بی درمره غله او بی‌ناموسه دی نر رهبران به‌یی خه وی؟ 
ترعنوان لاندی ستاسی گزارش په هعدی گپه کی چاپ شو. هیله ده راتلونکی کی به 
د پینی نیته. د کسانو لوموئه ار خای تر گومه حده جی امکان ولری ولیکی. 


6 ۱۵ 6 
عبداله « خمید» -کابل: 
نامه تاثرا با ۱۰۰ کلدار گرفتیم. با تشکر فراوان شعر ارسالي تانرا در همین 
صفحه گنجانديم. 
6 6 6 


(قوما» گفتن مر دم 
و «قوما» کرابی روشنفکران خاین 
ن.خ: سکو بته: 


مي‌تویسد: 

«از دریافت شماره ۲۱ یام زن " اطمینان مي‌دهم. در شماره مذگور پا بحث 
تان در باره نظرات موسوی و یره تحت عنوان آبا حزب وحدت بخاطر قدرت 
می‌بنگد با بخاطر خنداندن مردم۹" کاملً موافقم. اما از بکار برد کلمه "قوعا" 
ناخر سندم چرا که آن را در مجموع توهین به ملیت طزازه می‌دانم. آبا به این نکته 
آگاهی نداشتید و با عمدا آن را استعسال نمود؛ ابد؟ اگرچه این اصطلاحی مروج 
میان زاره هاست. ولی بکاربرد آن از جالب غیر هزاره ها توهین به هراره ها تلقی 
می‌گر ده و معادل همان کلمه اففالی گفتن عده‌ای از ابرالبان است که برای تهين 
نمودن افغان ها در ابران پکار می‌برند. نمي‌دانم شما از آن چه برداشت دارید. امین 


تو ضیح دید 


ارلاً یین هزاره های ما «قوماه نه بلکه عموماً «قومو» متداول 
است. ثانیاً و مهمتر ایتکه ما آن را به روشنی و وضاحت به این 





فبدالد «حمید» 


نمی‌تواند تقدس کسب کند. اصطلاح «قوما+ در یک شرایط پیشرفته‌ی تاريخي 
آینده: مثل بسیاری الفاظ دبگر که باری از تعصب قومی, مذهبی و اجتساعی را با 
خود حىل می‌کنند. مطمتناً از تدارل خواهد افتاد. 

علارتاٌ چنانچه گنتیم: آن مطلب رری «لفت های خوب و بده توم های 
جامعه ما دور نمی‌زد بلکه پر افشای روشنفگرانی ستمرکز پود که به ساقه عشق 
جا و مقامی. زیر نام «دفاع از ملیت های تحت ستم». آنسان با وجدی نقرت‌انگیز 
جانب غاینان بنیادگرای «قومی» شان را گرفته و کلمه‌ای از آزادی قوم های 
مختلف بر پایه ببارزه ضد بئیادگرایی و طرد کلیه احزاب میهتفروش جهادی: بر 
زبان نمی‌آرند. پس اگر با توجه به کلمه «قوماه در نوشته. بتوان از «توهین» 
صحبت کرد. ترهیتی خواهد برد به روشنفکران خودفررخته‌ی یاه شده که شایسته 
توهین اند و نه اين یا آن خلق معین. 

ما بر آنیم که نه همه‌ی ایرانیان بلکه تنپا عده‌ای با از سر عقب‌ساندگی با از 
سر فاشیزم آخوندی, با مهاجران ما تحقی رآمیز برخورد دارند که اگر صرفاً در خد 
«افغانی» گفتن خلاصه می‌شد اهمیتی نداشت. آنان دهان شان را پا کلمات زشت 
دیگری آلوده می‌سازند تا توهیلی به مردم ما روا داشته باشند. بهرحال «افغانی» و 
«قرماه را نمی‌توان با هم مقایسه کرد. بخصرص که اگر ایرانی «بیگانه» اس ما 
لااقل بین خود هستیم و در این صورت «توهین» آمیز بودن این و آن کلمه نسبت 
به کل یک قوم ما محلی از اعراپ يافته نمی‌تواند. 

خواننده گرامی, اگر شما دفت پیشتری بخرج می‌دادید, مسکن نبود که از روی 
کلم «قوماه نا گهان «احساسات» تان به تور آمده و آن را توهینی (آنهم فقط ید 
مردم هزاره و نه مثلاً مردم پشتون) تلقی کنید. فراموش نکنیم که در پشت این 
گرته خشکه خرده‌گیری هاء نوعی قومیگرایی خوابیده است که باید از آن حذر 
کرراد, ادای عشق و احثرام به هر خلق در بند ما تنها با تشدید یرد پر سل 


پنیادگراپان و مالکان شان ممکن و میسر است و بس: 





به دشمن بی نأموس و بی فرهنگ 


بعنا پکار پرده ایم که: روشنفکران مزدور و مرتجم سدکور: 
بجای کار و تبلیغ برای متحد ساختن هزاره و ازبک و پشتون و 
غیره مقایل بنیادگرایان, دچار تعصب ارتجاعی و ناسیونالیستی 
کوته‌نظرانه خره شده و نتبجتاً در سطح مفلرک ترین عناصر 
جانپ حزب «قوما+ یعنی حزب خاین مزاری و خلیلی یا دوستم 
د رپانی را می‌گیرند و با بیشرمی تمام په دفاع از آن می‌پردازند. 

این اصطلاح پین عردم رراج دارد: ابا در رابطه با اتساد 
توده های اقوام مختلف کشور علیه دشمتان مشترگ شان, 
اصطلاحی مردرد بشمار سی‌رود. بخصوص بگ روشتفکر 
آزادیخواه چه پشتون, چه هزاره و چه تاجیک. براي خرد عار 
می‌داند که به عوض درنظرداشت و اشاره به کل اقرام مردم ما: 
صرفاً «قوماه گنته و دنبال گلیدین. خلیلی, ربانی یا ... راه پیفند. 
روشتفکران آگاه آقوام اگر مجدائه و با تعام یرو برضد. «قوماه 
بازی خونینی که خاینان اخوانی برپا کردهاند. برنخیزند. خواهی 
نخواهی طوق پردگی ننگین یکی از آن باند های جنایتکار را به 
گردن می‌لندازند یا غیر منتقیم در خلمت آنها قرار می‌گيزند. 

ه رکله‌ای محض بخاطر آنکه بین مروم زایج لت نید د 


به میهن آمدی با صد هزار انسون و با نیرنگ 


م گرفتی ساغر ناموس میهن,را زدی بر سننگ 


باه شتا سویان رف نت گنای 
زتاراج و چپادل هست وابود آررده‌ای در چنگ 
به کشتار و چپاول مملکت را در عزا کردي 
: اعال ردبلانه طلست را کرده‌ای یرتک 
به نامردی تو اي لوطي بریدی سینه از مسادر 
به در سر دره 3 تاموس داری نی کمی از ننک 
ک‌جا چشم اسید از تسو به آبادي و آراسی 
ترا سفکور«ی دطسشت سرا بشید شساد و حنگ 
لام اسنبی در زیسر دست یر پسرورده 
به وبرانی خاف سیر مردان کرده‌ای آهنگ 
به ظوشت کی اثر دارد ففان سلت مظلوم 
نو خلفی می‌کشی در خون به ذکر مسند و اورنگ 
تسا ل تس کحا دارد امسیل سین آباای 


عدوی علم و آزادی تو هستی یار چسرس و بنگ 


تو بی‌ناموس: و بی فرهنگ 
تو بی‌نامرس و بی‌فرهنگ 
تو دزد و تانل و جای 


تو بی‌ناموس وابی‌فرهنگ 


خودت را روسیا: کردی 
نوابی‌ناموس و بی‌فرهنگ 
زسودی عسزت از خواهز 
تو بی‌ناموس و بی‌فرهنگ 
تسو دا شسرم و بسدنامی 
نو بی‌ناموس و بی‌فرهنگ. ‏ 
شسلدی بسا دشمنان بسرده 
توابی‌ناموس و بی‌فرهنگ 
شلد از و متلکت شمدد 
تسو بی‌ناموس و بی‌فرهنگ 
تم سسردهمدار سربادی 
تو بی‌ناموس و بی‌فرهنگ 





تواب -کابل: 
د « طلیه کرامو" راکب د ثانوای کورئی باندی» تر عسنوان لاندی ستاسو 
رااستول شوی مطلب مو ترلاسه کر چی په هسدی گنه کی‌بی لولی. 
۲ 0 
تادیه عزیزی -کایل؛ 
«خواهران مبارز و انقلایی سلام و احتراسات خویش را خدست نان تقدیم 
می‌دازم. امیدوازم راد انقلایی شما سرمشق و راهتمای تمام زنان کشور قرار گیرد. 
مضبوئی را تحت عتوان "کچری فروتی بو گر فته‌ی به نام شورای دموگراسی برای 
اقنانستان " ارسال نمودم. در صورتي که مطابق با مرام نشرانی تان باشد آثرا دد 
مبعله به نشر پسپار بد.» 
از ارسال نوشته‌ی «کچری قروتی بوگرفته بنام "شورای دموکراسی برای 
افغانستان "» تشکر. اما آثرا مختصر ساختیم و بخش آخرش را که متمرکز بود 
روی گذشته‌ی اخلاقی برخی از افراد «فریاد» نيآورديم: زیرا اگر «پیام زن» زیاد به 
جنبه اخلاقی بنیادگرابان و روشتفگران دست‌آموز آنان بپردازد, درنتیجه رسالت 
اصلیش که طرد و افشاء گردن شخصیت و سواضم سیاسی دشمن است از 
پرجستکی می‌افتد که به نظر ما اشتباه خواهد بود. 
گلبدین در داشتن سابقه «نامعقول» شهره آفاق است ولی آیا صحیح بود یا 
هست که شب و روز به همین نکته بچسبیم؟ 
مطلب دیگر تان «آیا مانور مشترک. سی آی‌ای و کی‌جیبی در اففانستان 
یکست خورده است؟۷ را در شماره آینده خراهیم آورد: آرزو مي‌کنيم هميشه 
نوشته‌هایی از شما داشته باشیم. 
۲ ۲ 
پیکار پامیر از نشر به «پگاه» -کانادا: 
از نامه و نشریه تان سستونیم. نامه جدا کاندای پا شماره ۲۱ «پیام زن» ارسال 
شد. مجموعه شعر «ناله در نی» را نیز اخیراً گرفتیم. 
ِِ 
احمد‌ی آلمان؛ 
با تشگر نامه و شعر تانرا با ۱۰ سارک گرفتيم. شعر را فابل نشر 
نیافتیم, کاست «خن کابل» را فرستادیم. «پیام زن» به آدرس جدید شما ارسال 
خواشد. شبد, 
5 ۱8 
محمد همایون -پیشور 
زموثر, له خوا هم سلامونه ومتی. که د نشریاتو بیه او د پاک پیسی داولیری 
کیدای شی چی د راجستر په دول یی در واستوو. 
هیله کوو همدارنگه چی تاسو هم لیکلی, وکولای شی خپلی خاوری او خلکو 


تصحیح و پسوزش 


در شیاره ۴۱ «پیام زن» قسمت درم مطلب +«اقای روستار 
ترهکی در مزبله‌ی تحریف و تطهیر» ارسالی فرید اقسان 
اشستباها بسنام پلیسان بمچاپ زسیده بود که بدینوسیله از 
نریسنده پوزش می‌خواهیم. 





یام زن و خوانندگان . 0۰ 


ته خدمت وکری. به اوسنیو شرایطو تی د هیواد او ولس لپاره تر هر راز زد؛ کری: 
خلکو ته د «اسلام د تیکه دارانو» لارسوا کرل او بیخی شندرل لاز بات اهمیت لری 
زمونر هیله داده چی په دی لار کی یرای د دعا گانو پر خای خپلی متی هم ونفایی 
او د پنستپالی ضد مبارزی او هیواد ته د سولی, دموکراسی او سوکالی به راورلر کی 
عسلی برخه واخلی. 
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۰ احسان‌اله صافی -سیالکوت پاکستان: 

از مطلب ارسالی تان سمنونیم. فوتری شهید مینا را فرستادیم. آدرس چند 

نشریه‌ای را که خواسته اید؛ 


آوای ون : اتصاد کار ؛ 

0 ۳ ۲ رازه۳ 
اراک ۶ .۳ 9 رامهایوط 
ملین کلق8لن ناک تاد 

4 ۲ 
آذر اسسوم 3 آنیید افغانستای: 
ی ۵ «ماوارتمتاج اب" 
5 .1۱71/151۲ ود یا .۳ 
تلا 7 دقلا2 م3 لا اب ,تصای تور 
و شک 
انترناسیوثال: پیام فدایی: 
و ات۳ 
تتالار زر ارتلن بت ار 
نی فولن ز شید ات۷ رصررمرز 
7 4 
بگاه: شهاب: 
9 0 
فه دار .۳ #ل از بط الط 
ان الما وود سول م۷ و2 
توص !۲۷۱ و تن[ 
ورد زرا را تربار 
عل‌صوامی مومت 
روزگار نو: خبلراکی: 
۷ ی 
توارط ار رم لوط 
ی رز بدا ۵ ال رات کر 
۱ و 
کر دستان: لیرد خلق: 
۵ ان ۳۱ ۱۰ 9 
۵ .0,۳ لت .۵ 
زر متا روط تشتاد7 ,وتات لاد زر 
| هرن ۵ 


و و 

زمریالی -هامبورگ: 

لز ارسال نوهتمن: هافسانه ویباشت زرا راقعیت تیسته با انضای 
«پاسداران جنیش انقلابی افغانستان در خارج از کشوره در رد و افشای سیاستها و 
عناصر یه اصطلاح «شورای دموکراسی برای اففانستان» متشکریم, قبلاً نیز 
تسخه‌ای از آن برای ما رسیده بود. ولی صرفنظر از ملاحظات دیگر چنانچه خود 
تان هم متذکر شده اید که «بسیاری از اتهامات وارده بر گر دانندگان معامله‌جو و 
مشکرک شورای دموکراسی, بر نویسنده با نویسندگان این ببنیه نیز عادق است» 
چگونه ‏ می‌خراهید بخش هایی از آن را انتشار دهیم؟ امید مطلبی زا که خود در 
دست تحریر دارید. به انمام رسانیده و هر چه ودتر برای ما بفرستید, 


پیام زن 


فضل -پیسوره 

«د یام زن " مجلی چلوونکو ته درناوی: 

خر مرده مخکی مي دا کار یکاتور پاکستانی مسلم ورحالی کی تر سترگو 
شو چی وروسته له لو لاس‌وهتی می تاسو ته درواستاوه که تاسو ته د خبرولو در 
شکاری. هیله ده چی چاپ ی کری." 

کاریکاتور مو په همدغی پانی کبی خپور کر. هیله ده خبله همکاری نه 
ادامه ور گر ی: 
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عبدالسلام آغامیر. نو رآغاء نوراکبر صدیق‌اله» شاه ولی؛ 
صالح محمد. نجیب‌اله. مخمد‌تعيم و عبدالغفور -چترال؛ 

نامه‌ی صمیمانه شما دوستان را گرفتیم. منبعد تشریات را مرتب برایتان 
می‌فرستيم. بازهم پما نامه بتریسید, 

85 

عبید‌اله -قواة؛ 

د بندیخانی د کرایی په هکله د طالباثو «ابتکار؛ مسو چاپ نه وسپاره. 
موثر شم ستاسو به شان پاور لرو چی ترخو دا «سبتکران». «استادان۷: 
اس روفیسران» او «انحتران» له غبواد خخه به غرشه توگه نه‌ری ورگ 
شوی مظلرم خلک بدا شه ور ون‌وینی. او د دری د سپکاری او ررکیدو 
رسزدتسولو سلی او دسوکراتیکو شواکونو به یو سرتی کیدلو کی 


بسام زن و خوانندگان ۵۱ 


ظریف ت. - پشاور: 
از تصحیح آن اشتباهات سپاسگزاز پم. ترحبه تان از رساله «مجاهدین؟ نه 
قاتلان اجیره را با چند عکس از آن در همین شماره آرردیم و قسمتی را در شماره 
بعدی می‌آوریم. به امید همکاری های بیشتر تان. 
1۵ 6 
آذر -کویته, 
از نامه و اشعار ارسالی شما سپاسگزاريم. قسمتی از یکی از اشعار تان: 


می‌دانی دل داغدار چرن ایام 
چرا می‌سوزد؟ 
تا از خانه‌ی پنهان دل 
شور عشق وفاي وطنم 
با دود بر آید, 
6 ۳ 
آ.و. س لشصان: 
«سروبی کی "جهادی لرتمار» ترعنوان لاندی گزارش خخه مو همدی کی 
کی استفاده وکره. بیا هم گزارشونه راراستوی. 
9۰ 
با تشکر فراوان گزارش های ازسالی دوستان ذیل را دز صفحات 
«زارش صایی از اعمال ضداران. جالیان و مستجارزان جهادی 
پنیادگراه گنجانديم. اسیدواریم بازهم از این خوانندگان خویش گزارش 
دریافت کنیم: 
ع.ف.ش./ مخیل قاسم / مرضیه ضیاء : فشرید / خ.۵./ 
ر,فیوم / فوزیه/ رسول اکرم‌زاده/ م.فاضل/ ق.روف/ منیر / 
عین‌الدین / م.ع./ ف.۰/ امن./ مقسوم ب تالقان / ج.د./ زمری / 
توره‌جان/ مقسوم -مزار/ سیداحمد/ م.قادری / نسیم/ 


ی 
0 


اسحق نگارگر چگونه با حر به‌ی ادیبات و دین خود را 


فاجعه آمیز تر از پیش مسخ م یکند 


گلبسدین: تسروریزم» هیرویین» واسنگی و مناففشت 


-حقایق تازه در باره «عظیم حهادی رهنما» و رابطه‌اش با سیا و آی‌اس آی از زیان ارباب 








با تشکر از مراجع فرستنده 

















آرش -ماهنامه فرهتگی, اجتماعی و ورزشی, شماره ۵۷ مهر و آبان. ۱۳۷۴۳ 

آفتاب -نشریه‌ی فرهتگی, اجتماعی و ادبی, شماره های ۱۴ و ۱۵, آبان و دی,۱۳۷۴ 

آذرخش -ماهنامه مستقل ملی و دصوگراتبیک, ناشر افکار انستقادی, سیاسی, 

اجتماعی, شماره های ۴-۱؛ میزان -جدی ۱۳۷۴ 

آوای ژن -نشربه زنان ایرالی. شماره ۲۴. زمستان ۱۳۷۴ 

آدینه افغانستان -ماهنامه‌ی مستقل, علی و غیر جزبی, شنار+های ۵۶الی ۵۸ 

اتسحاد کار -ارگان مسرکزی سازمان اتسحاه فدایسیان خلق ایسران: 
شساره های ۰۱۱۸ ۲۶و ۰۲۱ ۱۳۷۴ 

اقغان ملت -به اروپاکی د انفان تپولتپال ولسواک گوند خپرونه, ۴۸ نر ۵۱کنیی 

انتر ناسیونال -نشر یه حزب کمونیست کارگری ایران. شماره ۱٩‏ آذر ۱۳۷۴ 

انسقلاب اسلامی در هجرت -شاره های ۳۷۱ و ۳۷۲ ۳۷۵و ۳۷۶: 

اکتویر -دسعیر ۱۹۹۵ 

بلوچی -ماننامه‌ای به زبان بلوچی از کویته, شماره های ۱۱۰ الی ۱۱۲ 

پسر .از انتشارات بنیاد فرهنگی پرء شماره های ۱۱۸ الی ۰۱۲۱ ۱۳۷۴ 

بگاه -نشریه اجتماعی, فرهنگی و ادبی, شماره هاي و ۰۱۰ ۱۳۷۴ 

پلوشه -د کراچی نه دپنعو مباشتنی ادبی خپرونه, ۶۸او ۶٩‏ گنیی, ۱۹۹۵ 

| پسویش نشریه سیاسی, اجتماهی, فرهنگی, شماره ۲۴-۲۳ پابیز ۱۳۷۲ 

۱ پیک -نشریه کانون ابرانیان -لندن, شماره‌های ۷و ۸مرداد و شهر یور ۱۳۷۴ 


بت 


























تعأون -نشر یه مرکز تعاون افغانستان. شماره های ۳ الی ۵ سنیله -جدی ۱۳۷۴ 
۱ حفا کش -انسانی‌حقوق آو مزدورون کا ترجمان, ماضامه‌ای به زبان اردي, شماره های 
۱ و ۱: ۱۹۹۶ 
حقوق بسو -نشر یی جامعه دفاع از حقرق پشر در ایران, شمارء مسلسل ۱۳۶ 
تابستان ۱۳۹۷۴ 
خبرنامه افغانستان -نشریه سفارت های کبرای دولت اسلامی اففانستان: 
لندن -پاریس, شماره ع قوس ۱۳۷۴ 
۱ جشم‌آنداز - گاهتامه‌ی فرهتگی, اجتباعی وادبی, شماره ۱۵, پاییز ۱۳۷۴ 
دعوت -اسلامی, خبلرا که. ملی: سیاسی, علمی او فرهنگی خبرونه, ۵۲ااو ۵۳ گنمی 
روزکارنو -نشریه‌ای در خدمت آزادی و حق حاگمیت ملت ایران, شماره‌های ۱۶۳ الی؛ 
2 ۶۶ سثبله قوس ۱۳۷۴ 
کارگو اهر وز -نشریه انترناسیوالیستی کارگری, شماره ۵۶, آذر ۱۳۷۴ 
کارگر تسبعیدی -ارگسان اتسجمن کسارگران پناهنده و مسهاچر ایرانی, 
۱ شباره ۳۲ مر داد ۱۳۷۴ 









۰الی ۳۳, ۱۳۷۴ 





کموك [هیراه با شمیمه)اس فصلنامدی ادبی, شماره ۱۱ و ۱۲, مرداد ۱۳۷۴ 

کور دستان -ارگان کمیته مرکزی خسزب دمسوکنرات کرهستان ایسرآن؛ 
شباره های ۰۲۲۴ ۲۲۶ و ۱۲۲۷ ۱۳۷۲ 

| گزاره -ارگان خبری جامعه دفاع از حقرق بشر, شماره های ۱۱- ۰۱۲ ۱۹۹۵ 

مجاهد ولس ‏ آزاده: اسلامی ار ملی جریده: د ۱۳۷۴ کال پرله پسی ۱۲۱۵ 


۷ او ۲۲۰ گیی 












کارگر سوسیالیست -نشر یه اتجادیه سوسیالیست های انقلابی, شماره‌های_ , 


مز دور لد ن کرت لو جوانون اور محنت تشون کا سوشلسک رسالهب ابشسر بد ازدوه 






شماره ۴۶ توامیر ۱۹۹۵ 
هن -نشر به مشتر کف نهاد ملی مین و انجمن انغانها در سویس, شماره‌های ۲و ۴ | 
سرطان -میزان ۱۳۷۴ 


تاله در نی -محبوعه شعر از پیکار پامیر: ۱۳۷۴ 
ناموس ده پیت ژبی مياشتنن مجله ٩تر‏ ۱۱ گهی: نومیر -دسمبر ۱۹۹۵ 
لیرد خلق -ارگان سازمان چریکهای فدابی خلق ایران, شماره های ۱۲۵ الي ۱۲۸ 
توکین ذور -ماهامه اردی شماره ۰۱۱ ۱۹۹۵ 
همیست‌گی -نشربه فدراسیون سراسری شورای پناهندگان و سهاچرین ایسرانسی؛ 
شماره ۸۵٩‏ سیخامبر ۱۹۹۵ 
و ۵ ۵ 
ونانطعموع؟ اممموتعصع - ۸14۷۵۲۸/۷ 
۴ 22 .ودک آمنممجعنوا فا تکار کاباونا الا ۱ 
مایم وزاب سصاعا- نوتمه راطنجمود معبااط ۳ - 2۷95 ماج 
تقو ,۲۷۵۰۱۸ 
و 
ترا - با ۷۱۲۱ ,۵ 
کو زپول جع 209 ,ول - «ا یز وعله وزرا 
6ص لا او باون معا که موم - ۱۷۱۷۲۹۵۵۱۵۳ انا 
995 ,میگ - ال ,3ص ,۷۵۲۲ وکا وم ناموت1۱۱۵۳ 116 - ] 
5 ۱۱۱ [70 .۷ ,مورورینظ وا یلوا «عبجوا ۱۱۷۲۲6 - ۲۲۵۱۱89۵6 
کو ور ,وبا ,1.2 ۷۵۲ ,جماخمق‌صبوظ تطعحوط مومولل ظ مرو -۵5 ۲۷۲۴ »دز آز 
995 .وق 29 .ول ,امممتمهنها حایا - رقاک وگ معوم۲ 
تسمملهصظ یش تاموتا ۶ 1۳920 - ۲۸۵۱۷۹ رم زباع۷ 
کار ,حون فد .توا ۷8 2۳ 
نع ان سم 4 - رلاطظ دطا۵طاظ ۲/۷ شا ریا 7 
1995 وا ,عبط اخاحعن باتتلدگ 1۱ ع0اع۲]۵1 


سایر اسناد 


در احترام به آزادگان - ویذه نامه «درباره ایران...» 

- اوراقی از کانون ایرائیان لندن 

وجون موج گرم تور» -گزیده‌ی اشعار از داوود سرند. حمل ۱۳۷۲۴ 

-در نیاهبرگ های یک مجله از ب؛ شنوا. . انتشارات برگ سبز, توامبر ۱۹۹۵ 

نقش امپریالیزم امریکا و متحدینش در قضایای افغانستان, از انتشارات پیام 
آژادی, نرامبر. ۱۹۹۵ 

- پیام تسلیت پمناسپت ترور اسحق رایین - جتبش روشتفکری ایران,آبان ۱۳۷۴ ۱ 

- نامه سرگشاده: در حمایت از تصمیم تاریخی سازمان ملل - از جنبش 
روشتفکری ایران. آبان ۱۳۷۴ 

..دخالت در امور داخلی سایر کشور ها محکوم است -از جنبش روشنفگری ایران 

-لیست عنارین کتاب (۶) - مخضوص اعضای کانون کتاب فردوسی, پاییز ۱۳۷۴ 

-سازمان مجاهدین: از جتبشی رهابی‌بخش تا یک فرقه ,عشق من, دشمنم شد. و | 
چند سند دیگر از کریم حقی 

- شهادت جمعی از اعضاي جدا شده سازمان مجاهذین خلق در حضور گزارشگر 
ویژه سازمان ملل ستحد - هینتی از اعضای جدا شده سازمان مجاهدین‌خلق | 
ابران ‏ هلند. ژانربه ۱۹۹۶ 


شتمار ه فسلستل ۱۴۲ 





نو پسنده و شاعر فوشالی که... 
گفته های ادیب خادی را که خلاصه و بی‌پیرایه بسازيم می‌شود اینکه: اخر 
ملک شکر اسلامی شده‌ی ما ارزش های عتعنوی و اسلامی دارد که اگر شما 
مهاجران آن ها را در نظر بگیرید بجای این مهاجرت پر از سیهروزیها: 
مهاچرتی خواهید داشت پر از مهمانئوازیهای کم نظیر. پشترئولی ها و 
ازیک ولی ها (و مخصوصاً میمته‌ولی هاء چطور اسداله عان؟) توأم با چاشتی 
اسلامی که دیگر واقعاً مهاجرت ما را از کایل به یک سفر رژپایی و دل انگیز 
پدل خواهد کر دا 

لیکن نویسنده پوشالی ما دروغ می‌گرید و گرنه می‌فیمد که سرتاسر 
وطن دز اشفال کنتاران اخوانی است: طی ۱۴ سال جنگ مقاومت و سلطه‌ی 
سگان روس و بیش از سه سال حاکمیت پرخرن و خیانت «جهادی». اوضاع 
درسراسر کشور مثل سابق نیست. هیچ جایی از شرارت و نکبت اخوانی ها 
مصون نیست. در ولایاتی هم که آتش نگ های شدید شعله‌ور نباشد. آیا 
درد و کشندگی ارتکاب بی‌ناموسی و رهزنی جهادی در آنجا هاء کستر از 
آسیب سگ‌جتگی ها است؟ . 108098 
هیچ ولایت کشور نمی‌تواند 
دهپا و ضدها هزار مسیاجر 
کابلی را پبذیرد. عصمت و 





ی 


کرامت و غرور مپاجرانی که 
از سر ناگزیری و نه 
«س‌نجش» فسرمایشی 
داکترصاحب: به ننگرهار و 
صنعات شمال رفته اند 
همواره معروض به خطر پایمال شدن بوده و گزارش های تکاندهنده‌ای از 
اینگونه در صفحات «پیام زن» هم انتشار یافته است. ولی روشنفکر پرچمی 
از «رلایات مصون از جنگ؛ در افغانستان یاد می‌کند تا بگرید که الحندلله 
شیراژه‌ی حکومت اسلامی در افغانستان محکم است و ولایاتی داریم غرق 
در آرامی و شادی و رفاه و بتاء گناه از احزاب جهادی نه بلکه از مهاجران 
است که برای کیف کردن به آن ولایات نمی‌روند و بی‌جهت خود را با 
ورطه‌ی «بی‌خانمانی: بی‌پناهی و راه بی‌برگشت» مواجه می‌سازند و «راههای 
متعدد را در نظر نمی‌قیرند.»! 


رو ی وه 


«انجمن های داخل و بیرون» 
و «ارزش های عنعنوی و اسلامی» 


چتانچه اشاره کر دیم: «راهپای متعدده تنها براي او و سایر میهنفروشان 
درجه یک میسر است که نه فقط زن و فرزند و خانه و دارایی شان در کابل 
ترسط دزدان جهادی زیر پا نمی‌شود و در پاکستان آواره نمی‌گردند بلکه 


یف 


عس«آ«« 
دا کتر اسداله‌حبیب از دل گرم یک خاین پرچمی که 
اکنون به آرزوی رسیدن به مقامی در دستگاه میهنفروشان 
بنیادگرا پیتاب است. سخن می‌گوید. او شاید تنها زمانی 
مهاجران بخت برگشته و ماتمدار ما را اینچنین به تمسخر 
نمی‌گرفت که یکبار ضربت چور شدن زن و فرزندان جوانش 
توسط درندگان جهادی را می چشید... 


ی ی ای وی رت ی 7 ۳ سک و هی رد 
و ی و و و و 


۵۳ 


حوت ۱۳۷۴ فبروری ۱۹۹۴ 


دروازه هاي امریکا و بسیاری از کشور های ارویایی و روسیه بروی شان باز 
است که به فراخور شوق و میزان چرب بردن مدد معاش و سایر اتیازات. 
می‌توانند از آن «راهها» یکی را انتخاب کرده و «چشم بسته در شرایط بد 
فرار نگیرند.» ولی برای اکثریت دوبدران ما پس از گریز از دوزخ کابل جز 
دوزخی دیگر بنام تنگرهار یا کمپ های زیر سایه‌ی لاشخواران بتیادگرا در 
پاکستان. هرگز راهی در برابر شان نیست چه رسد به «راههای عتعدد». 

«انجسن های داخل و بیرون»؟ ای هزار بار نفرین بر این گدی‌گک ادبی 
که حالا ناگهان با قیافه‌ی یک «ررانشناس» متبحر از آن «انجمن» های 
خیالی می‌گوید. اولا بار دیگر باید تأکید کردکه برای هیچیک از مهاجران 
مجروح و بیتوای ما دیگر مجالی برای بریاپی جلسات مشورتی و مخصوصاً 
سرزدن به «انجمن های داخل و بیرون» باقی نمی‌ماند. وانگهی کدام «انچسن 
های داخل و بیرون»؟ بلارسیدگان مهاجر ما با «انجسن های بیرون» چگونه 
تماس گیرند؟ با تلفن, فکس يا تلگراف؟ یا هدان نامه که ارزان می‌شود و 
وزارت پست و تلگران اسلامی شده‌ی وطن هم تامه ها را در کمترین زمان 
ممکن در اقضی نفاط کره مین می‌رساند؟ 

«روانشناس» پس از برشمردن «کراسته»: «ارزشهای عنعتوی واسلامی 
ماه و تأسف از «شگستهه 
شدن آن هاء می‌فرماید 

«یک نوع پسی‌باوری 
تسبت به توانمندی خوده 
نسیت به فردا و یک نوم 


شک و تردید و تشریش 
گریبانگیر هر یک از اعضای 
خانواده ده مخصوضاً این 
شکل بسیار دردناک و 
غم‌انگیز ترش است که بعضی از اغضای خانواده لادرک شده باشد. خستجو 
در هر حال انگیزه‌ای بزرگ برای اسیدوار بودن است. جستجو برای 
دریانتن مدارک و اسنادی که نشان بدهد این عضو خانواده در کجاء چطور و 
به چه سرنوشتی گرفتار شده.4 

باید گفت که مردم ما دو نوع عزیزان لاردک دارند یکی لادرک های 
عهد اریایان روسی و پرچمی و خلقی تو و دیگری لادرک های سه سال 
امارت خایتان بنیادگرا. بخاطر لادرک های اولی که بستگان زن و مرد شان 
بسیار عریضه دادند و پا قبول هر سختی و مرارت پیش خاد و رئیس پلیدت 
نجیب رفتند تا سراغ گمشدگان شان را بگیرتد اما چیزی جز تهدید و توهین 
و جرابپای سربالای حلادانه نشنیدند که نشنیدند. آنان دیگر چه 
«تو اتمندی‌ای» داشتند که بلااستفاده گذاشعین؟ عده‌ای را شم رفقایت اثر در 
پولیگوتهای پلچرخی زنده به گور نکرده باشند. برای ییگاری و سرگ 
تدریجی به روسبه فرستاده خواهند بود. پس مردم تا به کی این «انگیزه‌ای 
بزرگ برای امپدوار بودن» را در دل بپرورانند؟ یا شاید تو آقای حبیب از 


سرووت نجیب: خصرصی شنیده‌ای که شساری از لادر کی یا هنرژ ابود 


2 

هیام زن 
نشده اند؟ ولی دز مورد اخوانی ها فضیه از این روسنتر الیتن آنان به 
محضگیر آوردن شکاره تنها یک راه را بلدند: شکنجه تا سرحد مرگ یا 


قنقاز و مسلنتل ۴۷۲ 


شده‌ی خود توسط آدمکشان گلیدیتی و جمعیتی و سیاقی و وحدتی و غیره 
را مجدداً زنده به دست بیاورند؟ بازهم «پیام زن» گزارش ها داشته حاکی از 
این که وقتی کسانی برای جستجوی عزیزان شان نزد حزب خاین وحدت 
رفته اند, به آنان بیرل هایی پر از چشم انسان را نشنان داده اند که از میان 
آنها چشمان گمشدگان خود را یافته و با خود ببرند! از آنجابیکه پولیگونهای 
پلچرخی در قبضه‌ی «برادران» مشخصی می‌باشد. جلادان گلبدینی؛ 
جمعیتی. سیافی و وحدتی نیز هر کدام در مناطق زیر دیکتاتوری خوده 
اسیران را زنده با پس از ستم‌کش کردن در گور های دستجمفی زیر خاک 
می‌کنند. مردم ما پراساس ریخته شدن خون فرزندان شان توسط درندگان 
اخوانی به حد کافی به ماهیت آنان آشنا بوده و ازیثرو به اعلان اسید 


بستن به خاینان مدکور از سوری ی تحرین ات ۳ 


وفعی تخواهند گذاشت 

اما ون لور آخور 
های ارشاداتش واقعاً بسصسورت 
کاکا منجانی رادیو کابل یا کاکا 


جان رادیو پاکستان. برای 





با توجه به دفروغ م آفتات 2 و ر 4 قایه نی ها مان 
همترازش اسحق نگارگر(مسضطرب باختری): واصسف 
باختری, لطیف پدرام. پر تونادری و غیره. شعرش را بسه 
شکل ذیل دستکاری کرده و به دژخیمان اخوانسی 


حوت ۱۳۷۴ قبزفری ۱۹۹۶ ۱ ۵ 


که فرزئد یا فرزندانش را کشته یا مورد تجاوز قرارٍ داده با از هستی 
ساقطش ساخته اند. چه مرهمی بر زخیش خواهد بود؟ صرفاً یک پی‌درد و 
بیشرم می‌تواند حکم کند که در آن «فضای نزدیکی هاه. مهاجران تیاه شده. 
(بسیار معضلات روانی و شعف های خوده را می‌توانند حل کنند. 
البعه اگر تشکیلات انقلابی نیرومندی در کشور وحود می‌داشت که 
خشم همه‌ی مردم بجان آمده را به توفانی برکننده‌ی بیخ و بنیاد اخوان, 
سامان می‌داد مستله فرق می‌کرد که طبعاً «روانشتاس» ضد اثقلابی را با این 
نکته کاری نیست. و او از آن توفان: زودتر و شدیدتر از اخوان زهرد‌ترک 
می‌شود. 
او فیلسوقانه از «تجارب تاریخی» هم نام می‌گیرد. کدام «تجارب 
تاریخی»؟ تجارب تاریخی کودتای ۷ ثور؟ تجازب تاربخی جنگ ضد 
روسی؟ يا تجارب تاریخی جنگی های داخلی اسریکا و انقلاب کبیر 
فرانسد؟ 
۱ 
تسلیم‌طلبی مقابل اخوان فرو 
رفت. تافرق در آن غرق 
می‌شود. دا کتر اسداله‌حبیب در 
نسخه نویسی‌اش پرای مردم ما 
که دلبتدان شان را از دست داده 


مهاجران اخوان گزیده‌ی ماه بفروشد: ای خوشا از اخوان بودن!| ای خوشا از انقلاب مج یک ما زگوی ۱9۳ 
«آیین دوست یابی» سرحوم ۸+ نف یادا یت شا 6 د مت قربانیانش را 
1 ور بودن | زنده باد ی عری مست از ارم ب به 

دیل‌کارنگی اسریکایی را ال ۱ ۳ «تسلیت» گنته ر کپ سل لك » 
فسرابط اففانستان اتطای. ‏ . اخوان.پر کشودنها/ چون پلنگان نت 2 شیوه‌ی «فرزندی گرفتن» را 

«ما حالاناگزیر هستیم که از ره تا بهاران جهادی کشودنها| خرمی قربانیان را در «من پا کسی آشنا هستم که 
یک فضای کوچک چرکات یک فروغ آفتاب ۸ ثور دبدنهاا قرزند گمشده‌ای را او به حیث 
خانواده‌ی گذشته کمی خود را ولی مااضافه می‌کنيم: خرما سر ادیبان خاین‌ازتنه فرزند خود پذیرفته و در سیمای 
بکشیم. مثلاً بپذيریم همسایه‌ی آن فرزند محبت پدری خود را 


خود راء ثریب خود را, خویش 


خود را او را هم از خود بد انیم. ققای و ورب روت لو بر کی 


مشوره بپذیریم» مشوره بدهیم و در این فضای نزدیکی هاست که ما بسیار 
معضلات روانی خود را. ضعف های خود را می‌توانیم حل بکنیم. تجارب 
تاریخی همین را نشان داده.؛ 

مگر تابحال بین مردم .ما رسم نبود که «بپذیرند همسایه خود راء فریب 
خود راء خویش خود را»؟ در این محشر ناشی از ایلغار ددان بی‌شاخ و دم 
اخوانی بر کشور, مناسیات مذکور بیش از هر زمان دیگر مطرح گردیده. 
آفت سیاه جهادی به استثنای آل و عیال خود اخوانی ها و همکاران پرچمی 
و خلقی آنان, تقریباً تمام خانواده هاي کابل را با هم همرنج و همدل 
گردانيده. ولی این چه دردی را دوا می‌تواند؟ هیچ. هر کدام برای یکدیگر 
می‌گیربند و بس, برای یک خانواده خنجر خورده. دیدن خائواده‌های دیگر 





3 احساس صی کت و آن فرزند 


بی پدر ی ی رام کرد چرآما با قلب بازتر نظر به افرادی که 


در سرنوشت مشاپه با ما قرار دارند ننگریم؟ یعنی خود را نزدیک سازیم. 
دیگر کسانی که مثل ما مهاجر هستند, غریپ هستند, مثل ما کم کرده دارند؟ 
در این حالات ما می‌توانيم که مقاوست خود را افزایش بدهیم.» 

به عبارت دپگر, چه فرق می‌کند که فرزندان پسر پا دختر شما مردم را 
احزاب قياديهاي محترم گلبدین» ربانی, سیاف یا خلیلی ربوده با نیست و 
نابود کرده خدا را شکر کنید که از مرحمت «انقلاب اسلامی» دختران و 
پسران بیشمار دیگری که پدران و مادران شان را از دست داده اند در 
پاکستان و افغانستان دریدر اند که یک یا بیشتر آنان را می‌توانید به 
فرزندی بگیرید و در «سیماه‌ی پرشعف آنان «محبت پدری» را احساس 
کنید که طبعاً آن «بی‌پدر و بی‌مادر» ها هم متقابلاً رنج خود را کاملاً 


یام زن 
فرامرش می‌کنند!| گر با اینهم دنیا بروی شما مهاجران گىشده: دار لبتخند 
نمی‌زند باید نه از رهبران محترم جهادی بلکه ازبخت بد خود شکره کنید که 
تنیلی به خرج داده و دختر «بی‌پدر و بی‌عادره‌ی را گیر آورده نمی‌توانیدا 

نسخه‌ی خاینانه و امپراتوروار اسداله‌حبیب, آدم را بی‌اختیار به یاد 
جراب بی‌نامرسانه‌ی نجیب و ترون و غیره می‌اندازد که وقتی زنی برای 
پزرسان عسوهر و گنشدباشنرد آنان سی‌رفت. با خشم و غضب 
می‌گفتند: «شویت که نبست برو شوی دیگر بگیرا» 

ثرق بین حرف فرزند خلف باحرف پدران خادیش محض‌اینست که 
پدران بدون زیب و زیور وپرشش با کلمه «شوی دیگربگیر»به زنان سا 
کارد می‌زدند ولی فرزند ۱ کارمند ادبی» آنان در عالم خوردن چلی 
اخوان, آن سوهین بیشرفانه را کمی آراسته‌تر و عامتر نثار زنان و 
مردان سوگوار ما می‌کند. 

شیوه برخورد کلیه روشنفگران سركاري و کاسه‌لیس که دز وضع 
کنونی. تقرب به درگاه اخوان بزرگترین آرزوی شان زا می‌سازد. به هرگونه 
مسثله سپاسی, تاریخی, اقتصادی. اجتماعی: فرهنگی و غیره اینست که آن 
را مطلقاً جدا از تکبت بنیادگرایان و نقش رهبران و مسئولان آنان وانمود 
سازند. آنان در ازای اینگونه دلالی و بی‌وجدانی ها برای تحبیب و آرایش 
اخوان است که می‌کرشند به امتیازاتی از مخدومان جدید دست يابند. 

پيشترگفتيم اگر به عفت زن و فرزند داکتر اسداله حبیب وسایر دلتک 
های «ادبی» و «هنری» خادی در تقلای «جهادی» شدن. توسط ببرآدران» 


شماره مسلسل ۴۲ 


تجارز به عمل آمده و خانه و هستی آنان سوخته و به تاراج می‌رفت شاید 
اپنچنین بیرحمانه مردم داغدیده‌ی ما را به استهزاء نگرفته و بر زخم شان 
تمک تم پاشنیدند: اما ادوس انیگفت که خیر: گتناری: از روشتفکران که 
قبلاً دنالت خدمت به روسها و سگان پرچمی و خلقی را پذیرفته بودند پیش 
از آن مرتجع: بیعار, بی‌غیرت» خودفروخته و معتقد به زنده ساندن بهر 
قیمتی اند که حتی از وقوع آن حوادث بر ن و فرزند شان تکان خورده و 
خوشامد گویی در برابر جنایت‌پیشگان بنیادگرا را بس کنند. 
و ما نکر می‌کنیم این حکم بیشثر قرین واقعیت است. لا 


ایشان قواقت وسدقیس نت 


۴-عالا که «سقیر+ جهاوی دارای گرین کارت اسبت (آیا از هتان نوعی 





حوت ۱۳۷۴ -فبروری ۱۹۹۶ ۵۵ 





در حسبچو ي‌ «خلافت»... 

دیگر می‌خواهد جامعه را با موعظه و آموزش های اسلام اصلاح نماید 
و حماعت تبلیفی که گردهمایی بین‌السللی سته روزه‌اش هفته گذشته 
در شسهر «رپسوند» پایان یافت. مکتب فنکری سذکور را رهبری 
می‌کند. «تحر یک القر آن» نیز اعتقاد به تغییر جامعه بوسیله آموزش, وعظ. 
دعاو درود دارد. 

آنها (احزاب مذهبی) در گذشته حاضر نبودند با هم نماز بخوانند. 
آناا تتون چه اتفاقی افتاده است؟ جتبش به شدت پیش سمی‌رود. 
در ماههای اخیر جبهه‌ی متحد متشئل از همه احسزاپ سذهبی شعل 
گرفته است. عوامل عشترک آن چه می‌باشد؟ همه‌ی آنان سعتقد به 
جهاة انك.. 

بعد از فروپاشی اتحاد شوروی, اوضاع کابل بهبود تیافت. ساف با 
اسرائیل صلح نمود, بوسنیا آینده‌ی نامطمئن دارد و کشمیر همچنان 
می‌سوزد. جهان اسلام و جهان سوم فقیرتر می‌شوند. همه جا را خشم فرا 
گرفته است. امریکاییان با حمایت از دولت های دست‌نشانده‌ی شان در 
کشور های فقبر. اقتصاد آنان را در کنترول دارند و مانع تکامل شان 
می‌شوند. راه خروج کدام است؟ بنیادگرایی اسلامی که از انحای فقر و 
جهالت عاجز است کماکان جنگ علیه ستبحران را وعده می‌دهد.. اسا 
چگونه؟ با تروریزم و عملیات های انتحاری؟[] 


۵ له هبجا حخه دنه ۰ ۰۰) 





تیارنه یم.+ دغه مسئلی می د دی لپاره چی په تاریخ کنی ثبت شی به 
دوو سرخلاصو لیگونو کی د قضائیه قوی رئیس ند او یوه لیک کی جی د 
هغه استاذو سره زما خبری په کی وی ولیکلی چی به ایران او نری کی 
خباره شول. 

دوهم: به کال ۱۳۷۱ کی می به هغی فورمی کبی چی هر خو سوده 
دروسته پی بندی ثه ورگوی جی هغه ۵ بخسنی عواستنه و کر ی: ولیعل: ازه 
هیچا ته او هیخ مقام ته اجازه نه ورکوم چی ماته بخبته وکری. که 


جیری ضسروری وی چی یو چاته بایذ بخسنه وشی, هضفه ۵ اسالامی 


لا 
است که براذر احمدشاهاحمدزی «سر پرست صدارت ا در جیب دارد؟) ۳ 


جنایتکاره نظام لارسوونکی او چاروا کي دی چی زه به د یوه ایرانی به 
صفت هیخکله دوی ته بخنه ونکرم. بلکه هغوی به به یوی بکاره محکمی 
کی د تبولو بین‌الصللی حقوقی استاذو به وراندی د بشری تاریخ د 
جنایتکارانو به خیر د جنایتولوء خیانتونوه دوکی ورکولو» ورانولوه چل ول او 


7 
و لت جهادی» نمی‌داند؛ حالا که یک «فیادی» «نا گپان» «نامتعید به آمر 
"آب اسلامی» می‌شود. (آیا او بخاطر آشنایی با هند. طرفدار «انقلاب 


عگبیذژعی: شده برد؟) و خلاصه حالا که «سفیرهی جهادی به اسریکا 


0 ّ و «سکرتر» جهادیش در برابر زن هندی تنبانش را می‌کشد؛ پس 
" با" " برن بار ننگ و نقرین بر اين «دولت جهادی و اسلامی» و کلیه 
هوآگواعان خاین تفنگ یدست و قلم بدست دلال طبع‌اش که بوی فساد و 
بی‌شرمی و تبهکاریهای شان دنیا را قرا گرفته.] 


ب فسات ۲۱ کوگ ام د رواجولو ث اسللام د تحفیر اوق روحانیت لد جامبی ۳ 
به ناوره کتبی اخیستلو... له.امله محا کمد کوم::1] 


عیأس آمیر انتظام -د لند محالی دولت د لومرری وزیر مرستیال 
تهران-: اطلاعاتو وزارت زندان زد ۱۳۷۴ دتلی میاشت) 


یام زن 


شباره مسلسل ۳۲ 


حوت ۱۳۷۴ -فبروری ۱۹۹۶ ۵۲ 





«مجاهدای ؟ 
9 فا تالا خر 1 


بخاطر تتبع و تحفیقی که شماره های قبلی «پیام زن؛ ۳ مرور می‌کردم در 
مصاحیهای («پیام ز شمازره ۳« رش جشمم به این ماداب و رده 
از ص‌عین رو روسها مر لا در کتابی نام ورد گان راد [زادی با 
| آدیکتان ۴ متا به افشای اتحراف اتخلاقی تلبدین پر داخته و به ذ کر فص 
یکی دو مورد حنایت از جد ها جنایانش اکتفاه می‌کنند.» 
اولا می-عواستم متاگر شوم که نام دقیق کتاب مدکور عبارتت از 
«سجاهدان؟ نه فائلان اچیر!» و تازیخ انعغار آن مج سال اسیت و زه, شا ۱ 


طوریکه شما نوشته‌اید. ۱ 

ثانیاً در این سند نکات جالب دیگری نیز هست که ترجمه آنها را همراه با 
عکس هایی از کتاب مزیور فرستادم تا | گر مفید و خواندنی تشخیص دادید؛ در 
دپیام زن» این پرقدرت ترین ترجمان جیش دموکراسی طلانه‌ی فد 
بتیادگرایی وطن ما چاپ کنید. 


طربنی ات - پشاور؛ 


۵ اگرچه (جمعیت اسلامی افغانستان) تمام «کافران» را دشمن 
می‌گوید. اعضای آن نمایندگان غرب. را متحدان دانسته از آنان کک 
طلب می‌کنند. ‏ 

۵ برهان‌الدین ربانی به عنوان یک اجنت سی‌آی‌ای (اين مسئله از 
طرف عبدالواحد همکارش در کنفرانس مطبوعاتی در ۲٩‏ جرلای ۱۹۸۹ 
تأیید شد) سعی کرد تا از شبکه‌اش در ایران برای پیشبرد خواستهای امریکا 
استفاده کند اما مچ بسته گیر آمد. در نتیجه دفترش در خراسان بسته شد و 
مقامات اپرانی اعضای جمعیت را تحت نظر گرفتند. آنها پسر ربانی را 


انتوونکی عبدالقنی 


تبول «جبادیان» 
دیوه غار سورلندیان دی 


کله چی خلقی او پرچمی هیواد پلوری له واکمنی خخه راوغورخیدل کابل ۵ 
" بنستپالی هیواذپلوزو به لاس کی ولویده یوه ورخْ د مرکزی کمیتی تعمیر ته چی 
| «دحرکت انقلاب په لاس کی و ورغلم تر خو له خینی دوستانو آشنایانو سره چی 
۱ لته میسعهای وگورم: بوی شبن چه ولارم و دقیقی می زوشی اومجلنن وکر 

او بیا بلی شعبی ته ولارم خو علته هم له خپل بو دوست سره وگورم. مجلس نود 


شو وروسته له خو شیبو د لوسرنی شعبی کسان هم علته راغلل او تژدی 





دستگیر و ۵۰*۰۰۰ دالر را که برای مهاجرین جمع آوری شده بود از نزدش 
مصادره کردند, مقامات اپرانی گفتند که قرار برد پسر رپانی با آن پول در 
اروپای غربی دارایی غیرمنقول خریداری کند. 

۵ . پدر گلبدین حکمتیار زمیندار و سود خوار بوذ و به علت آنکه پرل 
را با سود بالایی قرضه می‌داد بنام «شغال» معروف شده بود. 

گلبدین محصل فاکولته انجتیری بود که توسط سی آی‌ای استخدام شد 
و به دستور سي‌آی| تی دکان ترمیم ماشین تایپ را در همان تعمیزی به کرایه 
گرفت که دفتر جریده «پرچم» در آن قرار داشت: 

در ۱۹۷۹انسیآی‌ای از او خزاست: تا با حفیظ اله:اسین خناین کنة 
عمی‌خواست در کایل دست به کودتایی بزند به مدا کره بسنشیند. 
براساس نقشه سی‌آی‌ای امین قرار بود رئیس چمهور شود و 
حکمتیار صدراعظم. 

حکمتبار تجارت کلانی را راه انذاخته و مالک چندین کارخانه است. او 
شرکت ترانسپورتی‌ای با ۴۰۰ ریکشا دارد. 

محد یونس خالص در ۶۳سالگی با دختري ۱۸ ساله ازدواج کرد 
که موزد تمسخر حتی پیروان خودش وافع شد, 

۵ مولوی نبی محضمدی در زمان دارود به خدمت پلیس مخفی د رآمد 
و علیه روحانیون و مخالفان رژیم جاسوسی می‌کرد. 

6 صبغت‌الهمجددی از خانراده‌ای مذهبی استکه با استعمارگران 
الگلیس همکاری می‌کرد. حضرت شور بازار در ۱٩۲۹‏ در برانداختن 
امان‌اله خان ملی‌گرا و اصلاح طلب برجسته به تحریک انگلیس ها 
دست ذاشت: 

۵ صبغت‌اله‌مجددی پسن از ترک افغانستان به امریکا رفت و در 
آنجا ترسط عامل سی‌آی‌ای بشیر ذکریا با آن سازمان تماس برقرار کرد. 

9 صبغت‌اله. مجددی علاوه بر آسیابها و تا کستانها, صاحب پیش از 


۳۵۰۰ جر یپ مین بود.[] 


نیم‌ساعت مو سبد ۵ خوند مجلس وکر. د لومرنی شعبی کسانو مخه سه وکره 
او بیر ته ووتل خو لر شیبه لانه وه تیره شوی چی په دهلیز کی شوراه حور جور 
شو. مونر هم بهر ووتلة چی په خبری خبان وپوهوو: کله چی د لصرنی شعبی 
دروازی ته ورسیدلو به خپله وپوهیدو چی خبره خه ده به شعبی کی نه قرش وو 
او نه چیکی او د چای او دودی لرسی, هر خه لوب شوی وو دبهر ورلو خو لار ند وه 
هر خه وو به همدی تعمبر ی ای پر خای شوی وو خو خبره داوه چی اوس 
خوک پری نیسی؟ غلا خو په اسلام کی حرامه ده خصوصاً طالبان او ملایان چی د 
غلا یه سر ۵ نورو لاسونه غوخوی پخبله به خرنگه غلا وکری! خو په.دی هم ونه 
پوهیدو چی داکار د شیطانائو وه که د پیر بائو؟ خو که سر حوک وو د ملایانو 
به جامو کی‌بی خان پث کر وو: او تول خلک‌بی په سپینو جامو او اوردو ریرو 
تیروتل. ما چی سخکی له دی د اخوانيانو غلاگانی او لویماری هم لیدلی وی ند 
هه متل را یاد شو چی «د یوی وی لزگی خه لوی او خه کمکی* [] 


پیسام زر شماره مسلسل ۴۲ حوت ۱۳۷۴ -فبروری ۱۹۹۶ ۵۷ 


سند مخبری مولوق محمدنبی محمدی 
به استخبارات رژیم داوود 


۳ 


و 


]سر 
که دا برع 
نز تارج تسام 
پیت 

د استشی ارات لوب ط بت ناد اسسشباریه چارندباره 1 ( غهر دیب )اوه سلت اسجت اه پن تسا 
امدرت یل به چه د دبفی لامسی. اوتعا یب گوسره سمنچه د امتنب راتو د اون دب بت زعا سنا ۵ 
فتالیت وی ارهز رخ گید ۴۵ ‌ِ ارتسایت ۶ ره ازع لب » و لو الرو و برد سس 
د عایاخ که مق پيلك د بیرالی او والي‌به پخت او زطان کب واضم. دریوتب دول داستضیارائو 
لزی دیبت نه لته کر افرکووه دایهام به توب چه ادتنهات ای‌پیتونه ۵ ی بج‌ابادنه له اون ابید 
ستاذ غمان ب رکه باعد ب یه گرن: شک امللاطت ریا تون سفران به چد ارلد تهنان شتاره ین عسح 


سیم : ملوی محمد یی 
ولد : حاجی ما عبدالوهاب 
قوم : اندر 
شگوتت :شیخی عیل شاد عزار 
مدبر یت عمومی استخبارات ترا جهت امرر استخبارانی سه 
یمان انتغهاه می‌تناید. و انز می ناف حا نتظایی لی او 
تصامیمی که از سوی مدیریت عمومی استخیارات جهت انصام 
تعالیت هایت راهنایی می‌شوی, کار و فعالیت کرده و تمام آنچه را 
که دیده با شنیده ای بدون کم و زیاد در وقت و زمان به وضاحت به 
شکل راپرر به مدیریت عمومی استخبارات بنویس, مک ببین باید 
۱ ۳ ۳ زیاد توجه کلی که اطلاعات و رایرر ها اساس و بد تفع شخصی 
روسهااعکس این قرآن ومسجد آتش‌زده شده توسط بنیادگرایان را آورده خودت نباشد. زیرا ار اطلاعات حرقت تدافعه 1۳37 1 ۳3 ودرا 


اند تا شدت وحشت و بیلحامی تروریستهای حهادی را نشان دهند. اما در علئی بسازی مسئول خراهی بود. 


عرض چهارسال آخیر مردع ما دانستند که بد داتی اخران درسوزاندن قرآن (لحن و شکل دستور نامه همان چیزی است که در ام (به پعت) آمده است. از 


دستگاه عاسوسی زژیمی به سر‌گردگی فردی دیوانه غیرارین انتظار عت؟] 


خلاضه نمیشود. آنان خلق و کشور را به آتش کشیده اند. 


و ۳ ۲ 0 ی . 
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این کتابسوزی با کتایسوزیهای عظیم 
زیر نظر خاین معروف به صدیق چکری هیچ است 





سار و مسلسیل ۳۲ 









اخوانی مفروران ۳ 


د پیسور ار ته نژدی سپینه وری کلی کی د رشید خان ه نوم یو سری 
اوسیری: ۵ ده ناسته او ولاره او فگری ملگرتیا له همدی بنسیپالو ولو 
سره ده: ده پخوا خه نهد لود خو ذ جهاد له برکته یی ذ عربی ملگونو 
له خینو سیاسی اینجتتانو بسره «لار پیدا کره؛ او له سره یی ژوند یه 
شو. دوهماو دریم واده بی هم وکر او د «حزب اسلامی افغانستان» سره‌بی 
ایریکی دومره پینگی شوی جی خلورمه سخه‌یی د گلبدین له کورنی خحخه 
خان ته کشینه له. 

اوس: رشید خان هغه پخوانی رشیدخان نه دی ویر شته لری او کور 
ته‌یی انسان دوله خناوران خی راخی کوم چی لا د ضیاالحق له زمانی او د 
جماعت اسلامی له برکته ۵ وسلی پر مونه هم لری. 

مگر رشید خان اوس یه سیاست غورونه نه گروی, خو حه وکری له یوی 
خوایی خوله به مویز آموخته ده او له بل لوری‌بی هم به عغلی دانی او خوراک 
کی کمی راغلی ده که چی د عربی ایجنتانو فعالیتونه هم کم کری شوی 
دی او گلبدین هم به گوندو شوی او خپل غمونه ژاری, نو خکه رشیدخان په 
غلا: لاره شکولو او اغوا کولو لاس پوری کری دی او سری وژلو کی خو لا بخوا 
نه هم له هیچا کم نه وو. 


دی په علاقه غیر (باره او خیبرایجنسی) کی مفرورانو سره گرخی او بیا 


عغوی له خان سره پیشور ته هم راولی خو ورخی دلته هم ورباندی غريبي " 


کوی یا له پولیسو پیسی اخلی او هفوی له حکومته اتعامونه پری تر لاسه 
کوی او یا د دوی له مدعیانو سره معاملی ته رسیری او له هغو خخه دیری 
پیسی تر لاسه کوی. له دوی سره موجوذی پیسی؛ وسلی او نور شیان خو بی 
له دی خخه هم رشیدخان ته به میراث پاتی کپری.. 

د ۹۹۵ کال دجون به میاشت کی بی دوه تنه مفروران ذیره موده به 
کور کی ساتلی وو او بیایی ووژل چی د پولیسو افسرانو هم ورباندی ترقی 
وکره او بیاپی د جولای به مياشت کی دوه تنه تور هم کت مپ به همدی 
دول ووژل. 

به تیا هم چی «د مار بچی له ماره زیریری»» لا 





۳1 اسلام آباد: در دحلی حدید: 





(پسام زن» کاستها و سایر نشریات «راوا» را از کتابفروشی های ذیل بدست آورده می توانید: 





حوت ۱۳۷۴-فبروری ۱۹۹۶ ۵۸ 


ما خواهان استقلال کامل... . 


این مستله برای پا کستان بخطوص آی‌اس‌آی مشکل است که به رسانه جا 
هداپت می‌دهد تا از تبلیغ برای من مردداری ورزند. 

اينکه چرا احزاب دینی پا کستان با وصف شکست شرم آور شان در 
اتتخابات. تأثیر ژیادی بر دولعها دارند و دولتها در برابر آنها زائو می‌زنند, 
شاید اپنطور توضیح شده بتواند که دولتهاي مختلف از داشتن حاکمیت 
کامل بر امور کشور برخوردار نمی‌باشند. مخصوصاً سیاست خارجی, در 
چند دهد گذشته. حق انحصاری اردوی پاکستان سحسوب گردیده و 
آی‌اس آی در اناد میت بهم. اعمال نفوذ داشته است. این پدیده بیه 





تحوی دموکراسی را دم بریده ساخته و دولتمداران کشور را به صرفاً چهره 
های نامتهاد تنزل می‌دهد. 
پاکستان با نقشه های سیادت طلبانه‌اشی هميشه دچار اشتباه بوده است. 
پاکستان پس از اشتباه بزرگش در افغانستان, خود را بطرزی کورکورانه در 
کشمیر به مخاطره افکنده است. 
از یک طرف پاکستان بجز حمایت دپلماتیک و اخلاقی هرگونه مداخله 
در کشمیر را قاطعانه رد می‌نماید و از جانب دیگر مزدوران جنگی مثل 
مست گل را همچون قهرمانی پذیرفته و او را در سراسر پاکستان می‌گرداند. 
ما با کمک خارحیان در کشمیر موافقت نمی‌کنیم چه رسد به حضورشان.» لا 


سس 










نان کشمیری نقش ارزنده‌ای در مقارمت علیه عساگر اشفالگ هتدی دارند 


در کریت: در پشاور: 
















لها اموظ باععو عببعاط راوزد ففصصطن اافطمک تمعطججصع- هط داماد ۳ 
9-ج) م۳۱5۳ اوب,۳۵ بجعامت معصعاه‌نا ,15 اهنا ببعل تخدحط فطتددل 
دععا۲ دوش -زطاهن] بیبجااز ااداد ماهمظ ۴و۳ 
۵ مراد ها۱۳ 0دو فطل 
#هاهدداوا هااع‌دلا و سایر کتابفروشی های میزان چوک کویته 






گرارشهایی از اعسال غداران 


,حاننان 


و متحاوزان حهاد 5 








شان امعلوم و وسایل معیشت شان مشکوک است مانند: صاحبان فمار 
خانه‌ها, فوادان, صاحبان فاحشه خانه‌هاء دزدان حرفوی, ولگردان و غیره:» 
تاریخ نکپتبار کشور ما را ببینید؛ چگونه تکرار همان تاریخ است منتهی در 
مقطع زمانی و مکانی دیگری. قریب به چهار سال ثمام است که جهادی 
های بی‌فرهتگ با سرنوشت و تاریخ ملت قهرمان ما بازی می‌کنند. در پنجا 
با کلماتی چرن انقلاب. حکومت عدل الهی, آزادی. عدالت اجتماعی, اعلای 
کلمةالله: باز گردانیدن حاکمیت مطلق الهی بر روی زسین, دفاع از 
مستضعفین, جنگ با کفر و استکبار جهانی و غیره چنان ما 
امروز سردم کاملاً معتقد 
گردیده‌اند که دیگر هرگز 
اس شسسعازها و 
تحریکات مذهبی و شومی 
آنان ما را فریب نخراهد 
داد. از همه بسیزار پسم. 
هبه‌گروهها و شنظیم‌های 
جپادی. شوراها, کمیته‌ها و 
کمیسیون هابی کاملاً شبیه 
هم ولی با نامهای متفاوت: 
نظیر جمعیت ده 3سامسره 
فراضه, در تقاط مختاف 
کشور تشکیل داده‌اند و از 
این جمله است « کمیییون 
ابئیتی شهر کابل» که در 
صدود دو سال سی‌شود 
گروههای نسبتا مستقل 
دزدان حرفوی را که قبلاً 
آثانرا «افضراد سیلح غیر 
مسئول» می‌نامیدند. منحل و درین اتحادیه بزرگ شامل گردانیده‌اند تا از 
خوه‌سری های حاکم که در اثر شکر رتجیهای جهادی!! راقع می‌گردد 
جلوگیری نماپند. اتحادیه تمام «پلانهای جهادی» را در یک چوکات 
درآورده جهت تحفق بخشیدن آنها با دسپلین مخصوص حاکم بین سارقین 
و پلان تقسیم غنایم (شکار) بدست آمده سعی فراوان می‌نماید. 

آزی سارقین حاکم این دوران نیز درک کرده‌اند که دیگر دنیا 
دنیای اتحادیه‌هاست. بدون سندیکا هیچ کاسب قادر نیست حرفه‌اش را 
مستثلانه و بسدون فل و غش اداسه دهد. در رأس هر یک ازین 
سندیکاها باید بنیادگرای عبوس, تندخو و سفاکی قوار داشته باشد 
تا رهبری طاغوطانه فرعون زمان تأمین گردد. 


افراد بلح حزب وحدت با راکت اندازهای شان: کابل ۱۹۹۵. 


| به محض آنکه جوانان هزاره به آگاهی دست یابند. روی میله های تفنگ و 
راکت شان رابه سینه‌ی خلیلی و اکسری و شرکاء نشانه خواهند رفت. 





واه ترا 


این اتحادیهها در هر چهارراه و سر هر کرچه راهبتدهایی دایسر 
کرده‌اند تامردم محل را زیر نظر داشته باشند و با بگفته شاعر 
بزرگ شاملو «عشق را پر تیرک راهبند تازیانه» زنند. ساختار تشکیلانی 
این اتحادیه یا کمیسیون متکی به کدام اصل قانونی نبوده, اگر چه بر 
فرق هر یک ازین راهبندها یا پوسته امنیتی نمرائی حک گردیدهاند 
ولی همه به حساب: پوسته قرمندان فلانی: کندک قومندان فلانی. غتد: 
لواو فرقه‌ی قومندان فلانی شتاخته می‌شوند. قومندانان راهبندها پا 
پوسته ها هر صبح و شام گزارش میسرطی از فعالیت روزمره دستآورد 
شانرا به قومندان بالاتر خود که اکثرأً از اقارب نزدیک مثل برادر 
کاتا: ماما شسوهر همشیره و غیره ازین قبیل شان است.: سی‌دهند, 
وی محله‌ی متعلثه‌ی خویش بمثابه اسیر می‌نگرند. 
۱ ۱ ایتگ گزارش پسیار 
مختصر شده چند فعالیت به 
اصطلاح تصفیوی اتسحادبة 
از زبان یک تن از اشتراک 
کنندگان آن فعاليتها: «در 
اوایل میزان ۱۳۷۴ مناطق 
علاقه‌داری موسهی ولسوالی 
چارآسیاب تحت نظر 
مستقیم بونس انرنی و 
ظاهر اغیر ثلاشی گردید. 
چند قشسریه‌ی سحدود و 
نزدیک به هم تلاشی شد 
مگر کسی جرأت حرکت په 
سوی یک قریدی دورتر را 
که از آنجا بالای سا فیر هم 
صورت گرفت. بخود نداد و 
همه پرادران بخیر و سلامتی 
دوباره به سهر آمسدیم. 
دستأورد با پیدا و فنای من 
عبازت بود از هشت عدد دوشکچه اسفنجی, یک سیت چوکی, یک 
پایه چوکی بازودار فلزی, یک قبضه شمشیر نیمه شکسته‌ی زتگ 
خورده: و سه عدد شاجور خالی کلاشنکوف با ۲۰۰ سرمی آرند تسام 
اجناس فرق در دهن باغ زنانه (بازار فاچافچیان اسلحه) به این 
قیمت هابه فروش رسانیده شد: فی عدد دوشکچه به ۲۰۰۰ اففانی؛ 
چوکی مبلغ ۴۵۰۰ اففانی. شاجور خالی فی عده مبلغ ٩۰۰۰‏ افغانی, 
مرمی کلاشتکوف في فپر ۲۸۰ افغانی. شمشیر را کسی نخر ید. 

هفته دبگر در عملیات تلاشی ساحه جنوب شرقی میدان هوایی کابل 
شتراک کردیم که از آن درک یک میل کلاشنکوف و یک عدد بتری موتر 
بدست آوردیم و در دهن باغ زنانه کلاشنکوف را مبلغ ۶۰۰۰۰۰ افغالی و 


تزارشهابی از اعمال غداران, حانبان و متحاوزان جهادی و بیاد کر 





«یرادران» خاین جهادی عادت دارند که گاهگاهی نمونه هایی اژ 
جنایتهای «برادران» دیگر جهادی را به نمایش گذارند. 


بتری را مبلغ ۸۰۰۰۰ افغانی فروختيم. در آن سه نفر شریک بودیم و به 
سن میلغ ۲۳۰۰۰۰ افغانی رسید. 

دو روز بعد در تلاشی ساحه قلعه فتوح نزدیک ر پشخور اشتراک,کردیم 
که متأسفانه قسمت زیاد دستآوردها را کتدک شاه محسود نسیت اختلاف 
در تقسیم غنایم ضبط نمود که شامل دریشی عسکری, بوت. ماشین تایپ: 
وی. سی. آر و غیره می‌شد باوجود آن یک رادیوی جيبي. ۵ علاد کاستا و 
یک عدد کاست ویدیو برایم رسید. رئیس ارکان کتدک یک میل تفنگ 
چره‌ای همراه پیست فیر کارتوس آن و دو عدد بستره سفری را از یک 
خانه ضیط کرد.» , 

ناگفته نباید گذاشت که این فعالیتهای «تصفیوی» بوسیله یکی از کندک 
های غند ۰ محافظت میدان هوایی کابل صورت گرفته که قرمندان این 
غند برادر بزرگ ظاهر اغبر می‌باشد. اینیا از طرف روز خانه های مردم را 
به بهان‌ی تلاشی سروی می‌تمایند و از طرف شب اقدام به دزدی تمام آن 
خانه های نشانی شده می‌کنند. 


در اواخر حسل ۱۳۷۴ قصابی با همکاری قرمندان پوسته‌ی «ترمیم 
خانه» وزارت سعادن و صنایع که در خیرخانه‌میته بهلوی سجد 
حضرت‌علی قرار دارد. ۶۰ رأس گوسفند را خریداری نموده و رمه را با 
صاحیش بنام تأدیه پول با خود به تایمتی می‌برند. نخست رمه‌دار را تلاشی 
کرده و مبلغ یکصدوشصت لک افغائی را که نزد وی بود, می‌گیرند, بعدا 
ربه‌دار و پسرش را کشته احساد شانرا در کتار سرگ می‌اندازند. اجساد 
توسط اهالی متطقه کشف گردیده و دزدان و قانلان بزرگ حوزه یازدهم 
امنیتی را در جریان قرار می‌دهند. دزدان امتیتی در اپتداه بسرای اشفال 
ذهتیت عامه محلی را که از آن اجساد بدست آمده بودند بتام اعدامگاه 
محکومین تعبین کرده و تبلیغات عوامفر یبانه راه می‌اندازند که فانلین 
در همین محل اعدام خواهند شد. لیکن بعد از مدت کوتاهی که قاتلان با 


دست اندر کاران ارخانهای «آمتیتی و حراست حقوزق و شضاء» در سورد 


تقسیم پول و رمه بمثابه غنایم «جهادی» به تفاهم سی‌رسند بقول 
وابست‌گان فاتلان مسئله «حل» می‌شود. 
۵ ۵ 


ت. روك -کابل 






پی‌ژاشونسی یی ‌ خارن 
«رئیس» تدریسات ایتدایی 


به تاریخ ۸مبزان ۱۳۷۳ صیبت خان رئیس تدریسات ابتدایی 
وزارت‌تعلیم و تربیه با چند نفر بادیکارد خود به خانه دختریکه در مکتب 
متوسطه شیرپور بحیث مأمور اجرای وظیفه می‌نمود و قبلاً هم خواستگاری 
«رئیس صاحب» را جواب رد داده برد, رفته و به بهانه اینکه وزیر تعلیم و 
ترییه به مکتب آمده باید عاجل به مکتب بروی» وی رابه قره باغ شمالی که 
زادگاه رئیس است فرار می‌دهتد. فامیل دختر بعد از دو ساعت از مسئله 
واقف و موضوع را فوراً به مأموریت پولیس اطلاع می‌دهند. فامیل هییت 
خان نیز از نیامدنش به خانه پریشان گردیده و روز بعد دستگاه خاد را از 
لادرک شدن هیبت خان آگاه می‌نماید. 

هییت خان بی‌ناموس که مطمئن بود فامیل دخترک از ترس رسوایی و 
بی‌آبروبی به ازدواجش موافقت می‌کند ساعت هشت صبح ۱۲ میزان دختر 
را دوباره به خانه‌اش رسانده و برایش می‌گوید: «دوباره خراستگار 
می‌فرستم این بار فامیلت به ازدواج موافقه می‌کند.» همانروز که هیبت خانِ 
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یادآدری نمود مگر طبعاً دراینمورد که چگونه از زیر تیغ تره‌کی و امین 
اند. 
جزنی 
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به استادان پوهنترن یادآور شد که باید محصلین را با روحیه جهادی تربیت 
کرد. جراکه تربیت جهادی بالاتر از هر دانش دبگر است و اضافه کرد که در 
طول ۱۴ سال هیچگونه دستآوردی از هیچ پوهنحی نداشتیم. در حالیکه در 
همین ۱۴ سال از پوهنخی نیضت اسلامی بزرگترین دستآوردها را داشتیم و 
داریم. و این فارغان برهنخی نیضت اسلامی بودند که توائستند ابر قدرت 
روس را شکست دهند. 

سپسن استادان را به استهزام گرفته: گفت: «شما که خود از اسلام بی‌خبر 
هستید چطور می‌توانید محصلان را با روحیه اسلامی تربیت نماپید؟ عجالتاً 
خود مسلمان شوید و قوانین اسلام را بیآموزید و بعد محصلان را یاد دهید.» 

اپن نوع سمینار ها تحت عناوین مختلف برای اغفال و فریب هموطنان 
ما از سوی وهابی های خاین در کابل دایر می‌گردد به این خیال خام که 
بتوانند بروی جنایات خود بمثابه نوکرکان حقیر دولتهای ارتجاعی منطقه و 
اداران آنان خاک بیندازند. غافل از اينکه با گذشت هر روز حس نفرت و 
انتقام مردم ما از اینان شدیدتر می‌شود. 


1 
۷ 


تن اد تغر‌بم فثر سن‌البلل.. |[ 


به قرارگزارش ها ایران به گروههای مجاهد طرفدارش اسلحه میدهد. 
آبا این جوان «جهادی» وحدتی می‌داند که چند قانه مزدور 
پوسیده میهنفروش و در واقع تف طفیلی است؟ مغزش در 
چنگال رژیم خمینی, آتش تفنگش به دستور باند خلیلی و 
ادامه حیات ننگین و حقیرش در حنگ با «برادران» جمعیتی 
در گرو حفظ «هماهنگی» با خایتان دوستمی! 








«رزیر» اطلاعات و فرهنگ اسحق دلجو حسینی, نرراله عماد و علام 
سخی مصباح در موقم پیشروی طالبان به هرات پنج تن * پول را به 
عنوان وسیله‌ای برای «نجات» هرات با خوه به ایران بردند ولی معلوم تشد. 
که این همه پول را چه کردند؟ در مدتی که دلجو غایب بوده والاجان 
وثیق سرپرست وزارت تعیین گردید, ابا در هفته دوم عقرب ۱۳۷۳ دلجو 
حسینی به وزارت حاضر گردید و تسام سقرری هاء تبدیلی ها و 
اجرائاتی را که توسط والاجان بعسل آمده بود. ملغی اعلام نمود. چنجال و 
نزاع دو «وزیر» بر سر چوکی آغاز و مراجعه‌ی والاجان وثیق نزه ربانی" 
و مراجعه دلجو نزد مسعود و فائوئی سنظره عجیبی داشت. بعد از 
مشاجرات فراوان ربانی موفق گردید والاجان را مجدداً وزیسر اعلام کند. 
دلجو در ۱۸عقرب دفتر و دیوان خود را جمع و وزارت را ترک نمود. 
لیکن در ۲۰ عقرب با جمعی از هراتی ها و چند نفر مسلح داخل وزارت 
گردیده مأمورین و تمام کارمندان آن وزارت را در دهلیز دفتر احضار 
کرد تا «وزیر شدن» خویش را به آنان ابلاغ دارد. عده‌ای از کارمندان 
هم از ترس اینکه زدوخورد مسلحانه میان دو وزیر صورت گیرد 
وزارت را ترک گفتند:, 

دلجو با یاران هراتی‌اش در داخل اتاق بود که چند نفر از 
«جنرالان حهادی» خاد وارد شدند سپس صدیق چگری و جند «جپادی 
بلند رئبه» پشمول والاجان که توسط افراد مسلح همراهی می‌شدند نیز به 
اتاق دلجو رفتند. سروصدا و دو و دشنام زدن ها بالا گرفت. افرادیکه برای 
حل قضیه آمده بردند به محافظین صدا می‌زدند که: «ار بچه ها از ورود 
سلاح و افراد مسلح جلوگیری کنید که گپ شراب است.» بعد از چند دقیقه 
والاجان بسیار افروخته از دفتر برآسده و خطاب به مأسورین گفت: 
«قصه خلاصه دهه سایرین نیز یکی پس از دیگری دفتر را ترک کردند. بعد 
از وقفه کوتاهی دلجو و معاون فرهنگی‌اش غلام سخی مصباح یز بیرون 
شده به مأمورینی که قبلاً احضار گردیده بودند در رابطه سقوط هرات و 
عیلکرد طالبان بیانیه ایراد نمود, «ده کجا درخت ها کجا!» ببعدها 
فهمیده شد که چکری و ساپر جهادیان به دلجو فهمائده بودند که خودت تا 
زمانی ارزش داشتی که هرات سقوط نکرده بود ولی حالاباید پایت را به 
ندازه گلیست درازکنی 


- پیزل افغانی به دلیل اپنکه ارزشش بشدت پایین آمده و بدون پشتوانه توسط هر 
باند «حپادی» در کشورهای مختلف چاپ سی‌شود به جای شمار. به وزن اندازه می‌شود. 





ی ۳ 


ارزش زندگی اسان 
در نکر «جفادی» ها 


در اواخر جنوری سال گذشته به دیدن یکی از 


دوستانم که در شفاخانه شیرپاو پشاور بستر گردیده | 


بود. رفتم. او جریان زخمی شدنش را اینطور بیان کرد: 
«چند روز قبل از قندهار به طرف کابل در موتر لاری 
خود که کالای نجارتی بار بود, حرکت کردم. در 
حومه‌ی شهر غزنی به پوسته افراد فلم که با حزب 
گلبدین در رابطه است رسیدم. 
محافظ پوسته اشاره توقف داد. ناگزیر موترم را در 
کنار سرک پارک نموده از آن پایین شدم. محاقظ در 


۲ ره 


حالیکه از بالا تا پایین موتر را ورانداز می‌کرد گفت: 


«پرتو چند روپیه داری؟» گفتم پول ندارم. او که سر بی | 


تنه و خونچکان یک تن از قربانیان را از سوهایش 
گر فته و چرخ می‌داد گفت: «اين دووس هم پول نداشت ۱ 
که به این روز افتیده. تو برتو چند داری؟» من دوباره 
همان حرف اول را تکرار کردم و با تضرع از او خواستم 
که اجازه عبور بدهد. ولی «جهادی» خون آشام که همه 
چیز زندگی ننگینش را پول می‌ساخت با کلاشنکوف 
شانه راستم را هدف قرار داد. از آستینم خون سرازیر 
شده چشمانم سیاهی کرد. دیگر هیچ راهی نداشتم جز 
آنکه هشتاد لک افغانی که داشتم به او بسپارم و دو باره 


حهت تداری راهی با کستان شسوم.) 


به تاریخ ۳ سنئیله ۱۳۷/۴ فردی بنام حشمت اله که از چنگ طالیان 
زنده تحات یافته ولی شدیداً مررد شکنجد قرار گرفته بوده ناخن های 
دست و پایش را که کشیده بودند نشان داده گفت: «اين یکی از اشکال 





معمولی شکنجه مدافعان اسلا است» وی افزود؛ «به این دلیل که گویا سلاح 
دارم ترسط طالبان دست‌گیر و به منطقه کلنگار ولایت لوگر برده شدم, در 
جریان تحقیسق و پرسش طی هفده روز توسط پرچمی ها و خلقی هایی 
شکنجه گردیدم که با طالبن در آزار و اذیت مردم درماند‌ی ما هیکار اند 


منپر - کابل 
«حیدالعروف ها» وعلاقمتدی‌شان 
به تععوه ادرار کرد 


«دولت» اسلامی ربانی برای تحکیم پایه های فاشیزم دینی و به اشاره یا 
تقلید ایران اداره جدیدی را بتام امر پاالبعروف و نهی عن‌المنکر که در بین 
مردم به عبدالمعروف ها مشهور است. تأسیس نموده. این ادار« که به 
رسیدگی به نظارت بر تبول.و تقوط؛ حجاب زنان؛ ریش مردان: سلام 
کودکان و شفقت بزرگان و سایر مسایل از این قبیل اختصاص یافته است؛ 
در اکثر ادارات.مدیریت های خاص خود را تشکیل داده و نیز افراد آن در 
نواحی مختلف شهر تردد دارند. عبدالمعروف ها یکی از شهریان کابل را به 
جرم ایستاده ادرار کردن در کوچه ده افغانان مورد لت و کوب قرار داده و 
مدت بازده روز در نظارت خانه ولایت کابل بازداشت نمودند, 





کبیر - تابل 





آغا شیرین سالدگی فردیست با سابقه‌ی گلبدینی که با مسلط شدن 


مسعود در پروان به شورای نظار پیوست. او زمانی در این ولایت در جنایت 
و خودسری مشهور گردید که خانه های شخصی مردم را چتد دست معامله 
نموده و از دکانداران پول اخذ می‌نمود و يا آنان را از دکان هایشان کشیده 
دکان را به شخص دیگری می‌فروخت. افرادش مثل افراد دوستم داراپن 
مردم را ربوده و تجاوز به مال و نامرس مردم کار روزمره شان بود. 

چنانچه در یکی از روز های ماه اسد سال گذشته طفل ۱۲ ساله بنام نثار 
احمد پسر غلام نبی روی بام منزلش در شهر تو چاریکار گدی پران بازی 
می‌کرد. افراد مسلح آغا شیرین که از آن حوالی عبور می‌کردند خواستند 
گدی پران را از تزدش بگیرند ولی او اتناع می‌ورزد که این عمل نثار اخمد, 
اوپاشان آغا شیرین را به خشم آوزده و آنان دردم طفلک را گلوله باران 
نموده و تلپا مادر بیوه اش را به سوک آبدی پسر نشاندند, 

در ۸ دلو سال گذشته: بعد از انشاء رابطه آغا شیرین با گلبدین؛ وی 
توسط شورای نظار دستگیر و زندانی میگردد. هشت روز بعد از گرفتاری 
وی نانواها, قصابان. میوه فروشان و سایر افرادیکه خاثه همبای شان را 


یام زن 8 


حنایتکار مذکور چندین دست معامله نمرده بوده عرایض زبادی تر تیب داده 
نزه مسعود رفنند لیکن هیی نتیجه‌ای بدست نیآوردند. 
۵ ۵ ۵ 


فابود دی دوسر چناشگار چهادی .. 


محمد نادر صبوری یار قومندان خون‌آشام باند گلبدین با پرادرش 
چاری به سزای اعمال جنایتکارانه خویش رسید. نادر و چاری باشنده 
قریه «شنگ رآب» ولسوالی رستاق ولایت تخار که در طول چهارده 
سال جنگ مقاومت و سه سال 
حاکمیت بنیادگرایان جنایات 
بیشماری را مرتکب گردیده و ضد 
ها انسان بی‌گناه چون غلام نبی 





دهقان از فریه دشت چنار. سعین 
از قریه چلمه قزاق. غلام سخی, 
عسبدالخلیل:. عیدالب‌صیر. 
پسهلوان اسماعیل, مسحمد تیم 
داکتر نجم‌الدیسن, بخش‌الدین, 
رقسیب‌الس. اسین‌ال+ و.. را 
تير بارآن و سربه نیست کردند. /ر 

نادر با ریختن خون و چپاول دارایی های سردم سظلوم رستاق 
خانه همای مسجللی را در قریه های الکاشان و شنگرآب برای 
خوشگذرانی خویش بناء کرده بود. وی با برادرش یکجابه جرم 
جنایات نابخشودنی شان در تابستان ۱۲۷۴ توسط افراد نامعلوم در 
منزلش به قتل رسید. اهالی منطقه همه افسرس می‌خوردند که «ایکاش 
محاکمه مرذمی وجود می‌داشت و جنایت پیشگان در محضر عام اعدام 
می‌گردیدند.» با آنهم قتل نادر و چاری درس عبرتیست برای هسه‌ی 
آنانیکه در گوشه و کنار کشور به غارت و چپاول مشغول‌اند. آنان باید 
پدانند که انجام تمام جئایتکارانیکه خود را شش قانه در لباس اسلام 
می‌پزشانند, بدتر و سختتر از سرنوشت نادر ها و چاری ها و سایر جلادان 
بنیاذی | خر اهد بود. 
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3 دب تالقان 


تطبیق اسلام به شیوه‌ی جهادی 


حاجی عبدالصمد فرد ثروتمند و زمیندار قریه ارگشاً ولسوالی چاه آب 





ولایت تخار در خزان ۱۳۷۳ نسبت پیری و کهولت بدون وضیت می‌میرد. 
بعد از مراسم تکفین و تدفين, «جهادی» ها به خاطر تقسیم اموال و دارانی 


نرهغه وخته چی دگلبدین 

داره او داره ماران وی زمونر, 

د خلکو ستونزی او کراونه به 
پای ته ونرسپرری! 





۶۳ 


وی سر می‌رسند که ما عبدالستار قرمندان قریه از همه پیشی گرفته بچه ها 
و زن عبدالصد را تهدید می‌کند که حاجی وصیت نکرده و بناءٌ از لحاظ 
شرعی ختم و خیرات برای وی درست نبرده و از مال و دارایی وی سه یک 
حق را جدا کرده به من بدهید. بچه ها و خانم عبدالصمد که از تقسیم ثروت 
اپاء می‌ورزند جتان شلافکاری می‌شوند که تا جند روز در بسترافتیدند. 
پالاخره بچه های حاجی از برخورد غیر انسانی عبدالستار بسپار به‌ستوه 
آمده و نزد آمر جهادی محمد بشیر قاْت شکایت می‌کنند. او هم که 
ازهمراهانش در چوررچپاول دارایی مردم دست کم ندارد. په بچه های 
عبدالصمد دلداری می‌دهد که جلو قومندان را می‌گیرم. همینکه بچه های 
صمد به خانه رسیدند, افراد مسلح بشیر به تعقیب آنان؛داخل خانه شده 
۳ تسام گرسفندان را با زور و تهدید 
با خود می‌برند. بشپر قانت تعدادی 
گوسفندان را به صدرالدین یکی 
دیگر از «جهادی» ها به قیست 
نازل سی‌فروشد وستیاقی را خود 
تضاخب می‌کند. 

از نظر اسلاع هم اموال متوفی و 
دارایی وی اگر وصیت کرده باشد با 
نیاشد به ارلاد وی تعلق من‌گیزد اند 
به شخص دیگر. ولی «جهادی» ها به 
۹ هر بهانه و نیرنگ راه های دزدی و 
چپاول را هموار نموده نه تنها دارایی «زندگان» را چور مي‌کنند بلکه خود را 
از وارئین ارل مردئان نیز قلمداد می‌کنند. 


۲ تیم -پرولن 





در ولایت پروان ظاهراً شورای نظار بطور کامل حاکمیت دارد و پست 
های مهم آن در دست افراد شورای نظار و خمعیت ربانی است در حالیکه 


تضاد و شکاف عمیقی نیز بین این دو دسته روز بروز عمیقتر می‌شود. اهالی 
ولایت پروان در وضعیت بد اقتصادی قرار داشته اکثریت ساکنین آن از راه 
زراعت زندگی طاقت فرسایی را سپري می‌کنند. «جهادی» های حاکم به 
عنوان سر درختی حتی از بته پیاز, بادنجان رومی, درخت بید و چنار, گندم. 
جو. جراری. ماش و تاکهای انگور نیز میلغ هنگفتی را از سردم نادار 
جمعاوری می‌کنند. مردم از این ستم جهادی های نظاری و جسعیتی به ستوه 
آمده همچنان قومندانان جهادی شورای نظار از طریق راه گیری» فروش 
پرسته های بردرآمد و گشتار, جیب های شان را پر می‌کنند. مجالس پر 





مصرف عروسی, شب شش و ختنه و غیره را با رقصاندن بچه ترئیب داده و 
ملیرنها افغانی آغشته بخون مردم را باد می‌نمایند. مردم منتظر فرصتی اند 
که دست شان برسد تا با چنگ و دندان آثان را پاره پاره نمایند. 


نوزیع یا هه ٩‏ 





در ولایت پروان تحت نظر شورای نظار زمین جهت سرپناه توزیع 
گردید. فومندانان شورای نظار و پنجشیری ها پا سوء‌استفاده از قدرت 
«جهادی» خویش بالاترین تعداد تبرات. را اغذ ننوده‌اند که از جتمله 
قره‌بیگ ایزد یار معین وزارت داخله و عضو فعال شورای نظار ۶۰ ثره 
مسلسل در بهترین موقعیت را به نفع خود و افارب دور و نزدیکش غصب 


اس ۵ و ۱ پننیاستام 


تاکریب پل سید شیال 


توصسط قوهندان فول اردو 





در مسیر راه چاریکار و سیدخیل پلی پنام «پل سعداله» وجود داشت که 
در زمان جنگ مقاومت و بمباران روسها تخریب گردیده و در نتيجه اهالی 
سیدخیل جهت رفت و آمد به شهر چاریکار ناگزیر بودند راه های دور و 
درازی را طی نمایند. تا بالاخره سا کنین منطقه با رنج و نشقت بسیار پول 
جمعآوری نموده, گادر و دیگر مواد ضروری را بخاطر ترمیم پل تهیه کردند. 
اما دکانداران و مالکین موتر های باری که مخالف ترمیم پل هستند. دریار 
مبلغ هنگفتی پول به جیلانی قومندان فول‌اردوی پروان پرداختند تا مانع 
اعمار مجدد پل گردند. و به هدایت همین قوسدان تمام گادر هاء مواد و 
سامان آلات پل به سرقت برده شند. 


نسیم ب پروان 


سزای س تنب شون 





در تابستان ۱۳۷۴ شخصی بنام صابر در ولسوالی غوربند می‌خواهد 
بیوه‌ی خسربره خود (ملالی) را که مادر چهار فرزند است به عقد نکاح خود 
درآورد. فامیل دختر نیز به ازدواج آنان مرافقه می‌کند ولی فامیل خسر 
ملالی مخالفت ورزیده می‌خواهد ملالی با برادرزاده‌ی شوهرش نکاح نماید. 
ملالی که با این ازدواج شدیداً مخالف است با صابر رابطه گرفته برنامه فرار 
خود را ریخته و شب به بهانه مریضی نزد داکتر قریه می‌رود. صابر نیز 
گروپ مسلح قریه را پول داده ملالی را از معاینه خانه گرفته و سپس به 


گزارشهایی از اعمال غداران: حانبان و متحاوزان حهادی و بنیادگرا 


خانواد‌اش اطلاع می‌دهد که ریش‌سفیدان قربه را به خانه کاکای ملالی 
پیاورند تا عقد نکاح صاير و ملالی را ببندند. اما ريش سفیدان به تحریک 
خسر ملالی نزد قومندان قریه‌ی صابر رفنه می‌گویند: «زن را تسلیم ما کنید, 
براسم را در قریه خود اجراء می‌کنيم. در غیر آن آبروی ما می‌ریزد و 
دشمنی بین هردو قریه بوجود می‌آید.» قومندان ملالی را تسلیم نمرده و اژ 
آنان خط می‌گیرد که او را به کسی دیگر ندهتد. مربوطین خسر ملالی؛ برادر 
نوجوان او را تحت فشار قرار می‌دهند تا خراهرش را بکشد. و برادر هم 
بعد از نپری شدن پنج روز, خواهرش را یه این « گناه» که می‌خواست به 
عقد مرد دلخواه خود درآید. ساعت سه شب در بستر خواب به قتل 
می‌رساند. به این ترئیب عفریت عقب ماندگی جامعه‌ای که زن را خرد 
نامرد چراز زندگی: سای بجزان را خاوش و چهار طقل بش زا 
بی‌مادر ساخت: 


خسرو - غزتی 





.به تاریخ ۲۶ سنبله ۱۳۷۴ در منطقه پالاحضار ولایت غزنی محفل 
عروسی عبداله یکتن از ساکنین این منطقه برگزار گردید. فامیل عروس و 
داماد در جریان محفل به عنوان روز خوشی راذیو کاست را روشن نموده 
بودند که گروپی از طالبان از در و دیوار به حویلی ربختند و قامیل عروس و 
داماد را به اتهام اينکه خلاف شر بعت ساز و آواز نموده‌اند. موره لت و کوب 
شدید قرار داده و بعداً عروس و داماد تیره بخت را به صورت بسیار مسخره 
بر مرکب سوار نموده و به نواحی دور و نزدیک چرخانده و از سردم 
می‌خواستند تا متخلفان را تعاشا کنند و درس عبرت بگیرند. بد ینت تیب آن 
روز عروسی به پر ساتعترین روز عروس و داماد و خانواده‌هایشان بدل شد. 
تا قاصدان مرگ و تباهی و سیاهی زنده‌اند وصاحب قدرت. کسی حق 
خوشی در افغانستان هشت تور زده را ندارد. 
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فد غزنی 





وی سّ خالیی در رز 2 


"تصرف شهر غزنی توسط طالبان در ابتداء سورد استقبال سردم 
اعسری تاجران هر قرز گرفت, زیر دز آن هتگاه هر مرکز وادویتم 
کالای کشورهای ایران, پا کستان و روسیه گردیده بود و تماع اموال واردائی 
از غزنی به سایر ولابات کشور انتقال می‌یافت: 
اما با استقوار طالبان در ولایت غزئی اهالی تحت انواع فشار های جدید 
قرار گرفتند. مکاتب و دفاتر عملاً فلح و کارمندان و معلمان بی‌معاش و 
سرگردان گردیدند. طالبان مثل ساير «برادران جهادی» شان از خائه های 


پیام گزارشهایی از اعمال غداران حانبان و متحاوزان جهادی و بنباه‌گرا 


مردم نادار نان و عشر می گيرند. به جمعآوری سلاح و جلب و احضار 
جوانان به عسکزی می‌پردازند و از هر ده خانه یک تفر را به جبهه‌ی جنگ 
می‌فرستند, کسانیکه از قبول این امر سرباز زنتد باید ۲۰ تا ۳۰ لک اففانی 
جر یمه بیردازند. در نتیجه این اعمال طالبان, تعدادی از مردم؛ منطقه و قر یه 
خویش را ترک گفتند. 

طالبان با کردار شان در واقع اسلام و شریعت اسلامی را به تمسخر 
گرفته اند. روزانه یک گروپ طالب قیچی بدست در سرکها و چپارراهها 
ریش و موی پیر و جران را می‌گیرند به این نام که از حد شرعی تجاوز کر ده 
و گروپ دیگری خرد و بزرگ را بعلت نداشتن ریش و سوی دراژ. 
لت و کوب مي‌نمایند! 

زشت ترین عمل این جنایتکاران عبار تست از قطم دست و پای افراد 
به جرم دزدی که تا حال چندین بار نحت نام «تعمیل شریعت اسلامی» 
مرتکب شدهاند. آنان هنگام اجرای این «شریعت» مردم را به زور در 
چهارراهی بزرگ گرد مُی‌آورند تا «درس عبرت» بگیرند. و گاهی هم 
نمایشات مختلفی برای «درس عبرت» گیری برگذار می‌کنند. چنانچه در 
تاپستان ۱۳۷۴ طی محاکمه نمایشی دختر و بچه‌ای جوان را به اتهام 
زنا کاری در چهارراهی بالاحصار در محضر عام شلاق زدند. البته قصابان 
طالبی برای تفریح و سرگرمی ازین کارها می کنند و با خاینان جهادی این 
دزدان واقعی خاک و مردم ماء آشکارا و پنهان در ژدوبند و مذاکره چندین 
جانبه اند. 





قبل از هجوم طالبان به شهر غزنی این شهر در گرو قومندان حرکت 
انقلاب اسلامی تاج محمد مشهور به قاری بابا بود که مرکز فرمانروایی‌اش 
در ولسوالی اندر قرار داشت. وی در طول چهارده سال جنگ نه تنها در 
جلادی و آدسکشی از همه پیشی گرفته که نمونه بسیار وحشی ملیت پرستی 
نیز بود. او با افراد متعلق به ملیت های غیرپشتون مخضوصاً ملیت هزاره 
برخورد بی‌نهایت سفاکانه و غیرانسانی داشت. وی میلیون ها دالر را از 
طریق کمپته های امدادی بخصوص کمیته ناروی به عنوان اعمار سرک؛ 
مکتب و پل دریافت نموده و به استثنای رلسوالی اندر در دیگر نراحی 
غزنی به هیچ مژسسه خارجی اجازه فعالیت نمی‌داد. پسرش که از جمله 
قومندانان معروف جمعیت در شهر غزنی به حساب می‌اید. معتاد به فساد 
اخلاقی بود که به دهها پسر معصوم و چندین ژن در برابر شوهران شان 
تحاوز جنسی نموده و آنانیکه از خرد عکس‌العبل نشان داده بردند همه 
تیرباران شدند. 

قاری بابا به امید اينکه بتواند در پناه «پرادران طالب» به زندگی ننگین 
خویش اذامه دهد. دربست تسلیم آنان گردید ولی پسر پلیدش از طریق شهر 





کویته پا کستان به یکی از کشور های عربی پناه برد تا با پاری «برادران 
عرب» به امیال حیرانیش پاسخ دهد. 

بعد از مدتی طالبان قاری بابا را تحت فشار قرار دادند تا اسلحه و 
پسرش را تسلیم نماید. وی که عرصه را بخرد تنگ دید. در حمل ۲۴ به 
کمک داکتر شاه‌جهان یکی از قومندانان سرشناس حرکت اسلامی شیخ آصف 
به وسیله هلیکویتر از منطقه فرار داده شده و به آغوش «استاده ش 
(ربانی) انداخته شد. 





تومندان آمین» تاتلی بی تاموس 


در زمستان ۱۳۷۳ دو دختر از محقل عروسی‌ای که ذر منطقه بالاحخصار 
ولایت غزنی برگزار گردیده بود توسط قومندان جهادی که از مربوطین امین 
است. اختطاف گر دیدند. والدین دختران از فرمندان امین رئیس انیت 


خراهان کمک می‌شوند. بعد از گذشت سه روز دختران پیدا شدند. چون 
اختطاف کننده و متجاوز به آنان از افراد امین بود و این مسئله سبب بدنامی 
وی میگردید هر دو دختر را به قتل می‌رساند و راپور می‌دهد که «دختران 
بدکاره بودند بنامٌ آنانرا کشتم.» همه جائیان جهادی دیگر به گفته‌ی دی 
اکتفاء نموده و ضرورتی به بررسی و تحقیق مسئله نمی بینند. 

در ماه سنبله ۱۳۷۴ در قریه جلمتو واقع منطقه دشت سربوط 
ولسوالی جفتوی ولایت غزنی دختر نه ساله‌ای سورد تجاوز شومندان 
«جهادی» قرار می‌گیرد. فامیل دختر داد و فریاد کرده و به «مراجع» مختلف 
رجوع می‌نمایند. بالاخره به‌اصطلاح شورای جهادی: به منظور خواباندن 
سروصدای جنایت «برادر جهادی» شان. دو چوپان بی‌گناه را گرفته و در 
شهر به دار می‌زنند. شابان یادآوریست که وقتی اجساد را از دار پایین 
می‌کنند و متوجه می‌گردند که یکی از آنان زنده مانده وی را به شفاخانه 
انتقال می‌دهند و درآنجا توسط زرق ادویه ازبین می‌برند. زیرا یک نفر را 
نمی‌توان دوبار به دار آویخت. 


حاجی محمد هاشم -کندز 





فریه «قتل عام» در ولسوالی چهاردره ولایت کندز موفعیت دارد که سی 
خانوار دهقان فقیر در آنجا زندگی می‌کنند. به تاریخ ۷ حمل ۱۳۷۳ 
ملیشیای دوستم از اهالی این فریه پنج لک افقانی مطالبه نموده اخطار 
می‌دهند که اگر پول را به وقت معین نپردازند. قریه را په گلوله خواهند 
پست. مردم تنگدست قریه قادر می‌شوند که فقط سه لک افغائی را تهیه و 
به دزدان دوستمی تحویل دهند. روز بعد که آدمکشان اتحاد اسلامی از 


گزارشها یی از اعمال غداران؛ 


یام زن 


موصوع پاخبر می‌شوند بتابر رقابت های «جهادی» و «قیادی» به قریه هجوم 
آورده و میلغ چهارلک اثغانی به عنوان جزیمه خواستار شده و اینان هم 
هشدار می‌دهند که اگر تا فردا شب پول آساده تیوه دست به عملی 
علاج ناپذپر خواهیم زد. مردم قربه گیج و حیران از ترس اینکه نأموس و 
مرت شان مورد تجاوز قرار نگیرد همان شب یک ونیم لک افغانی را به 
سفاکان اتحاد اسلامی می‌پردازند. 

و ۵ 


شام جاغوری 





پایه شارت شیخ برهائی 


مقامات «جهادی» جاغوری شیخ برهانی را جهت حل مناقشه زمین بین 
دونفر از اهالی لومان به آنجا می‌فرستد. شیخ برهانی که بعد از صرف نان در 
متزل طرف دعوا جهت ادای نماز بیرون می‌شود؛ دختر جوان صاحب خانه 
برایش آب وضوهء می‌آورد. شیخ بدجتس با یک نگاه عاشتی دختر شده و به 
پدرش پیشنهاد می‌کند که ا گر دختر را به او میدهد, دعوا را به نفع وی فیصله 
می‌کند. وگر نه عکس قضیه خراهد شد. به این ترتیب دختر بیچاره به عقد 
نکاج شی برهانی هشناد ساله که چهار زن دیگر شم دارد. در می‌آید. 


زمائیکه افراد «دولتی» به سرکردگی اکبری» جدعیتی‌ها و حرکتی‌ها 
وادار به ترک شهر بامیان گردیدند, حزب وحدت تحت رهبری عرفانی 
حافوری داخل شهر گردیده: تمام دارایی مردم را به غارت بردند و غده‌ای از 
ساکنین شهر بنام طرفدار دولت ربانی به قتل رسانیده شدند. آن 
وحدتی های جافوری که در جنگ و آدسکشی سناکی بخرج داده بودند. 
هرکدام مبلغ پانزده لک افغانی نقد و نیز موتر‌های دزدي ده مردم پامیان 


را به عنوان پاداش دریافت نمودند. 


اخطلاطاته «یرادران» را از درون می‌شورد 


اختلافات گروهی میان حزب و حدت غلیلی: اکبری. نیضتی ها و 
حرکتی ها روزبروز شدیدتر شده می‌رود. هر گروه در بازار سنگماشه (مرکز 


جاغوری) دفثر نمایندگی خوبشرا مستقر کرده است. حزب وحدت 

















حانیان و متجاوزان جهادی و بنیادگرا ۶۷ 


(گروپ خلیلی) فرقه‌ی نظامی تشکیل داد؛ و برای هر فرد مبلغ هنگفتی به 
عنوان معاش ماهوار می‌پردازد. آنان در آمور زندگی مردم مداخله نموده و 
در انجام هر نوع عملی شنیع و غیرانسانی دست باز دارند. کسب و کار 
وجود ندارد و وضع اقتضادی مردم فو ق‌العاده خراب است. محیط آلوده پا 
زهر بنیادگراییاکثریت جوانان را به انواع فساد ملوث و از درس و تعلیم 
محروم ساخته است. صرف در مرکز ستگماشه یک مکتب نیمه فعال وجود 
دارد که در آنجا هم معلمان با شاگردان برخورد گروهی دارند. 


۵ 6 ۵ 


ساسد - جاغوری 


اک تک گم ناج آفدن 





یمد از سر په نیست شدن مزاری بدست «یرادران جهادی», کریم خلیلی 
«رهیر»موقت حزب وحدت و شفق معارن وی مرکر ولایت بامیان را مرکز 
امارت خویش انتخخاب کرده. تعام مهمات و وسابل نامی را به آنجا انتقال 
داده و صاحب منصیان سابقه دار را از دوره ظاهر گرفته تا رژیم پوشالی با 
فامیل هایشان به ولایت بامیان فراخواندنذ تا به کمک آنان بتوانند 
تأسیسات نظامی خود را برپا کنند. دوستم نیز دز حدود هزار میل 
کلاشنگر ف به آنان داده تا خرد را برای سگ جتگی های آینده آماده سازند. 


ف. | جلال آباد 





در راه جلال آباد _کابل حزپ اسلامی گلبدین و محاذ ملی اسلامی در 
سازش قرار گرفته و مواد ازثزاقی اهالی کابل را به زور در تصرف خود 
درآوزده بعد ترسط افراد خود در کابل به قیمت بسیار گزاف به فشروش 
می‌رسانند, آنان به تاریخ ۱۰ میزان سال جاری ۶۰ عراده موتر شانزد:پیست 
حامل آرد را که بسوی کابل در حرکت بود بهمین ترتیب بفروش گذاشتند. 
خاپنان هردو حزب می‌خواهند شه رکابل را به محاصره اقتصادی بکشانند تا 
هم کیسسه های خود را پر کنند و هم عقده های حقارت خود مبنی بر مطرح 
نبودن در «شورای جهادی ننگرهار» و اداره امور آن ولایث را بکشایند. 


تا لوف اخوان ا زکشور بطور اساسی پا کك نشده» 
مردم ما هرگز روی آسایش و بهروزی را نخواهند دید 


اعضای خانواده را منحیث سرپا 


هر فامیل سکلف است که بکی | 
ز به آنان تسلیم کند. در صورت مخالفت 
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بی‌موقع» زندانی و جریمه می‌تماید! 
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ن لباسن 
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ن ۵ سنتخاه زا 
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حیاد 


يو بنباد گرا 








گزارشهایی از اعمال غداران؛ حانیان و متجاوزان جهادی و بنیادگرا 


ملاصسید - گراچمی 


طالبان تیک و پشترن گلوی یکدیگر را 





به تاریخ ٩‏ سپتامیر ۱۹۹۵ در مدرسه فاروقیه کراچی بین طالبان 
پشتون, تاجیک و ازیک زدوخورد شدیدی صورت گرفت. دلیل وقوغ این 
حادثه بخش شبنامه‌ای توسط طالبان پشتون بود که در آن نوشته بردند: «در 
صورتیکه دولث ربانی سقوط کند زنان و مردان ناجیک و ازبک به صفت 
غلام و کنیز پشتونها در خواهند آمد» و در این رابطه فترای مولوی مدرسه 
را ثیز خواستار شده بودند. متقابلاً طالبان تاجیک اعلامیه‌ای را صادر و در 
آن آسده بود که «عجالتاً تاجیک ها حا کم‌اند نا پشتون‌ها باید بپذیرند که 
زنان شانرا به صفت کنیز به تاجیک ها تسلیم نمایند.» 

روز بعد در صحن مدرسه میان طالبان بگو مگو هایی صورت مي‌گیرد 
تا بالاخره با کارد و چاقو بیکدیگر حمله‌ور می‌شوند و حدود ده نفر از 
طرفین شدیداً زخمی می‌گردند. مردم محل زخمی ها را به شفاخانه انتقال 
می‌دهند. | کنون مدرسه مذکور در اثر اعتراض مردم توسط مقامات پا کستان 
برای مدت نامعین مهر و لاک گردیده است. 


8 تاذری فرا! 





طالیان در ولایت فراه ارگان های متعددی برای جمعآوری اسلحه ایجاد 
کرده‌اند که وظیفه دارند به هر شکلی شده مردم را خلع سلاح کنند. در اثر 
آزار و اذیت اینان مردم به تنگ آمده و عده‌ای دوباره به مهاجرت روی 
آوردهاند. بعضی ها به علت دشمنی‌های قومی و منطقوی که با هم دارند به 
این ارگان ها گزارش می‌دهند که فلان شخص اسلحه دارد و بعد گروه‌های 
آزار و اذیت نیز بدون تحقیق و بررسی, فرد فلمداد شده را زندانی نموده 
تحت شکنجه قرار می‌دهند. از جمله کسانیکه بخاطر همچر راپورهای 
شکنجه شده‌اند عبدالغفور از قریه دارآباد. امان‌اله از کاریز سوخته: قیوم. 
پونس و عبدل از قریه ریگی. زلمی از کهدانک. ضابط غنی از برنگتوت: 
کمال از مرکز فراه. مولوی سرور از تیوسک و غیره می‌باشند, 





طالبان روی دو نوجران را به اتهام چرس کشیدن سیاه کرده و به 
صورت بسیار مسخره دور شهر فراه گرداندند. ولی خود آنان با برادران 
چرسی طالب خویش برخورد کاملاً ستفاوت دارند. چنانچه طالیان 


موف امئیت پر سته مقابل دروازه لوا شمد چرس می کشنل 3 دایم تج تاه 
ستند ابا بثایه داشتن لایسنس طالیی در ماوراه عدالت و شربعت 
طالبی فرار دارند. 


مقسوم -مزار 


صحود سرسام] ور تیمت‌ها 


در شبیر زار 


در ولایت بلخ قیمت مواد غذایی بطور سرسام آور ارتقاء یافته است. در 
حالیکه زمینه کار اقتصادی در هیچ رشته و پیشه‌ای وجود ندارد. قیمت یک 
پیپ روغن دو سیره ۱۳۰۰۰۰ افغانی است. دستگاههای کرچک ترلید 
روغن کنجد و زغر نیز که تاحدودی در پایین آوردن قیمت روغن تأثیر 
داشتند به علت نبودن برق غیر فعال گردیده‌اند. قیمت فی سپر برنج که از 
ولایت تخار و کندز به شهر مزار انتقال می‌یافت. اکترن به ۱۰۰۰۰ افغانی 





ارتقاء یافته است زیرا که تفنگداران سید منصور نادری از ورود آن به شهر 
مزار جلوگیری می‌کنند. 


توره‌جان -مزار 






در ولابت جرزسان افراد چهارده‌ساله تا جهل ساله تست جلپ و احضار 
فرار گرفته فدای اهداف جنگی دوستم می‌گردند. از اینرو اکثر ضامیلها 
پسران خویش را از ترس ایشکه بدست گرفان دوستمی نیافتند به کشور های 
هسجوار (پا کستان و ایران) می‌فرستند که در نتیجه آن فامیل‌ها مورد آزار و 
اذ بت دوستصی ۳ قرار گر فته و تمام دارایی و سست وود شان تساراج 


بدون مبارژه علیه فاشیزم بنیادگرابی 


مبارزه برای آزادی و دموکراسی بی‌معنی و بوچ است! 





حانبان و متجاوزان جهادی و بنیاد گرا 





گزارشهایی از اعمال ۳۳۳۳ 


می‌گردد. از این جمله اند سه صد خانواده‌ی ازیک از قریه خاتون‌قلعه که در 
تابستان ۱۳۷۴ هنگام شب در حالیکه گروپ های خانه‌های شان را روشن 
مانده و تنها اشیای مورد ضرورت راه را پا خود برداشته بودند. خانه خویش 
را ثرک کردند. وفتی دوستم از قضیه آگاه می‌شود به راهزئان خویش دستور 
می‌دهد که اموال را تصاحب نموده و قریه را با توبخانه با خاک یکسان 
نمایند. دارابی اهالی چرر و خائه‌ها چه که حتی سگ و پشک شان نیز همه 
طففه حر یقن شندند. 
999 
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چک زدن سپی)» برای اجان جامعدلی 





یکی از «جهادی» های حزب گلبدین در سروبی بخاطر وحشیگری و 
درنده خریی‌اش توسط مسافرین و مردم محل یه لقب «سپی» (سگ) سسمی 
گردیده‌است. زمانیکه او از لقب خود مطلع شد ثه تنها از آن نفرت ننموه 
بلکه در گردنش هم گردن بند و زتجیر انداخت. چهر: این شخص تیز از 
انسان های عادی متفاوت است. پینی‌اش بسیار کوتاه اما بزرگ بوده. در 
زویش تشانه های زخم داثیته؛ ریش و بروتش دایم اصلاح ناشده و مو های 
سرش بسیار دراز و غیر مرتب می‌باشد. لباس ضخیم پا راسکت پا کستانی به 


تن داشته و بشدت بو می‌دهد. 


آعأ- بحران شرق میانه 
دنیای «صلح و آزاد‌ی» 
یا پراز کشمخش 3 بی عدالتی ؟ 


8 سخنی با آقای برهان‌الدین ربانی 


8 باز هم سخنی با آقای برهان‌الدین ربانی 


یادداشتی بر ترهات نشریه گلبدیتی «پیام رن مسلمان» 


مسافرینی که مورد شک افراد زرداد (از برادران «مکتبی») قرار گیرند 
به «سپی» حواله می‌شوند تا از آنان افرار بگیرد. و وی هم بلادرنگ مانند 
سگ بالای عابر مذکور حمله ور شده و تا امر ثانی با چک زدن و چنگال 
زدن بدنش را پاره پاره می‌کند. 

«سپی» می‌گوید: «وقتی صاحبم (قومندان) امر می‌کند که بگیر و من با 
غر و فش بدن آدم را پاره می‌کنم و از او اثرار می‌گیرم و در این حال صاحیم 
خرش می‌شود. پسپار لذت می‌برم.» ۱ 

چند ماه قبل «سپی» مذکور در بازار «چرک یادگاره پشاور دیده شد که 
اکثر صرافان و مهاجران افغان اشپلاق زده و صدا می‌زدند: «باخبر, یکطرف 


شوید که "سپی" آمد.» که در نتیجه برادر سگ گلبدین از ترس مردم وادار 


به ترک محل می‌شود. 
۱ ۱ 


سیلء احسد. ب ظرانته 


از منطقه گرشک تا دلارام در دو طرف سرک اجساد فراران دید 
می‌شود که بعضی از آنها تاحدودی زیر خاک پنهان اند و برخی را 
حیوانات درنده و یا کسانیکه بستگان خویش را در جنگهای طالبان از 
دست داده اند, جپت شناسایی از زیر خاک بیررن آورده آند. در مناطق 





حرضی 9 ۸۱ حسن گیلان, کارپز و شرق دلارام تعداد کشته شدگان بیستر 
از جاهای دیگر است.0] 


را مشرها یف ۰۰۰ 


ِِ ۱ 
ید ای بر سفق برد ی "اعد مسا 


اگر مایل به دریافت ضمایم فوق هستید برای ما نامه پئه پسید: 
۰ 1۸ ]نالا ,374 ۳۵ ۴.۵ ,لاخ 





یام زن 





ار : - لفمان 


سروبی کی «جهادی» لونمار 


۴ ال داتلی به ۲۱ نیبه کلیدین خیله قومندانانو ته لارسووته وکره 
چی کابل تهاد حانگره هواد ورونکو موترود تللو مخنیوی وکری او هر 
قومندان دی به خبل وار پواخی هفو موترو تدچی پنخوس لکه افغانی دوی 
ند ورکوی د تگ اجازه ورکری. دی «جهادی» لوتیمار د ضابط حبیپب‌اله اد 
معلم قولاد ترمنخ؛ حی دواره د حزب قومندانان دی ویر سخت تضادونه 
راپارولی دی او والی عبداله جان هم د خبلی واکمنی چلولو یه حاطر د 
ضابط حبیب اله گخة ملاتر کوی: 





زرگل -کابل 






((جی مجاهدین‌بی دومره غله او 
بی‌ناموسه دی نورهبران به‌یی خه وی ؟» 


بوه ورخ له جللالآباد خخه کابل ته روان وم چی زمونو د سپرلی موتر به 
سرویی کی د زرداد (د قلیدین داری پوری اروند) د کسانو لخوا ودرول شو. 
ولی سپرلی بی‌له موتر خخه کوزی کری او لد بوه پلوه‌بی د جامو تالاشی 
پیل کره. شر جا چی هرخومره پیسی لرلی هغه‌بی ورخخه واخیستلی. 
دوه کسان چی زیاتی پیسی بین لرلی پر هماغه خای ذ دغو لاره شوکوونکو به 
لاس ووژل شول تر خو د دوی له مندو او هلو خلو خخه بی‌غمه پاتی شی 
یوه سپین‌ریری چي ۲۵۰۰۰ افغانی‌بی لرلی دیری زاری او ننواتی وکری 
چی نور نه پوله او پبّی لرم او نه ۵ ژوند کومه بله وسیله واره واره ماشومان 
ی بانی دی فاخلدای به لحاظط ذغه پیسی راته پریرده جي سودا کری بر 
وکرم خو دا خبری د «جهادی‌ورویوه به غوروکی نه نئوتلی و به قهر سره‌یی 
ورته وویل «پیسی واجوه او دیری خیری مه کوه». خوارکی مجبور شو چی د 
خبل ژوند یواخینی وسیله دغو غلو ته وروسپاری او به پای کی موتر نه 
وروخوت او هل خی ثه‌یی چی په مور کی ناسته وه د راکوزیدلو اشاره 
وکره, سخه هم را کوزه شوله او سمدلاسه یو بل «جهادی» ورنژدی شو چی 
تالاشی پی‌کری پورنی‌یی تری کش کر خو خی مفاومت وکر او خان‌بن 
کلک پورتی کی ونعسته بیا «جهادی» غیر و رکره جی ویی نیسی او به زوربی 
تالاشی کری خو سخی بياهم خان تری لری کر پد دی وخت کی دوه نور 
جهادیان هم راغله او د سخی لاسونه‌یی کلک ونیول, لومری سری خپل 
لاس د سخی له گریوانه دنته ورتیر کر ترخه خیلی «تالاشی» ترسره کری 
سخی چیفی کری او خان‌بی تاوزاتاو کرد دی دلی قومندان چی یوی خوا 
ته په تماشی ولار وو سخی ته وراندی شو اود کمیس گریوان‌یی تر لمنی 
ورخیری کر د شحی خیبه او سینه شکاره شوه ولو خلکو مخونه وگرخول او 





د حهادی او تنستیبالو تبری کوونکو حنابتکارانو او غداراتو د کرو ورو گزارشونه ۷۱ 


د سخی په خای بی خمکی ته کتل. د «تالاشی» له ختمیدو وروسته تبولو 
خلکو له سروبی شخه تر کابله پوری د لاری به اورده کي به «جهادیانوه 
تولعنت ویلی او یو له بل خخه‌یی دا پوستتی کولی چی مساماتی داسی وی؟ 
دا بی بیا تر تولو مکتبی مجاهدین دی» جی مجاهدین یی دومره غله او 
بی‌ناموسه دی نو رهیران به‌بی خه وی؟ آیا زموثر گناه به دومره چیرهءوه چی 
خدای دعه خناوران موترباندی مسلط وگرخول؟ به دی بحئونو کی بوه 
سپین ریسری وویسل: «ترخو دشه دلی؛ نپلی چی خیل جنایتونه او 
بی‌ناموسی‌گانی د اسللام تر پردی لاندی سرته رسوی له سیاسی او نظامی 
ارخه خلع سلاح او بی‌اعتباره نشی زمونر, د خلکو سئوئخی به همدا شان 


قوام ولری4 
رن - کابل 


د «سولی کوتری) 





او د مرگ گزارونه 


د ۳۷۴ لیندی یه ۱۳ تیبی د کاب جهار صد بستر روغتون نداد یوه 
خبل د لیدلو لباره چی راکب زخمی کری وو ولارم؛ به هفی خونی کی 
چی زما نریض پروت وود تورو دیرو ناروغانو خوا ته چی هغوی هم 
ول بمونو او راکتونو خپلی وو: بو شپار سس کلن هلک بسصیر د 
هاشم‌خان زوق چی کابل کی به‌یی دا ورحی به خبلی لاسی کراچی کی د 
فروشگاه خوا ته پتاتی ( کچالغ) خرخولی او د شپی به بی‌بی مهرو کی د خبل 
ماما کور کی پاتی کیده, هم پروت وو. د بصیر د بپی کیدلو کیسه د ده 
ورور داسی بیان کره: د لیندی په پنخمه نییه د سهار اته بجی وی چی 
یصیر د فروشگاه به لار کی د طالبانو بم‌غورخوونکی طیارو په ولکه کی 
راغی چی په نتيجه کی بی یو لاس او یوه پشه له منخه ولارل او تس کی بی 
هم چری ولگیدلی: 

زموثر. کور په مزارشریف کی دی, کله چی زه له ذی پینی خبر شوم 
خبل خاروق او بواخینی غالی می په بیره خرخ کرل او دکابل په لور را روان 
شوم. پیسی یه لاره کی پنجشیریانو راخخه واخیستلی او اوس دلته روغتون 
کی به هقی دوهی چی وروزته می حواله کیری دواره گذاره کوو. د دوا او 
با کتر بیسی هم نلرم حیران یم چي خه وکرم. جا ته لاس وغزوم؟ کله کله تور 
ناروغان یو خه مرسته راسره کوی خو هغه هم دوسره شی نه وی چی خه‌تری 
جور شیی. یوی خواته می کور به بیدیا پروت دی او مجاهدپنو هم به غلاوو او 
بو کاروئو شروع کری ده بل لوری ته می ورور مرگی حال دی پیسی هم 


نلرم چی علاج بی وکرم نه پوهیرم خُه وکرم؟ هر تنظیم چی نوی سر راپور ته 


کری زمونر. زره خوشحاله شی چی گوندی قراری به راشی خو خو ورخی لا 
نه وی تیری چی هفه تر ولو بدتر شی, دا اسلامی تتظیمونه نه دی د خدای 
غضب دی خدای دی دوی تباه کری. طالبان هم چی خبل خان د سولی 
کوتری؛ پولی اوس داسی د مرگ گذارونه کوی چی نزدی دی گلبدین او 


دوستم هم د خلکد له باذة وباسی. 





د حهادی او بنستهپالو تیری کوونکو حنایتعارانو او غدارانو د کرو ورو گزارشونه 


بو «جپادی» رذالت او جنایت 


د روان کال لرم به مياشت کی د کایل تهیه‌مسکن کی ميشته عسکری 
«جهادی: صاحبمنصب چی په اصل کی د لغمان ولایت دی خیل کور کی 
وایی چی زه نن شیه توکری یم او کور ته ثذراخم به کور کی تا ده که چی 
به اصل کی بی د مره ورور کوتبه وه او اوس.بی خان ته نکاح کری ده او د 
سحی یبغله لور یواخی پاتی کپری توموری شخه له دی ویری جبی د 
شپی «جهادی ورونه» د دوی به کور وانه‌وری او بی‌باموسی ورپیشه نکری د 
شبی تیرولو لپاره د خیل لوگری کاوندیانو کور ته وری. 

صاحب منصب چی دشپی به ۱۲ بجو کور ته راخی گوری چی ذروازه 
ترلی ده د کاونهیاتو خخه تپوس کوی او خبله سخه او وریره مومی: خو کلد 
چي داده بهحه او وریره بهر ند راوخی دی خیله شخه او هغه گاوندی چبی 
دوی تهبی حای ورتری وو دواره به تبانچی وهی چی سْجه برخای مری اه 
گاونبی تبی حالت کی روغتون ته رسول کیری. 

کله جی د «دولت ن امنیت پولیسی» رأخی صاحب منصب: او د ده وریره 
بندیائوی, دلته صاحب منصب له خپلی وریری خخه غواری جی؛ ووایه دوی 
دواره ما وژلی دی زه دی بسیرته خسلاصووم: ن_جلی هصم‌جی 
نور یی خوک نه‌لرل به س رکی د ده خبره مبی خو وروسته د تحقیق یه ل کی 
وایی چی زما مور او هخه گاونبی دواره پی‌گناه وو او زما کاکا پرناحقه وژلی 
دی. او به داگه کوی جی کا کامی زما به ناموس هم و خله نیری کری دی, 

وروسته له دی صاحب منصب په اعدام محکومیری جی تر نله بوری‌بی 
حکم ندی پر خای شوی لاخ جی اوس بی ذ ترفیع او تبدیلی آوازه هم 


صو ۵ دق 
کین آین. 


ارگ -لنان 
عبداله جان په سروبی کی کت کت کوی 
او کابل کی هگی اجوی 


د تلی په دوهمه نیبه قاضی امین د خبل باجه (ساندو) لغمان والی 
عنیداله جان, پبه نسمایندگی او د حاجی قدیر به مسنخگر یتوب له 
آحمد شاه مسعواف سره لپدنه کوی او لاندی موافقی ته سره رسیری: 

۱عبداله جان به خبال حگره‌ماران د استحکام له بل خجه پورته له 
دولت ببره د جگری لپاره نه استوی, 

۲-دولت به به لغمان کی هیخوک د طارق اسمعیل له کورنی خخه د آمز 
یاوالی چه توگه نه تاکی, 

۲-دلغمان تول وسله‌وال کسان به د تلی له دوهنمی تیتی زروسته د 
قاشی امین 5 قومتثالیی نی کار کوی: ند د کلیدین تر,قومندانی لاندی, 

۲-تولو وسلدوالو کسانه ۳ یه «دولت» تنخواه ور گوی. 








د موافقی له سرته رسیدو وروسنه پخپله عبداله‌جان هم دموافقه لیک 
امضأ کولو لباره ورخی او مسعود سره قران گوی. خو کله چی گلبدین 
خبریری ناضر سیاه او معلم فولاد خخه غوتتنه کوی جی عبداله وننیسی. 
عبداله د دی خبر یه اوریدلو سره سملاسی پخیله خان گلیدین ته رسوی: 
له موافقی خخه خان ناثاره اچوی او وایی زه حاجی قدیر تیربایستی وم اه 
قاعنی اهترن پخیله له مسعود خخه پونیمزر لکه افغانی اخیستی دی کد تاسی 
عخد ووزنی هم زه کوم اعتراض نلرم. به دی دول عیداله به قرآن باندی 
یی ردی او د سروبی د دفاع لپاره خپل جگره‌ساران استوی, 


قیوم - ننگرهار 
د هدوکی به سر د کلبد پنیانو جگره 


دلرم شپارسمه د سهار لد 5 زخو خخه وروسته د گلبدین بائد د قومندان 





سید صفرآغا بنز موتر چی له جلالآباد خخد پی نجارتی سال رابار کری وو ذ 
لغمان سرخکانو سیمی کی د شاه سرد قومندان به کسائو چی دوی هم د 
گلبدین باند پوری ترلی دی ورپیشیری, " 

د شاه مرد آورپکی مخی ته ورخی چی پیسی خینی و اخلی خو موتروان 
بی‌خباله ورخخه تیریری او دوی هم ورباندی دزی کوی: 

۳7 چی دی سیمی تلد نردی د گومندان عنیدالسالام بوشته خی 
هسفه هم دا سید حسغر آغا له پل ح ید ده حیربری شفغه سم لد خبله 
جکره مارو او تویکو سره خان ور رسوی او جنگ بیل کیری, به دی پیسه کی 
تبول دری کسان د شاه سرد قومندان او دوه د قومندان سلام 
کسان وژل کیری. 


طد.ن. -فایل 









بی‌نآموسه «حهادی)؛ 
ظاهرسالک سِخو وتکاوه 


د ورکستونونو له سوسسی خخه یوه معلمه خور پهخبل رالیولی 
لیک کی وایی: 

دورکتون معاون چی طاجر سالک نومیری بو بداخلاقه جاهل او 
پی سواده اخوانی دی چی به اداری او ماموریت هی ند پوهیری. دي چی تر 
۰۲ کال بوری د پل‌یاغ عمومی بد ساحه گی به یوه غرفه کی کبابی و د 
اخوان د تتور به ثرمیدو د انوری به مرسته چی له نژدی دوستالو خخدیی 
دی د ورلتون د اداری معاون په حیث مقرر شو. دا شوده معاون داسهار لخوا 
کله چبی سووتکی اداری ته د حاضری امضاًکولو لپاره راخی دحلیز کید 
لاري په سر دریری او د.سخیته معلمیتو شونیی او سترگی او مخ به شیر 


سره توری که چیری کومی سوونحی سترئی توری کری وی او یاب شونبی 


سری کری وی او یایی گوم خوش بویه کریم په مخ وعلی وی نو ورته وایی 
چی پاه» پاه شونلی دی سری کری دی, باه پاه سترگی دی توری کری دی, 
پاوایی پاه: یاه مخ دی خه سٍه غور کری دی که چیری کوم سنوونکی ور ته به 
گرگی سره وگوری نو د هفی سوونکی خخه د پیژندگلوو کارت غواری او ذ 
حاضری له مامور خخه د نوم پوستنه کوی او بیا د اسلامی ضد حرکاتو بد 
نامه اخطار ورکوی, 

د ورکتون بوه شوونگی چی خیل مبره‌بی د اخوانيانو د واک موندلو په 
جگرو تی له لاسه ورگری دی او کور بی عم پد کارته ۲ کی ذ وحدت ن وحشی 
پنسیاله گروپونو له خوا چور شوی او اوس حتی په کنپواله بدل شوی دی د 
ژوند د شرایطو د سختی او د جتگونو د شدت لهامله خیله دوستانو سه 
پوخای د خپل پث او ناموس د ساتلو به خاطر پا کستان نه مهاجره شوه خو 
خه موده وروسته به با کستان کی هم د بی‌کسی او تعگ لاسی له امله 
مجبوره ضوه چی بیر نه خپلی پخوانی وظیفی ته مراجعه وکری. خو کله چی 
بی خپله پیژندپانه د امضا لباره د مرستیال مخ ته کیشوده, دی عکس 
ته چی د پخوانی فلم خخه چاپ شوی وو گوری او ورته وایی چجی 
خومره بکلی یی او خومره سکلی عکس لری. سوونکی چه دا خبره 
وآوریسده پبه دی بی‌تاموسه مرستیال یی حمله وکره او چیغی او ناری 
بی ووهلی چی دا بی‌شرمه انسان دلته چا مرستیال عفر کری دی؟ ای 
بی‌ناموسه» ای بی‌شرفد... او داسی نور, به دهلیز کی تورو شوونکه هم جی 
ددی سوونکی کوکی اوناری واوریدلی د مرستیال د کویی به لور بی 
عناری راواخبستی او له خپلی هم مسلکی شوونکی سره یوخای یی بد 
مسرستیال باندی حمله وکره.معاون له خونی خخه ونستید او د دغه 
پتمنو بو له لاسه‌یی شعبه پریشودله او دا رنگه اخوانی بی‌ناموس 
هدف‌ني هم ره اوبولاهو شو 


عبیداله - فراه 





۵ فراه به ولایت کی طلالبانو ۵ بنديائو به هکله به پوه نوی 
#ابتکاره لاس پوری کری. داسی چی تر اوسه به دنری به هی 
بوه گوتٍ کی هم نوی لیدل شوی, 

کله چی سری نوی بندیخانی ته اچوی لومری ورخخه 
پوستته کوی چی دودی خبله خوري کند سرکاری؟ که خوک 
ووایی خبله دوهی خورم به هرو خلورويشتو ساعتو کی پواخی 
۰۶ اففغانی د پندیخانی کرایه ورشخه اخلی خو که ووایی چی 
پیسی نلرم نو هری شبی او ورحی کی ۶۰۰۰ افغانی د بتدیخانی 
پوروری کبری چی مجبور دی خبل پور بیا د جگری جگر کی به 
خبلو وینو تویولو پری کری. 





ذ جهادی او بننتیپالو تیرق کوونکو جنایتکارانو او غدارانو د کرو ورو کزارشونه [ کت ۲ 





نواب -کابل 


درطلبه کرآمو» را کت دنانوای کورنی,باندی ۱ 





د لرم شیار سمه د سه‌شنبی په شبه چی ول خلک په خواره خوب 
ویده وود طالباتو یو راکتِ د کابل قلعچی سیمی کی د پونس نانواي په کور 
راپریوخی, کله چی خلک د راکت د لگیدلو به خای راتولیری گوری چی 
پخبله پونس: د ده شحه او دری ماشومان تول به وپنع کی لت بت او بوتی 


توتی سره پراند دج. 


فیشی - پیشور 


«حجاب» د طالبانو به پام کی 





زه وس په داسی یوی سیمی کی اوسیرم چی واکمتی بی د طالبانو به 
لاس کی ده:زموثر کارونه به تبه ولار دی مکتبونه ترل شوی خکه جی 
#حجاب؛ تر پسو لاتدی کیری خو که چیری پتییو کی واه کوو او یا غواوی 
پتو تد بپایو هلته بیا د «حجاب» خبره نه کوی. همدا راژ طالیان هچ د 
نورو بنستپالو په شان تبلیغ کوی چی انامحرموا سره خبری مه کوی او 
مه ورسره گوری خو کله جی پخپله به یوی او بلی پلمی د خلکو کورونو تد 
په دلهایزه توگه ورنئوخی بیا خیل خان ورته «نامجوم؛ نه سکاریری او 
پاداچی د خلکو خی او خوندی ورته کنیزانی بکارپری. دلشه خلک 
له سازاو گبا خخه به کلکه منع کبری او وایبی چی دا کارونه حرام دی 
خو پخیله که دول (دهل) وهی او ان ورته کوی بیا د «صحبت» ترنامه 


لاندیی تقندسن ورد فایل کیری: 


آخ که تول قبادی خاینان له خپل کهول سره دغه شانته 
مصیبنونه وازمایی 


سا تاو 





برضد میهنفروشان وطنی و هر دولتی (به شمول دولت پاکستان) که از 


مزدوران اخوانی شان در افغانستان حمایت می‌کنند. و روزی هم که این 
آزادی مصرح در قانون اساسی شان را زیر پا کرده و مانع فعالیت های ما 
شوند. «پیام زن» را از کشور دیگری منتشر خواهیم ساخت, ما به دولت 
پاکستان یا آی‌اس‌آی با «کنابه» نه پلکه به صراحت برخورد می‌کنيم. و این 
برای دولت مذکور نه می‌تواند و نه باید چیز عجیب و غریب تلفی شود: شا 
اگر با مطبوعات پاکستانی - ولو محافظه کار ترین آنها اندک آشناپی 
می‌داشتید. می‌دانستید که آنها کاملاً رک و روشسن علیه هر مقام از 
رئیس‌جمهور و صدراعظم گرفته تا شورا و ادارات استخباراتی و بقول شما 
«پست های بسیار مهم و حساس», هرقدر و به هر زبانی که بخواهند 
می‌نو بسند. متأسفانه چرن مردم ما هیچگاه آزادی مطیرعات و بیان را به 





تا زمانیکه سایه‌ی شوم «فلان تنظیم و فلان شاعر و با 
حکومت» اخوان با خادی-اخوان از سر ملت ما کم نشده 
«پیام زن» کماکان خنجری بر چشم و قلب آنان بافی خواهد 
ماند و در غبر آن ضرورت وجودیش را به عنوان زبان زنان 
ستمدیده و اتفام‌گیر ما از دست می‌دهد. 





چشم ندیده ائد, اینست که افرادی مثل شما به «پست های بسهار مهم و 
حساس؛» تقدس قایل شده, برخوردی انتفادی بر آنها را کار خارق‌العاده‌ای 
شمرده و اگر سازمانی این کار را کرد بطرز رقت‌انگیزی تلوری «کاسه و 
زیر کاسه» در ذهن تان خطور می‌کند. 

خوب بود شما در پرتو فکر « کاسه و زیر کاسه»ی خود پازهم به ارزیابی 
بتیادگرایان می‌نشستید و این سژال برایتان پیدا می‌شد که چرا آنان از 
پیدایش تا بصورت «عظیم راهتما» در آمدن خود. هرگز زبان به انتقاد از 
دولت پا کستان نکشوده اند؟ 

آنان انتقاد نمی‌کنند چرا که بسان پرچم و خلق به مسکو, به دولت 
پا کستان تعهد سپرده به آنان حق ترور, داشتن شکنجه گاه و زندان و ... داده 
و تا دندان مسلح شان ساخته و ... و در نوکر بودن شان به این دولت و نیز 
دولت های عربستان و ایران هیچ احمقی هم شک ندارد. اگر بفرض اینان به 
روی ارباب پریده و سخنی نسبتاً خلاف قاعده چاکری به زبان آرند, باید 
سخت تعجب کرد و دید که «نیم کاسه‌ی زیر «کاسه» چیست. 

ابا پرعکس اگز ما هبانند نشریات اخوانی. سکوت شرمتاک را در 
پراپر دولت پاکستان يا هر ولینست دیگر بنیادگرایان در پیش گپریم 
پاید بیرسید: چرا «رارا» که مقابل هیجج .دولتی به اصبلاح ندهن پر آب۷ 


حوت ۱۳۷۴ -فبروری ۱۹۹۶ ۱ ۷۳ 


نیست علیه صاحبان/ اخوان نمی‌تویسد؟ 

پا ایشحال خوبست به یاد داشته پاشید شفیقه جان که نا کنون بعضی 
اعضای «رارا» از سوی مقابات «پسیار حساس و مهم پا کستان. بشبار 
زندانی گردیده و بارها مورد تحقیق, تعقیب و حتی تهدید قرار گرفته اند. 
ولی هرگز نه بخاطر آنکه «صاحب خانه را کنایه» زده باشیم بلکه بخاطر 
آنکه غلیه سگان «صاحب خانه» موضع داشته ایم. اولین و آخرین سزال 
نفرت‌انگیز مقامات «بسپار حساس و مهم» پا کستان از سا این بوده که «راوا» 
چرا به تبلیغات خصمانه علیه احزاب و رهبران جهادی سی‌پردازد؟! و در 
برایر جواب ما که «اين احزاب و رهبران برای شما خوب اند ولی برای مردم 
و وطن ما حکم مکروپ و طاعون را دارند»» تکانی می‌خوردند که گویی 
نخستین بار به غلامان شان تحقیر می‌شوند. ۱ 

دوست محترم: پاکستان از ۱۶ سال به اینسو پا درپست اجیر کردن 
احزاب پشاوری و بخصوض پاند های پنیادگرا: «ماهی» هاپی را گرفته و با 
آنها سرگرم بازی است. اما در حال حاضر «آبی» در کشور نیست و 
«ساهی+ای تازه و نر که او زحمت گرفتن را بخود بدهد. همه‌ی «رهبران» 
خاین به سرانگشتش می‌چرخند و قواره ساختن های آخیر «پروفیسر» هم 
مقابل پا کستان با وصف احتمال نزاع بین مزدور و بادار. اسری موقتی است 
و یادآور ضرب‌المثل: زن و شوهر با هم جنگ بی‌کنند و لرده ها پاور! 

یاد تان باشد خواهر جان که بکار گرفتن گفته‌ی «آب گل آلود و ماهی 
گرفتن» در شرایط فعلی, در واقع برائت دادن جنایت‌پیشگان اخوانی و الله 
و بلا را بر سر مالکان شان شکستن است. چنانچه خود آنان هم که با هزار 
زنجیر به پای دولت های بیگانه بسته اند. ابلیسانه جار می‌زنند که ا گر کشور 
های خارجی مداخله نکنند. فیادپان احزاب جهادی با هم متحد شده و در 
نتیجه صلح و سعادث ابدی در افغانستان به میان خواهد آمدا 

۵ - درباره مسئله حجاب اگر به جمله‌ی آخر تان باور داشته پاشید که 
«ما باید به جاي پافشاری روی چنین مسایل (سله حجاب) به فکر 
آموختاندن و بلتد بردن سویه هزاران زن رنجدیده و عقب‌مانده افغانستان 
باشیم چه زمانیکه یک جامعه مترقی و با سواد داشته باشیم, مسئله حجاب 
خو دبخو د حل خواهد شده: پس اختلاف نظر تان با ما چیست؟ ما از همان 
روز اول که بنیادگایان با «فتح» کابل. شروع کردند به ایجاد تضییفات علیه 
زنان و منجمله مطرح ساختن «حجاب اسلامی». خطاب به متجاوزان گفتیم 
که از مردم گرسنه: برهنه و خسته از جنگ ۱۴ ساله شرم کنید. حجاب و 
حجاب بازی را سئله نسازید. ا گر شعور و شرفی دارید بفرمایید غم شکم و 
تن آنان را بخورید. مگر در عتل شم دکانداران حقه‌باز هیچ امر انسانی‌ای 
نمی‌کنجد جز قوله کشیدنها برای «حجاب اسلامی»؟ 

اسا کار این میهنفروشان در تهاجم نامردانه و جانورمنشانه تا جایی پیش 
رفت که می‌دانید و می‌دانيم. 

ما چپره پلید این بی‌ناموسان «حجاب اسلامی پسند» را افشاء کرده ایم 
که چگونه در حالیکه از یکسو تا گلو در خون مردم غرق اند و موجد فاجعه 
های تازه به تازه و همچون خوکان حتی از تجاوز به مادران هفتاد ساله و 
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نظار: وضع حمل زنان و تجاوز به آنان دریغ نمی‌ورزند. از سوی دیگر 
بابیشرافتی خاصی از #مراغات حجاب اسلامی» حرف می‌زنند. شا این 
راافشاء کرده ایم که معلوم نیست برای این ریا کار ترین خاینان و بی‌عفتان 
تاریش, خاک پاد کردن برای «حجاب» در کشوری که مردم فقیر و بی‌پناهش 
راز تیغ گذرانده اند چه لذتی دارد. 

با هیچگاه نه «تحت نام آزادی زنان بیشتر روی مسنله حجاپ تأکید 
ورزیده» و نه آن را مساوی به «پردگی و عقب‌ماندگی» زن پنداشته ایم. البته 
ابا هم آن را «موجب قدر و منزلت» زن تلقی نخراهیم کرد. 

چطرر ممکن است عقل سلیم و نسبت به ماهیت اخوان آگاهی داشت 
ولی بازهم نه مثلً سطح دانش, و میزان سهمگیری در امور جامعه, بلکه 
حجاب را «موجب قدر و منزلت» زن دانست. چرا؟ صرفاً بخاطر آنکه 
نامردان بیمار اخوانی دست از پا خطا نکرده «تحریک» نشوند و مثل آن 
مردک سقارت ربانی در هند, در سلاء عام ایزار خود را بر سر خود ثبندند؟ 

اگر مردانی اینقدر حیوان صفت باشند ( که بنظر 
ما فقط اخوان ها چنین اند و بس)» حجاب اسلامی و 
با غیر اسلامی جلو آنان را گرفته نمی‌تواند. در 
جامعه‌ای مدنی و قرن بیست و یکمی اینگونه انسانها 
را اگر بلافاصله سر نزنند. می‌گذارند تا در کنج زندان 
بپوسند پا زنجیر پیچ کرده به دارالمجانین می‌سپارند. 
حجاب در فرهنگ ما هست مثلیکه در فرهنگ زنان روس هم هست. 
اغلب زنان ما از جادر خرششان می آید. به نظر ما مخالفت با این عادت 
همانقدر احمقانه است که اقدام برای اجباری کردن آن. آنهم از سوی کسانی 
که در بی‌ناموسی شهره عالم اند. لاافل این خاینان هرگز حق ندارند در مورد 
حجاب په امر و نهی بپردازند. 

زنی که دو پسر جوانش بدست جانیان اخوانی به قتل رسیده بسود 


ضمیمه‌ی شماره ۲۳۳۵ #پیام رن 


حوت ۱۳۷۴ -فبروری ۱۹۹۶ ۷۵ 


می‌گفت که او قبل از شهادت فرندانگن بذ پرهین جادر عادت داشت اما 
بعد از آن حادثه تنها بخاطر انتقام گرفتن ژنده است و دیگر اکثراً چادر هم 
نمی‌پوشد تا از اینطریق هم مقابل اخوان مقاومت نشان داده باشد. و ما از 
اراده و فکر این یکی از هزاران زن خنجر خورده‌ی وطن خود دفاع می‌کنيم. 

خلاصه کلام؛ آمروز «قدر و منزلت» وافعی زنان مپهن ما تلها و تنها در 
ابراز مخالفت و برپا شدن م با حجاب يا با بدون آن - برضد بنیادگرایان 
نهفته است که تا وقتی از قدرت خلع نشده اند؛ حان و عصمت زنان نیز از 
دست این دلالان بیگانه در امان نخواهد برد 

بازهم برای ما نامه پتویسید.1] 


به اقضانستان کي دیوه پراخ بنسب 
گر دولت لیام« وزیراعظم 


ازنسوونکی او روزوونکی غلیمان دی 

جنگلی کی ی بارکری دلالان دی 
د سمسور او شتمن ژوبن لب‌اره 

وربارکری بی شرمش او گیلیران دی 
تولعنت دی وی پبه ولو لرورو 

چجسی هیواد ته‌یی روزلی اخوانیان دی 





خیرخواهی مردم اشنانستان با مشاطه کری رژیم ایران؟ 


-نگلعی به مقالای «گوشه‌هابن از زندگی باهندگان ر سپاخربن افغانستان در اپران» پر رعسي آنای چتکپز پپلران 


- نکاقلی بد طالعی "رکه این از نی پتلعلنلان زر 
دس مین اقسلبانستاین سور ابرای " پلوهنل بای جتالسل یطوان. 


درین جزوه موضع دولت ایران و روشنفکران وابسته به آن در قبال مهاجرین ما 


در ایران اجمالاً مورد بروسی قرار گرفته است 
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دیگران هم به روی آمنه... 


های مسکونی صدما غیر نظامی در حومه‌ی کارته سه در جنوب غرب کابل 
انجام دادند. آنان تمامی اعضای خانواده ها را یا کشتند یا هم لت و کوب 
کرده دارایی و اموال شان را به تاراج بردند و بر زنان هزاره تجاوز 
تودند. خانواده‌ای ضمن مصاحبه با یک خبرنگار خارجی در کابل 
اظهار نمود که نیروهای رئیس‌جمهور ربانی به آنان گفته اند که «خون 
هزاره ها را می‌آشامند». 

گزارش گردیده است که بسپاری از زندانیان قرم هزاره در سرکز 
شکنجه قلعه‌ی حیدرخان واقع در پغمان که توسط اتحاد اسلامی (سیاف) 
اداره می‌گردد بشدت لت و کوب می‌گردند. زندانیان زنان را نیز در بر 
می‌گیرند که توسط مجاهدین اتحاد اسلامی اختطاف گردیده ائد تا پا جهت 
فحشاء به فروش برسند و پا هم به صفت «تحایف» به حامیان مالی شان 

مردی گزارش داد که چگونه داعادش توسط نبروهای حرکت اسلامی 
شیخ آضف محسنی در کارته‌سه توقیف گردید: «او را ه زندان محمدوزیر 
بردند و مدت سه‌ماه در آنجا نگهداشتند. ار قبل از توقیف رانندگی می‌کرد. 
مجاهدین از وی خواستند تا موترش را به آنان بدهد. اما او با اظهار اینکه 
پاید صاحب موثر موافقت کند خواست آنان را رد نمود. زمانیکه صاحب 
موتر آمد او را مورد ضرب و شتم قرار داده موترش را گرفتند. سپس 
"جهادی" ها صاحب موثر و دامادم را به زئدانی واقع در مهتاب‌قلعه بردند. 
آنان را در یک اتاق تاریک نگهداشتند که باید در تمام مدت روی زمین 
نمتااک می‌نشستند. صاحب موتر وحشیانه شکنجه گردید. وقتیکه او را آزاد 
کردند نمی‌توانست روی پاهایش پایستد. مقامات حزپ مذکور در بدل 
رهایی آنان تقاضای پنج میلیون افغانی گردند. مسئله با دادن ۲۸۵ میلیرن 
افغانی حل گردید.» 

در زندان باغ رئیس واقم در سروبی که از طرف حزب اسلامی 
حکمتپار منحیث مرکز تحقیق و تفتیش استفاده می‌گردد زندانیان همه روزه 
شکنجه می‌گردند. 

یگ زن ۲۰ ساله ساکن منطقه ده‌دانای کابل که در اواخر ۱۹۹۳ به 
پشارر آمد به عفوبین‌الملل گفت: «اول ثیروهای حزب اسلامی از کرههای 
چپل‌ستون شروع به فیر راکت بالای مناطق مسکونی سا نمودند. بعد 
نیروهای دوستم به شهر آمدند. آنان به گلیم‌جمع مشهور اند. سجاهدین 
دوستم در پی مردم پشتون بودند و عملاً عردم غیرپشتون را نمی‌کشتند. از 
آنجاییکه ما پشترن تبردیم اقلا زندگی ما در اسان ماند... روز بعد 
"جهادی" های تفنگدار حزب اسلامی آمده بیرخمی های زیادی انجام دادند. 
بطور مثال تعدادی زنان کوچه‌ی ما توسط آنان مورد تجاوز قرار گرفتند. 
یک زن جوان را با خود بردند که جند روز بعد جسدش در گوشه‌ای از شهر 
بیدا شد,» 





در نقاط مرزی نزد‌یک پا کستان. «جهادی» ها بعد از اینکه سردم 
شیر بشتون را تشخیص می‌دهند» آتان را از سوتر ها پایین نموده 
لت و کوب مي‌کنند, 


ارسالی نهرین - پشارر 


اسیلی سوم 


«حتوق بشر زنان در افنانستان» 

با تمنیات بی‌پایان و آروزهای هرچه بیشتر در کار و پیکار تان علیه 
بنپادگرایی با هر اسم و رسم آن؛ از ارسال کلکسیون «پیام زن» و نیز دو 
حلقه کاست سرود های میهنی «راوا» نهایت متشکرم. 

«راواه بعثابه بگانه سازمان مبارز و آزادیخواه کشور با تشخیص و 
تبیین دقیق دشمن درجه‌یک میهن و توده‌های میلیونی آخوان گزیده‌ی ما و 
بخصوص با سعی و تلاش خستگی‌ناپذیر در فاش نمودن جنایات و 
ویرانگری بنیادگرایان, بی‌شک در رقم زدن تاریخ آینده‌ی کشور مقام بس 
ستایش برانگیزی احراز خواهد نمود. 

پا آنکه شماره های «پیام زن» مملو از گزارش های تکان‌دهنده از 
اوضاع کشور و بغصوض وضیعت زنان می‌باشد. خواستم تا بخشی از 
مقاله‌ی پامیلا کالیت را که در روزنامه‌ی انگلیسی زبان «دی‌نیوز» مورخ ۱۱ 
نوامبر ۱۹۹۵ تحت عنوان «حقوق بشر زئان در افغانستان» منتشر گردیده 
است ترجمه نمایم تا لگد دیگری باشد بر پوزه‌ی بنیادگرایان و پادوان پست 
آنان که بیشرمانه حقایق را می‌پوشانند: 

«هبه روزه عتاوین صفحات اول روزنامه‌ها را گزارش از جنگ جاری 
در افغانستان تشکیل می‌دهند. آما بر سر مردم افغانستان بویذه بر زنان که 
در جنگ داخلی جاری از همه بیشتر رنج و عذاب دیده اند چه می‌گذرد؟ 
گرچه گزارش های منظلم و نگران کننده‌ای درمورد نقض حقوق بشر زنان 
در بوسنیا و کشمیر مطرح می‌گرده. اما در این اواخر در مورد اينکه بر زنان 
کشور همخوار ماء افغانستان چه می‌گذرد بسیار کم توجه مبدول می‌شود. 

..( 

زنان و دختران در امنیت بسر نمی‌برند. دختران بوسیله قومندانان 
اختطاف گردیده بزور مجبور به ازدراج می‌گردند يعني, مورد تجاوز قرار 
می‌گیرند. گزارشن گردیده است که قومندانان تا *۱ (:) "زن" دارند. اگر 
دختران و یا خانواده هایشان مفاومت کنند اغلب به فتل می‌رسند. بسیاری 
از خانواده‌ها دختران و زنان خویش را به پا کستان می‌فرستند. 

بعضی خانواده ها در کابل از تکرار خشونت سال ۱۹۹۲ بیم دارند. یک 
زن افغان که فعلاً در کویته (پا کستان) بسر می‌برد بعد از دیداری از کابل در 
سپتامبر ۱۹۹۵ وضع زنان آنجا راچنین توصیف کرد: آزنان ما مثل مرده‌ی 
زنده هیچ امیدی به فردا ندارند. آنان مطمثن نیستند که یک ساعت بعد چه 
اتفاقی می‌افتد و در هراس اند که جنگ دوباره در کابل آغاز خواهد شد." 


مه بسیاری از زنان در کابل بخصرصن تحصیلگرده‌ها که احساسن 
می‌کنند پیشتر آسیب‌دذی ند, از این .هراس دارند که اگر طالیان به کابل 
بیایند زنان را اجازه ثمی‌دهند تا از خائه هایشان بیرون روند. طالبان در 
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قندهار و هرات. زتان را از کار در بیرون از خانه هایشان منع و مخاتب 
دختران را بسته اند. در هرات مکانب پسران نیز متأثر گردیده انتت زیرا 
بسیاری از آنان معلمان زن دارند که توسط طالبان از کار منوع شده اند: 

)..( 

ژنان افغانی که توسط یک سازمان غیر دولتی موسوم به واحد امداد 
عاجل " ([۳1) به صفت کارمنداستخدام گردیده‌اندتوسط شورای جلال‌آباد 
آزار و اذیت می‌بینند که چرا در کمپ های مهاجران کابل کار می‌کنند. یک 
زن کارسند صحی که پا موتر بسوی کمپی روان بود توسط ملیشا هانی محلی 
متوقف گردید که خودش را تهدید و راننده‌اش را به اتهام اعمال غیر اخلاقی 
(اپنکه با زنی که با وی قرابت ندارد رانندگی می‌کند) دستگیر گر دند. 

در جولای ۱۹۹۵ شورای علما در جلال آبادمانم‌ادامه‌ی‌کار ۲۵۰ زن 
کارمند صحی مربرط (5۳811) شد. در اوایل سال سازمان‌ملل همه 
مستخدمین زن‌اش را. از کارمند تا درپور. بدستور شورای دینی بسی‌کار 
تمو3.(..) 

برای زنانی که در پا کستان بسر می‌برند. بخصوص بیوه ها هیچگونه حق 
عودت سالم و بی‌خطر وجود ندارد. از بیوه ها حمایت نمی‌گرده. آنان حق 
کار و یا اعانه و نیز تضمین جانی ندارند. زنان صرف جهت انتفام و نیز 
بخاطر اینکه تحصیل کر ده اند توسط یک‌قوم و يا حزب معین مورد هدف 
قرار می‌گيرند. بیوه ها درافغانستان مجبور به ازدواج با ایور و اقارب فامیل 
شوهر می‌گردند. در قریه‌ای نزدیک مزارشریف. زنان مدعی شدند که سال 
قبل بیوه‌ای را بخاطر امتناع از عروسی با بچه کا کای شوهرش اعدام کردند. 

.., هرست چندروزقیلازشروع کنفرانس بیجنگ, دولت کابل به تاریخ 
۴ سیتامبر ۱۹۹۵ هینئت زنان‌افعان را که متشکل از ۲ انفر عضو بود از شرکت 
در کنفرانس سازمان ملل در مورد زثان مانع شد وگفتکه کنفرانس, رفتار و 


کرداری را که "غیراسلامی" و غیر اخلاقی است تأیید و ترویج خواهد نموه" 


یگانه کشور مسلمانی که در کتفرانسن شرکت نکرد عربستان‌شعردی بود. 


بسیاری از افعاتان اظطهار می‌دارند که در گذشته ژنان بز اساین عبات .« 
۲ 


و سنن فرهنگی که زتان را به صفت همسران و مادران محترم می‌شمرونذ 
سو ز لش حمایت قرار می‌گر فتند. آما با تحز به جامعه در جنگ داخلی طولانی؛ 
این سنن تابدید گر دیده اند. 

( 

صلح پایدار مسکن نیست مگر با شرکت فعال زنان انعان.» 


سیلیی چهارم 
خادی -جهادی: از طرف «هصفته نامه کابل» که روی آمسنه افضلی و 


قدریه یزدان پرست را سرخ میل‌سازد. البته از این تشریه‌ی خاین نباید 


۰ 





۳ 


حوت ۱۳۷۴ -قبروری 1۹۹۶ ۷۷ 


انتظار داشت که قصه صدها نفیسه‌ی ناکام را در «انارت» میهتفروشان 
جانی در کابل. به چاپ برساند. اگر اختلاف «درلت» با «برادران شوراء 
ننگرهار» مطرح نمي‌بود. با آوردن داستان نفیسه: «باباً خالص». حاجی قدیر 
و سایر «قیادی» های حریف را هم هرگز رسوا نمی‌ساخت. 






۱ بورحیانه ازاغد خر به رون زمین انلنسده 
وباأتجد ید به وسپله بت لا رد بزرنه واست 
مین ماشینداره دخترله پائدان را به 
منز وم برد و از و ییا ست تایه 
خواجت پلوسد وی له هشاناتصر تس 
پولفت دحتوت بوده یأحخ پذ‌شد ۰ نفیسه 
له داخترت شوستف یبود ای راتعمیی ‏ 
ثوده ه برایسر لد نه اجازه بد شذ‌ت] 
متباهی پولبا را خن برایتان ید مد 


سید و خهد را ازمنزی دوم به پایمن پرتاپ 
۱ ۱ آتر دنفوسه بیزمین آفتید چیسسسق 
نفیسه داختر بانزد ه حاله همست وفریا + پلند هه شانيان تورتردتد 
ند سیم لهسیو؟ حلصان را یه و لا یت کا بل که له دات- شید سره با خد:« با" ۷ بد 
فیی ۴ ت. وسرلگه تخنمکم نسمراء پا تاتتك با قرا رشیاده حتی ان حه تفته فالمن 
بود چا واعت» بعدارآتق دارآ راثه دوب حویلی پرتا بانرده بو دنسد 
بتطقه عتگ درگرفه ونزل ‏ آنپا پاتتیی تتوانستند باشود بیرند * بعدا* کسه 
راکت تخریب ها نیا لتان د ریم اشخاص اعسان غامین موجه نفیسه خد اند د پد ند 


استقاد» جو و جنایت پیش بهایخما برد» ند شرا ات3 له 
دراه سهاجرت رادر بل ننتتد ۰ شته احت ورابه شفاخانه انتقال داقرند 
بعدازشاهدء و سنا ساعد اینیشی ‏ آثتون در دطافت فوسای راذر تلسه 
درآن اه راهی جلال آباد رریر اعصای بدن احسای‌بوجد ۰ 

وفزلی یامیلم د,پاعزا راعقانی ریت باه . بمداز آنثه مو تورع با رتانپسا ی 
به تایه کرنتیلا * بصدازسپری سین انمتی وایت ننقرها ر راجع ترد ید زشنس 


سع نیا نه ۲ ۶ ساعت نو بجه کب ققد و" زین رستختم عم سردم نز تلووست: 
۳ » چبتا سالجاری ششت لقسر کود یل # تون انداس رمورد بباخد وه 
قرا(سل بارد منول آنپا شداندت  -‏ آن متورت نطرفته نت ۰ مضی پمایس 
تخاست مره ان خا مین را با هدید وتو  _‏ پيشه له سابهه جیس ازهمین فا شب 


(هین تویاته افضا ی شورای نما ر هرق" حنایاس ثیت در دفاتر جنایسني 


5 تا اف وان 

بیست تا ویراغفت نهر تحانیم بنشاشد ۰ 

بر شدای این سرب‌الن ممسسوو ی 
خی بان بدا کشت تفای ی ه‌بیلوید " میس دارن مپابخور شاید 
بلمعدارزیاد زیورا ت خانمپا «هتتن ری هیراین‌حییان‌سفت پشتواته؟برا ی اجیا هد 
ها رافتاتی پول‌نفد هسه تحته قالیشن : <ثوی سا لدر داشته باشد * 


تست زنل وی نیو نهه: وبه هس 
لعتد نه " با" باخیي ینتقدار سلا 


را از منزن آنبا تفت بژل‌فوقانی پسسه" ۰ جانی مهم به ین جنایت فرش يس 
برون پرتا ب شود ند تا جشتام خا یم فص" د متقیرتند» استاما مسووثرلزق ۱ 
۷ نتورف * بو« نا ودرییت تشفرسار < سر و یشوه گت ۱ 
و پیراته به حا لهس 9 ن اشسالس 


آمیان اسآ ور ی تسود ند + 


انس ی | 
سرب نان ود خترا ی فامیل مپختسو پ ۳ ۱ 


۳ ۳ ویو مب رد تس[ ب۳؟ 
شد * یلص از آن غانیان به تام درسجو » اب-7 زهروقت د پنرشود ۱ 
یاه طر تفه آه از دهم دج اسطاح ازسحد ‏ 


زد وکو کت را ند قب د ربغل گرفته بو له برض عد و پاخمد * 


(«عفته نامه کاپل»: ٩‏ اسد. ۱۳۷۲) ۱ 


یت بیام ژن شعاره مسلسل ۴۲ حوت ۴ قبروری ۱۹۷۶ : ۷۸ 








انعکاس فعالیتهای «جمعیت انقلابی زنان اثغانستان» 
در مطبوعات با کستان 






موضع آشتی ناپذیر و فعالیتهای اقشاگرانه‌ی «راوا» پرضد ۳ ود دی این ۳8 را 
بلند کر ده که چون واکنش نشان دادن میتذل و سخیف آنان در صفحات «شهادت» «فتح» «اتحاد» و غیره - که جز خود 
خو اننده‌ای ند ارند -خابی رانگرفت: به روزنامه‌ای پا کستانی رو کر دند تا دا همان سیک و سطح خاص خادی -جهادی, 
«راواه را با اتهاماتی زذیلانه بیالابند. از آنحمله است نو شته‌ای در روزنامه «با کستان» ( ۲ حنوری ۴ که ترحمه ان 
را برای آگاهی خوانندگان می‌آورنم و بعد اعلامیه «جمعیت انقلابی زذان افقانستان» را در تکذیب آن که هرچند بطور 
ناقص, در چند روزنامه پا کستانی انتشار بافت. 








«پاکستان». ۶ جنوری ۱۹۹۶ 


جاسوسان سازمان مخفی افغانستان «رام» در بزرگترین سازمان زنان افغانستان «راوا» 






در پاکستان به خرابکاری مشغول اند. 


در محله و اخبار منتشره «راوا» از پشاور و کوبته» بر ضد با کستان تبلیغات زهرا کین صورت می‌گیرد. 








سا 


بد تأبید متایع موتق: سرویس مخفی هرکزی آکگر 
| گزارش های حاکی از دست داشتن سازمانهای شیر 
رسمی افغانستان رادر فعالیت های مفی تصدیق نموده 
باردهها مباتغان الا جعلی است که 
کار عملی شان صفر بوده و فعالیت های تشراتی آنان-<. 
| لوشتن محانیب است نات آزنابی خبیل که در 
فعالیت های جمیٍت وزمزدم پاکستان فعالانه سهم 
داشته. اقاء شده اند. در گزارش ها انکقافات بسیار 
۱ مهذر مورد بزرگترین ساز‌هان زنان افعاتستان «راوا؛ 
ویو زب گرفته است. زنان شامل در سازمان منکن 
خو3 را ررشتفکر نامیده و تیروهای فا رای لام یا 
جهان اسامرا | ترو و بستوزهی خرانند. . طیق گزارش ها در 
| این سازمان: جانبوکان سانمان مخفی سابق افغا نان 
«خاده که تام فما 3۳ [زرامه است, نیز موجود اند که 
بضزرت بسیار متشحل مصررف برهم زدن مسناسیات 
پاکستان و تروهای جهادی اند. بعضی از افتزاد این 



























۳ ی رد 

ل سل اقا مان ملس کم رسد وال ری دیشان دنل ترس ی 
مک لا ۱ مه تچ ۷ 0 ان ج انوا < ت وس وی دق 

لد رای کم مارا له دی یرال لوا بس تن ای ات سا با اس تن 
کم رل کي مان موی ی تب #رودست. لاس 9 تام سپ ره ی ای توت جيار رصقم یار طونم 
ور- ارس زا ای ول رتیل عم ل شنت ]لتان‌کور سس کم رم تی بشت رد تب داي 
ط ۷ رم س نف ی ای ی ام( ار ۳ لا 
درو و ی * انب ۳ بل رز ۱ 
متا «-۳ دا یی دی ریات 
قراپ رسمه مارم مق اس رحس طورش تفر 
سح ان طقف 2 ن لوب تس لاش رم 
چش افرا وله کچ ان مس تس وی 


یس 
ی ار 




























سب ید و این بای 
سب ۵ مال او سار رشن 
سح ار 9( ۳3 ۳ اسان از ات ۲ 



























ِ ۷ ٍ 
سازمان یهجرائم مختلف نزد دولت پاکستان متهم اند. در عینحال برخی مجرمین که در آنها برضد دولت پاکستان و نیروهای جهادی افقانستان تبلیغات زهراً گین- 
بصورت اسرارآمیز ناپدید شده اند که روشن نیست آیا زیر حراست اند یا توسط .. صورت می‌گیرد. بر اساس گزارش. دولت نظارت خودرابر آن افرادی که با زنان 





۱ تبروهای مخالف اختطاف شده اند. این سازمان مجله و اخیار نیز انتشار می‌دهد پا مردان این ساز‌مان در رابطه اند تشد ید تمو ده ات [] 


| 
پچسام زن 
«پاکستان» ۸ جتوری ۱۹۹۶ 


«رآوا): 
پاکستان علیه بنیادگرایان اقدام کند 


انفجار بم در سفارت مصر و حادثه پشاور 
نتبجه حمایت از بنیادگرایان است 


اسلام آیاد «جعیت انقلایی زنان افغانستان» (راواا. در اصلامیه‌ای گفته 
است که چون «راواهسازمان مستقل زنان, شد وابستگی, دموگراسی‌خواه و 
علیه هر نوع تروریزم مذهبی و غیر مذهبی است. شبواره مورد حملات روسها 
نوکران خلقی و پرچمی آنان و بنیادگرایان پاکستانی و 
| افقانی قراز گرفتهاست: اما ما بدون عرش از این -حستلات 
مبارزه خود را در داخل و خارج از کشور ادامه می‌دهيم. در 
اعلامیه گفده شده است که حکومت سه سال اخیر افغانستان 
نیز ثابت کرد که پنیادگرایان چقدر خاین ببه مردم اند و 
مثالهای تازه آن آنفجار بم در سفارت مصر و پشاور است..ما 
چندین بار گفته‌ايم که چنانچه این حمله اولین نبود آخرین آن 
هم تخراهد بود.نا زمانیکه پاکستان کمک‌سیاسی و مالی را 
به بتیادگرایان افغان ادامه دهد. هیچ گاهی از تسروریزم آن 


نیروهایی در آغوش «خاده قرار گرفتند که ۱۴ سال تمام با 


طیشن», ۱۰ جنرری ۱۹۹۶ 


لمآ( پر فان ری" 

18 و ۳ وگل لاف 
2 0 7 ۳۳2 ایض 
بل 


0 3 


عم و 


انعکاس فعالیتهای «راوا» در مطبوعات با کستان ۷۹ 


آب و نک پاکستان پروزش یافتند و حال به خطری بزای اپاکستان میدل شده 
اند. در اعلامیه گفته شده است که سا اسیدوار پم حکوفت پتاکستان تمام 
تر ور تستهای تتیادی] و جهره های اصلی آنان را انشاء سازد. غیج عضو «راو!؛ 
به هیچ جرمی تحت تعقیب حکومت پاکستان نبوده و اخبار منتشره در این مورد 
بی‌اساس است. در اعلامیه گفته شده است که نیروهای جهادین آن خاینیتی اند که 
در جریان حکومت سه ساله خود کابل را به قبرستان میدل نموده اند. اینان نه تنها 
جهادی بلکه متجاوزین به ماذران هفتادساله و عاملین جنایات دیگر علیه مردان 
و زنان ستمدیده ما ائد و در تسمام جهان رسوا شنده اند: در اعلامیه گفحه 
می‌شود که پا کستان مبارزه‌ای را علیه پنیادگرایان آغاز کند. «راوا» به این دلیل 
از طرف ربانی, سیاف و حکمتیار مورد حمله قرار گرفته و جاسوس هند نامیده 
می‌شوده که سنازهان مربوط نان و شند بنیادعرایی است. [7] 


ی ی ۳ رش ج 
زپ تردق 


و را راو کي تست آا نک سس 


۳3 مین عسی کظر ۳ 
درامان تخواهد ساند. در اعلامیه امده است که بان ارچ رل سا 


زنان افغان عهد کردند که علیه نروریزم بجنگند 


پشاور- «جععیت انقلابی زنان افغانستان» (راوا) بار دیگر بر سوضعش 
تأکید نمود تا مبارژه علیه تروریزم مذهبی و غیرمذهیی را ته‌تنها در اقغانستان 
پلکه در سراسر جهان و براي اعاده صلم ۳ آرامش اذاید سب ذشل. 


۸]811910 ۷۷0۱6۵۲۲ ۲ 
۲۵ 12 ۵ 


ا و0۳ ۲( و۲ 


اصعمهفادام۳ ۲9۴ - ۳513۸۷۷۸۸ 

-احتطوآخ آد منود عطا گه موناه تموودد 
٩۱8 ۱6 ۰‏ از ۳۲۲۱۳۳۱۵۵ فقط مسا 
فد ما۲۶ اععانيد عاهوسا: عنونا 


9 ۸ ات ات 


۱۵ ۳۵۷ هت منوج 
1۳2۳013 ۳99 1۳۴ 


۱ 


۶ هه الم ما وله انعط فاوتمهوظ 
۵۴ 00ز0۵۲ع ۱۳۶ ۵۲ دعاع مد ۵ابو 
15 ۲۱۱۵۰۲ ع۲عمعمتاه اتاععفعج 
01 لا تن ستف الیل و وب 
دوس 





«راوا» طی یک پاسخ دفاعی بروز مه شنیه نگرانی‌اش را از انتشار خبر 
بی‌پایه و جعلی در روزنامه‌ای اردو زبان اپراز نموده گفت بسیار تعجپ‌آور 
است که «راواه بخاطر موضم مستحکمش عسلیه تسروریزم» سحکوم سی‌گردد. 
دفاعیه خاطرنشان ساخت که «راواه میاززه علیه تروریزم و افضراط گرایی را 
زمانی آغاز نىرد که تنظیم های به اصطلاح جهادی از قبل تسوسط کشورهای 
مختلف جهان از لحاظ مالی و تسلیحاتی. حمایت می‌شدند. در آن زمان «راواه 
مخالفتش را با تقویت و پشتیبانی این افرطیون اعسلام داشت 
درست ثایت گر دید. 

ادرآوا» متذکر شد که در نتیجه‌ی تقویت تنظیم های افراطی, نه تنها پا کستان 
بلکه کشورهای سراسر جهان با تهدید تروریزم مواجه اند. 

در جریان جهاد رهبران و هراداران مصنمم «راوا» از یکسو توس روسپاو 
مزدوران آنان در افقانستان مورد آزار و تعدی قرار می‌گرفتند.و از سوی دیگر 
زندگی بر آنان توسط به اصطلاح تنظیم های جنهادی و حامیان آنها دشوار 
می‌گردید. 

رفبر اراوا» توسط جاسوسان گسروههای بنیادگرا بطور فجیعانه‌ای در 
کوبعه به فتل رسید. اما با وجود هعه‌ی این مشضعلات «راداه فعالیتهایشی را 
اداس+ داد و در تمامی کنفرانس ام خالفتش را عملیه سازهانهاین 
افراطی ابراز نمود. ل] ۲ 


ت و حالا دیدش 


7 6 ۵۹ 


۱۱۱۰ 


۲۸۵۸۷۷۸ 80۵8 
9۳۳۵۵9 


5۷1۳ 3۲ 
ماو ۲۳۴ شاک 


او ۳۵۱۵۵ معا ان زاهک 
-(0صاقت طقاا شراوگ 
ما ماه شعط ۱۱ بعطا شعاد جالیه 

مها وله ول 


معرعیا راتاصاه ۳۳ ۶ وا 
8 ۳5۵ ۱ )نهد 13۸9۳۸ تج 1۱۳۴[ 





ارثباط تروربستی را 
ر‌ ۵ ثمو ۵ 


اسلام آباد- جمعیت انقلابی زنان 
اقغانسبتان (راو!) قاطلعانه اظهار نود گه 
سازمان مدکور با تروریستانی کنهاذر 
فعالیت هاي و حتانه در با کستان دخیل 
اند-هیجکر ته ار تباطی ندارد: 

در اعلا میه‌ای عبر عائین که پسروز 
یکشنبه توسط (راوا) انتضار .یافت» آمده 
است که «راواه یک سازمان محر قی زنان 


می‌باشند کد به سياستِ های دمو‌گرآنتبکت.. 


غر متعهد و آزاد غقیده دارد: در اعلامی 
همجنان شفته شده است که »راو ابا 
تروریزم مذهبی و غیر مذهبن سخالفت 
میک . 

اعلامیه می‌کو ند که «راوا» بخاطر 
فعالیت های لییرال و دهم گراتیک‌اشن 
یط رروسهاه مقازران اف منیا آنبان رز 
بئیادگرابان پا کستاتی با مخالفت مایت 
می‌شد. اما سازمان مذکور پا ی جود انواغ 
موائم و مخالفت ها به میارزه و فعالیت 
های سالسهن در داخل و خارج افغانستان 


اذاعه میدهد. [1] 


انعکاس فعالیتهای «راوا» در مطبوعات پا کستان 


| «راوا» ددهشت کردی خلاف ,با رز کوی . 


د پا کستان دیو اخباردشیرم حوری به شماره کی زمونر به ضد تگول شوی پول الزاسونه ی نشاده دی 


کوبه زب ر| عسمبت انقلا بي ژنان 
الغانستان ,و۱ دپا کستاب دلوسی 
سطعی د بو اخبارد شبرم جنوزی به شا ره 
کلیس دشانم وی قضد عغب سوفته ند ند 
کی دءچی ددگ سرضی دلا ند چاب شوه 
هه جي + با ان لس ددهش‌گردی 
کوونگو وسرو افقاني تنطسونو بته وگول 
شوه د باه الد از عه حا ری شوی سان "کنتتي 
دسد لووه سود ستسی قلا ان اس امه 
و تدالیی « سوقتی پخلی شوه ایه داوی سلی 
دی جی او ا بو خالصی او بحلل زنانه تیم 
وت 3 9 استگی مخالف رد مهو نت بستاد 
لد اه ده مد هی ا٩‏ خر مد هی 
دقست گ دش خلزال تر په داگ احد 
د روس اود خلق او برجم ولواو اد پرستو 
3 هشت کردی سره‌مق دسر 
سل مبا رژه نی حاری سا تلی‌گده دوی ظره 
پول ال ابات سکوب یی بناده گرغولی دی 
جی به شانه ضوی ربورت کب د راوا خادال 
لکولر شوی دی دوی ونیلی دی چن موني 


نات دما سیاست پا وجهنن 
پا کستان‌د چاودلو اودهسا کوبد رد کي 
نه. پا کستان چي شلو کالو پور کوسو 
خانو ته ترس ور کید شه با رتی نی جوزگه 
گرگ دی.مشران ني جوز گری دی تن هم 
هفه غلق دیاودنوب؛ سورت کي 
پا نان نه تکلیف وی او دا یرل د پحیاد 
پرستو کارود دا خبرگ د جسعیت زنال 
اتللزر بر الشادستان۱ رال )متسر 

کر پم او سمیله عفیف 3 پشجع شتي پا ورد 
سوال ال جواب با و "ی وعرج: 
سانمه کریم ووثبلچي پسورهدر لجي 
شوگ چلودني نف بوا رگ راوا بلگي تول لفات 
قوم دا بوغیر انسانی کار کیی.دقگ دربن 
چی ونر ۵ پپبوردعواسوپه غم کی برابر 
ریک بو د بوسوال پا جواب لبي 
مسانت د گرم ووثبل چی‌سونب با شرلع 
کجی با خروواموا کر د«چی با تایه 
دق گنر بجر اي 9 من 


دول درب نوت 


هو عاسیه از قوتولوبد به تکار دهدب 
کرد لاناان او دات‌انست او وطن دنمان 
وائوچی اففانستانابه تبرو عو کالوآکتی 
ناه برناد گرو او کومو خلق چي ددوی ند 
وراندگ دهشت لردی او آتلان کپ ره 
نورد ففوی قم همه مطالفت کرت برد 
او به سختو تگو سو غتدلی دی دوی زیانه 
آلرءعی پولي دنا ند بته دهجی زنونر لور 
دعت ردو په با کتان کسن ال کرد 
شته او سور کوم سا زونه او شلسوبد چی 
زسونو به صد ید کار احوشی شی عفد عم د چا 
به پت ان دی دوی 99مل جي ددک ند وزآندگی 
خی به لونواخارونو اویعلو تس 
پا ماه بی بنتادء ال اسات شانه شوی دی 
هضوی عالی غویتی ده ند چی تراوسه د 
راه۱ خااک بو الز ام هم ثابت کرت توب ند 
فد دوی ووبل چی کذبا کبتان به رتناد 
حمیووبت او انال دوستی ملگرد او د 
ذهفشت کر دی مطالف وی نود عیل نلگ: 


+صو لر 


غلتو ار عسهوربت د بلاء ذبازه دی دهشت 


هد 
نتپجه به غلعله راوحی. دما ووثبل چی د 
چاودنی داغنل د بنیاد پرستوا وه او تول 
الفان قوم پکسی ملوث ن ده شوپا لستان 
کي ددي دهسا کي نه پس پذ النان 
بیاحرینو زونه تنگ لرد شود رد. دی 
وونبل چی29 افغان اولس بذ دي کي 
لسوووارند ره او نهد دالسمد عسل تور 
همم تولي شي که چی اقفانائو بة خبل 
بلگ کبيد نونیدونکوویدوسیلابوته 
کتلي دی او هم د ده طلم او بربربت د 
لاسه پل هجرت کولومعبو رشوی وو اوس 
عم هفه عذ ده یدل نه غواری عو دش دا 
وسل چی تذعو تلد تخربتی عمل ارنگاب 
ا کری نوورته سعفته سوا ور کول پکا ردی. 
کا هنه النان وی؛ عرب وی با هر غو کت 
وی د پو بل سوال په حواب کيي صائده 
گریم ووئپلن مي کله بذ کراچی کبي‌جبل 


خاتی واغر کندي‌شوي‌وي کومو کيي‌جی 


9 ونورمونه اس رسوند هم نوی داد هد سا شاک 


گرد چجختبی کری دوی دا الزامات هم یه 
کلکه رد کرل چی عضی هفه پا تستانان 
ی راوا سره بط لری د نگراني دلاندگ دی 
دوی زبانه لره چی دا دول بي سراو بنو 
الزابونه ژمولی به ضد دهشت کردو او 
لانلانو هسته لکولی دی عو اخا رونو لد 


بکاردی جی دعسهووبت او اسان دوستی , 


با فرهو کری او د حمیوزیت. ۰ النساا تست الا 
خصوضا د شکس ات د شاد حقو توا له 

۹ 
دمترو عناصرا او گروپوتوال اسوند به 


ار دوه وی و 
پا کسبان حکوست کذد هفی خلال الدام 
که وه تونتیجه به ی دانسي نظ راوتد. 
دي رونبل چي پا تستان دی د دا لسه 
خلقومدد ند کوی. دم وونبل چی هفه 
کسبان چی رنه مشران وثیل شن دی تور 
الغان لوم بعاك کری که چي ونر د دوی 
رئیس جمهور رنمس: با سدر اعالم سلو ته 
تیارب بو .دی وونل که الغانستان تجي 
ابن بحال کی نو بهر بلگولو کی بیشند 
الغانال به پخیله عوبه بل هپواد ند 
واپس لارشی.دي وونبل چي زهد پا کتان 
د داخبله وزبر تصیر الله پابر نه پوچتنه ترم 
چي ابا مسری سلارت کب هم چاه ی 
انا تالو کری اوه دی 9و تبل چی بنباد پرست 
که اجزازی وعر, پا کیبتانی وي: النجانی 
وی بامحري پواب کار کوی.دي وونل 
ی د با کتان بولسن تهج کوم تن با 
لاس ور هه ونده "لوای. 
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«شیرین#: ۵ جتوری ۱۹۸۱۶ 


عاملان انفجار پشاور کسانی اند که 


پاکستان آنان را ببست سال پرورش داد 


پشاور -«در نتیجه سیاستهای غلط ضیاالحی. نوازشر یف و منجمله بی‌نظیر 
و سایر حکمرانان پاکستان. امروز کشور با انفجاراتی مواچه شده است. 
| حکمرانان پاکستانی آنانی راکه تربیت داده. رهیر و صاحب حزب ساختند امروز 
با سازماندهی انفجار در پا کستان به آن صدمه می‌رسانند. ریانی یا فرکس دیگن 
این عمل پنیادگرایان است. فردا سیاف و گلبدین نیز چنین خواهند کرد.» 

این سخنان را نمایندگان «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» صائمه ریم و 
جمیله عفیف ضمن پاسخ به سوالاتی در «لبرتی فورم» روزنامه «خبرین» گفتند. 
| صائمه کریم گفت که انفجار پشاور زا نه‌تنها «راوا» پلکه تمام مردم افغان عسمل 
غیرانسانی می‌دانند. ما با مردم پشاور غم‌شريکيم. او در پاسخ به سالی گفت که 
ما از آغاز هشدار داده بودیم که پاکستان از مداخله در امور کشور دیگر 


انعکاس فعالیتهای «راوا» ذر مطبوعاث پا کستان 


۸۱ 


خودداری کند. سیاستهای نادرست نتایج غلطی ببار خواهند آورد. اگرچه این 
عمل بتیادگرایان ان کف:دز آن تسام مرذم افغان آلوده نیستد, اما بازم پعد از 
این-حادثه شرایط زندگی مهاجرین را تتختر نموده: اند. تمام مردم افنغان عجرم ۱ 
نیستند. مردم اففانستان به این دلیل نیز فکر چنین حركتي را نمی‌کنند که آنان 
جویهای جاری خون را در کشور خود دیده اند و از تجارب بسیار تلخ گذشته 
اند.... در پاسخ به سوال دیگری گفتند که پیشهی بنیادگرایان همین است که خود 
را بد هر مرجعی که پول بیشتر دهد. فوری بفروشند. چه گلیدین باشد, ربائی و یا 
هتد. فذت آنان فقط کسب پول است: در جواب به‌اسوال دیگری صائنه گفت که 
وقتی زندان گلبدین با پلج زندانی افغان در کراچی کشف شد, حکومت پا کستان 
جه اقدامی نمود؟ اگر دست آنان چنین باز گذاشته شود نتیجه آن از این هم بد تر 
خواهد بود. پاکستان بجای جلوگيري از اینگونه واقعات, به عاملین آن کمک 
می‌کند. پاکستان باید از حنایت بنیادگرایان دست بردارد. گلبدین و ربانی حالا 
از مردم چه می‌خواهند. ۱۴ نمال تمام خون آنن را مکیدند. اکنون باید ملت راب 
حال خود بگذارند. اینان خاینین اند. چگونه ما آنان را بخیث رئیس جمهزر و[ 
صدراعظم قبول کنیم؟ با اینکه حکرهت پا کستان در باره قاتلان ر‌قبر ماافاهنت | 
چرا تا حال فیچ اقدامی نکرده؟ در جواب به سوال دیخری گفتند که تمام مهاجرین . 
افغان عامل انفجار نیردند, کسانی که دست به اینکار زده اند باید به دار آويخته 


شوند. پلیس پشاور افشغانان بی‌گناه وا 
دستگیر و محبوس می‌کند.... نمایندگان 
«راواه کفتند که از نصی آله پاپر وز بر داخله 
پاکستان می‌پرسیم که آیا بفارت مصر را 
ثیز اففانها سنهدم کردند؟ بنیادگرا چه 
الجابری باهتند. بانستانی, افنغانی با 
مصری کار خود را می‌کند. آنان گفتند که 
پلیس پاکستان یک عبدالمتین چه که هر 
عبدالمتین را دستگیر می‌کند. گویی روز 
اجل عبدالمتین‌ها رسیده است! آنان گفتند 
اینکار را افقائهایی که خود آواره و درپدر 
اند. نمی‌توانند.... در مورد ره‌یابی عاسل ۱ 
این اتفجار غم‌انگیز باید تحقیقاتِ صورت | 
ی نمایندگان «رامام گفتد ما از وقوع 
چنن حواذثی متأثريم. 7 


رقم ر برد تاکن از اور کرت بعبعل #رررالع جلف با ار سک #2 ارس ماگ وعاتکاسار اقر ما چز کر ترهرایار ی 
ی تن عه هم گرانی ی اند یاسی ۲ تون . من اس وري بایان باصن ی اف باست اد وس سکاف نارچزار ان 
رال ترچ پاتتن این سد کي ما ...ماد بل ول چتپ ست چچر راز ی کل ۲ مارب یاو رال سه اپ شون کیال 
ی یار یت دی دق اي لطس مق" ارقاپ اند چی 2 اش رک سا ری چا چا مد ينعي ان باس تراقای رام هی یت ون 
ال جنک صورت نان ارم ۷ات چی بقل بسن رپ بل ری مین یب ور سای سک جوا یک ای تن قاس دواد تساه 
رو وه ال لاور دی ی ایا امین مادقا تنم کهآ ی لس مایت ده بسن اتسوا 
اي سل دی یت افطل ااعی ز زیت مفحو و نییبت ۱ 


«نیرزه, ۵ جنرری ۱۷۶ 1 

بنیادگرایان مسئول انفجار بشا 1 

ِ ترابان ل رد زر ماحلاما۱۳002۱ 

تون م۳ 0اه 
"عمط ۱ 
اقور ات 

و ماو ۳۴۵۲۸۳۸ 


۴ (۱۸۳۲۸) موتلعت‌معع وع۷6 
۲۶ ۱۲۱ اضماجا اهنا چچت عنا 


پشاور - جمعیت‌انقلابی زنان افعانستان (راوا) در حالیکه انفجار پسب در پشاور رامحکوم نمود آن را کار 
فاشیتیا و بنیادگرایان خواند. ۱ 

صائمه ریم یکی از کارکنان تراوا» به روز پنجشنبه در گفتگو با «نیوز» ابراز نمود که امکان دارد انفجار توسط 
افغانان ضورت گ قته باشد. آما جنها توسط آن افغاناتی که در طول ۱۶ سال چنین فعالیت هابی را آموزش دیده اند. او 
ضعن نگران کننده بودن حادقه برای همه با لحن تهاجمی قسما پا کستان را مسئول سانحه دانشت: «اين تتیجه سیاست 
های غاط پا کتان در ۱۶ سال اخیر است.؛ او افزود که حتی ا گر حکمتیار هم در قدرت می‌برد حادنه رخ مي‌داد. وی 
درباره پیامد های ثانوی انفجار اظهار داخت که با مهاجران پی‌گناه افغان زیر نام بازرسی بدرفتاری:می‌کردد. او ادعا 
تمودکه آنان هر شخصی با نام عیدالستین را توقیف می‌کنند. [-] 





تسام 1 3 شماره مسلسین 3 





باسخی یه «هفنه نامه کایل»... 


عثرمندان ملیشه‌ای می‌نویسند: «پیام زن افغان قرآن است و عمل زن 
افغان. جهاد» آفرین, ولی آیا شما عقیده‌ی ابتی از خود دارید که مبتنی 
برآن برای, زنان افغان سیاست و برنامه عمل, دیکته می‌کنید؟ شما دیروز 
بتبع الهام و «پیام» زن افغان را کرملین می‌دانستید و «عمل زن افغان» را 
قبول بردگی روسها و پیروی از مثلاً اناهيتاها؛ اما امروز «پیاع» و «عمل» 
برای زنان را ناگهان قرآن و جهاد قلعداد می‌کنید؟ در بتصورت وقتی زمان 
تفاله خواری کاملاً علنی حکومت «استاد» از هندوستان فرا برسد. آنوفت 
پیام؛! و «عسل» «زن افغان» را «گرنگ» و درمسال"رشتن تعیین 
خواهید کرد؟ 

حتی اگر زنان وابسته به شبا هم سعور سیاسی بیابندا به بردگی و 
تحمیق خرداز طرف شما پی‌ببرند: درک کنند که شبا با چه شیطنت و 
نیرنگهایی آثان را گاهی با تجویز ایسن «بیام» و گاهی با تجویز آن 
«پسیام» ازیسن مسوضع ارتسجاعی به آن وضع خاینانه. سی‌کشانید, 
بروی تأن ختجر خواهند کشید.[] 





حوت ۱۳۷۴ -قبروری ۱۹۹۶ ۱ 


تنها ۳/۶۴ از ۵0۰۰ هموطن ما 
«پروفیسر» صاحب را جدی می‌گیرند 


ماهنامه‌ی «دیپلمات» چاپ پشاور با پرسش از بیش از ۵۰۰۰ 


- افغان مقیم پشاور و حومه سروی‌ای انجام داده با این نت یج: 
۹ /: مجاهدین و کشورهای منطقه را مسئرل سنیگ و 


نابردی در افغانستان قلمداد می‌کنند. ۱۳/۶۵ ۸ فقط محاهدینش 
را ۷/۱۹ سایر کشور های منطقه را مسئول می‌دانند. ۴۲/۴ 
نقش ملل متحد را قاطعانه رد می‌کنند: 

در پاسخ به این سوال که « کی صلح را در افغانستان تضمین 
می‌تواند؟» تنها ۸۳/۶۴ اعتماد شان را به دول ربانی ابراز داشته 
اند. ۸/۱٩‏ ملل متحد و ۷/۲۸ طالبان را قادر به تضمین صلح 
در افغانستان.می‌دانند. 1 


کمیته فرهنگی و هنری «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» منتشر ساخته أست 


«خون کایل»» «تو ای ماذر من» و « گایل انتقام شو» کاستهای 7 دقبقه‌ای حاوی آهنگ های مهن و انقلابی ۱ 


و یر دا 

16-8 134 .لس ار بر 

.0 نهر ۸818 
ار تیا بافیی۳ 
لگر او - گرا ]ات 


دای ]دش 
3 ار ).۲ 

0 8 شرب 
رال( ۵ ]بان 
دک ]و |صر۲ - بر[ ]لاب 


برای دالر لمریکایی؛ 
5و وزرب 
| 
0 ۳۱۸۱8 
,8۸ کاهری‌ن پل‌شرلح یار 
بش5۳ نزخرع .۲۸ آطلان 


کاستها را از طریق, فروشندگان نشریات 
براراه خریدازی کنید و یا از طریق 
پرداحت قیست و هزینه پستی آلها 
#به یکی از حساب هابی بانکی نا 





( ث ظاه, شاه له وراندی کولو خُخه هدف. بد مظلو موافغانانه باندی د پوی 


بلی جکری تبل دی.) د حزب‌اسلامی اعلامیه, «شهادت» ۱۰۰۵ گنیه د ۱۳۷۴ لرٍم مياشت 
9«شاه سابق باید صحیح و سلامت جهت محاکمه آورده شود 


سرمقاله «شهادت» شمار: ۳۹۸ ۱۶ عقرب ۱۳۷۰ 


«من حکومت ظاهر شاه و برای یک لحظه شم نخواهم پذ بو فمت.» گلبدین (انج) 


حسین‌منگل ترورپست به 
نمایندگی ازحزب تبهکارش 
به استقبال ازفرستاده‌ی کسی 
سی‌نتابد که گلبدین 
جنایت‌پيشه و ریا کار او را 








قیمت این شماره ۲ ۲ رو بیه 











۳ ِ ان ۰ 


کسانیکه بنام «دین» و 
«شریعت» ابنگونه آدم 
می‌کشند. بیشتر از آن 
ناآگاه. منحط. عقب‌مانده 
و عوامفربب اند که بتوان 
آنان را احمقانه «منجی» 
و «آزادی بخشای» مردم 
ما از زنجیر های برادران 
خاین و جنابتکار اخوانی 
شان‌نامید. 


خرست ٩۰‏ فیروری ۱4۹۶: طالبان به پدر جوانی با کستانی که توسط یک افغال به فتل رسیده بود؛ گلاتنکوف 
می‌دهند تا بر «محکوم» که محمل‌اله نام دارد فی رکند. محمداله و اففانی دیگر در «محکبد» طالبان محکوم شدند. 


عده‌ای از تروریست های‌بی‌ناموس عرب هم در زمان اعدام دوتفر توسط 
همزادان طالب شان: حضور داشتند. 


